تال بی وین 


تألیف 
۳ لاشللام کشت 
شخ خرن قرایی 


جلد دوم 


پیشگفتار 
«اممد للّه رت العالین و صللی اللّه علی سیدنا حشد واهل بیته العصومین» 

همین که دروس سطح و مقداری از درس خارج را در حوزه علمیه قم 
گذراندم به فکر آشنایی بیشتر با قرآن افتادم. با تنی چند از دوستان. هر کدام 
تفسیری را مطالعه و مباحثه می‌کردیم و خلاصه آن را یادداشت می‌کردم» این کار 
تا پایان چند جزء قرآن ادامه داشت. 
تا رها تنل شاب و یه یت وان ان تقمه فده تفر سا تیم ان تسین تن 
تمام شده بود که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان‌الله علیه به 
پیروزی رسید. از همان روزهای اول بنا به فرمایش مرحوم علامه شهید مطهری 
به تلویزیون رفتم و هر شب جمعه تحت عنوان درسهایی از قرآن برنامه داشته‌ام. 
البته تا پایان تفسیر نمونه همکاری ادامه داشت و در این بین به فکر افتادم درس 
تفسیری را در سطح فهم عموم در رادیو شروع کنم. برای این کار علاوه. بر 
تفسیر نمونه از ده تفسیر دبکر نیز نادذاشت‌هایین برداشتم. از سال ۲ تا کنون 
هفته‌ای یک روز و در ماه رمضان هر روز بحث تفسیر با عنوان «آئینه وحی» ادامه 


دارد. 


بارها پيشنهاد شد آنچه را که در رادیو می‌گویم به صورت کتاب منتشر کنم. تا 
اینکه چند جزء از نوشته‌هايم را نزد ایت‌الله حاج سید مهدی روحانی :9 و 
ایت‌الله مصباح یزدی دامت برکاته خواندم و به سبک و برداشت‌های تفسیری 
خود اطمینان بیشتری پیدا کردم. یاداشت‌ها را برای بازنویسی در اختیار 
حجهالاسلام محمّدیان و حجةالاسلام محدثی قرار دادم. بعد از تدوین» آنها را 
در اختیار موسسه در راه حق(قم ) گذاشتم تا زیر نظر ایت‌الله استادی منتشر و در 
دسفرسش علاقمندان قرار گیرد: 

همکاران 

در چهار جزء اول قرآن کریم حجهالاسلام دهشیری و حجهالاسلام جعفری 
( که نیمی از هفته را از نطنز به تهران می‌آمدند) در تتبّم تفاسیر مرا کمک کردند. 

و از جزء پنجم قرآن کریم تا شانزدهم ( که تاریخ نوشتن اين پیشگفتار است) 
حجهةالاسلام سید جواد بهشتی و حجهالاسلام محمود متوسل در این کار مقس 
همکاری داشته‌اند. 

امتیازات 

۱ اين تفسیر از اصطلاحات فنی ادبی فقهی. کلامی. فلسفی که فهم آن 
مخصوص گروه خاصی است احتراز کرده و تنها درسهایی از قرآن را که قابل 
ترجمه به زبان‌های زنده‌ی دنیا و به صورت تابلو و پیام باشد آورده است. 

۲-از تفسیر به رای احتراز شده و تنها از متن ایات و یا روایاتی که از اهل بیت 
رستول نله واه آعله استفادم شا شیک 

۳ بیشتر پیام‌ها و درسها از متون تفاسیر معتبر شیعه و سنی استفاده شده و 
گاهی هم نکاتی که یاد شده از بنده یا همکاران عزیز بوده است. 

از خداوند می‌خواهم به همه ما اخلاص و توفیق تدیّر و عمل و تبلیغ و نشر 
معارف قرآن و همچنین توفیق اتمام این کار مقذس را مرحمت فرماید و قرآن را 
نور دنیا و برزخ و قیامت ما قرار دهد. 


از مردم عزیز می‌خواهم که به آموزش قرآن تنها در سطح تلاوت و تجوید و 
ترتیل اکتفا نکنند و مسأله‌ی اصلی را تدبر و عمل به قرآن قرار دهند. 
از علما و فضلا می‌خواهم که در تبلیغ و تدریس, قرآن را در متن و مقصد 
اعلی قرار دهند و در مراکز علمی و فرهنگی و مساجد و مدارس جلسه تفسیر 
قرآن برپا کنند. 
از همه‌ی کسانی که در آشنایی من با اسلام و قرآن و اهل‌بیت پیامبر او نقش 
داشته‌اند تشکر می‌کنم و برای آنان به خصوص اساتید و پدر و مادرم از خدای 
منان جزای خیر خواهانم. 
از کسانی که در تألیف این تفسیر و چاپ و تصحیح و نشر آن کمک کرده‌اند و 
از افرادی که انتقاد يا پیشنهادهای سازنده و مفیدی برای تکمیل کار داشته باشند 
نیز تشکر می‌کنم. 
حسن قرائق 
۱/۳ 
۹ جادی الاول/ ۱۶۱۵ 


ِ. بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمه مولف 
در سال ۱۳۷۸ که برای تجدید جاپ «تفسیر نور» توسط «مرکز فرهنگی 
درسهایی از قرآن» یک بار دیگر آن را با دقت مطالعه کردم مطالبی را حذف یا 
ادغام نموده و مطالب جدیدی را که خداوند به ذهنم انداعت و یا از «تفسیر 
راهنما» استفاده می‌شد به مطالب قبلی اضافه کردم. 
در یک لحظه به فکر فرو رفتم نوشته‌ای را که بعد از دو سه سال به دست 
خودم تغییر می‌دهم. اگر به قیامت برسد و از نظر اولیای خداو فرشتگان و از همه 
بالاتر خداوند متعال بگذرد. چقدر تغییر خواهد کرد. تازه این اصلاحات و 
تغییرات به شرطی مفید است که اصل کار با ربا و شمعه و عجب» حبط و باطل 
نله با سل 
به هر حال زحمت‌ها کشیدم؛ ولی نمی‌دانم حتّی یک صفحه آن در قیامت 
سبب نجاتم خواهد شد يا نها 
البته قران نور است و نقص از کار و نوشته‌های ماست. به لطف خداوند 
امیدوارم تا همان گونه که در گلستان. خاک به گل تبدیل می‌شود. در سایه آیات 
نورانی قرآن نوشته‌های ما نیز به نور تبدیل گردد. 
اللهم امین 
حسن قرائثق 
۷۹/۸/۹ 


سیمای سوره‌ی نساء 

این سوره یکصد و هفتاد و شش ایه دارد و در مدینه نازل شده است. 

محتوای آن» دعوت به ایمان و عدالت. عبرت از مّت‌های پیشین, قطع 
رابطه‌ی دوستانه با دشمنان خداء حمایت از یتیمان. احکام ازدواج و ارث. لزوم 
اطاعت از رهبر الهی. هجرت. جهاد در راه خدا و... است. 

از آنجا که سی و پنج آیه‌ی اوّل این سوره پیرامون مسائل خانوادگی است. به 
سوره‌ی نساء (زنان) نام‌گذاری شده است. 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


»یا یا آلناس آَتَفو ریک آلذٍی خلفَکُم من تفس وَاحدة وَخَلّقَ 
منها زوْجَهَا وت منْهُما رجالاً کثیراً و نساء وَأَتَقوا له آلّذی 


2 


َسَاعلُون به وا لحم له ان غلَیکُم زقیبا 
ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید. آن کس که شما را از یک نفس آفرید و 
همسرش را نیز از (جنس) او آفرید و از آن دو» مردان و زنان بسیاری را 
(در روی زمین) پراکنده ساخت واز خدایی که (با سوگند) به او از یکدیگر 
درخواست می‌کنید» پروا کنید. و (نسبت) به ارحام نیز تقوا پيشه کنید 


نکته‌ها: 


نا 


نّ 


ام 


۲ 


امیرالموّمنین علی اب فرمودند: صله‌ی رحم کنید. گرچه با سلام دادن باشد. خداوند فرمود: 


چو اتّقوا الله... و الارحام... 6۱1 


پسام‌ها: 


آغاز شوروین خانواده, با سفارش به تقوا شروع شده است. یعنی بنیان 


خانواده» بر تقواست و مراعات آن بر همه لازم است. یا ها الّاس اقا » 


خلقت و تربیت انسان. هر دو به دست خداست. پس پروا و اطاعت هم باید 


۱ کافی ج ۲. ص ۱۵۰. 


سوره ۶ تام تیا نا 4۲ ۱۷ 


از او باشد. عتّقوا ریکم الّذی خلقکم 4 

۳ همه‌ی انسان‌ها از یک نوعند» پس هر نوع تبعیض نژادی زبانی اقلیمی و... 
ممنوع است. «خلقکم من نفس واحدة 4 

رگن آفرنی وحدت دارند و هیچکدام از نظر تعنسنته بر -دیجری 
برتری ندارند. «خلق منها زوجها 4 

۵ همه‌ی انسان‌ها در طول تاریخ از یک پدر و مادرند. ٍتّ مهیا رجالاٌ.. » 
روایات درباره‌ی ازدواج فرزندان آدم دو نوع است. آنچه با قرآن هماهنگ 
است. روایاتی است که می‌گوید: فرزندان آدم با یکدیگر ازدواج کردند.۱٩‏ 

در مسائل تربیتی» تکرار یک اصل است. «تّقوا ریکم... انقوا اللّه > 

۷ رعایت حقوق خانواده و خویشاوندان, لازمه‌ی تقواست. «ثْقوا اللد.. 
والارحام 4 امام باقر ی فرمود: قرابت دلبستگان پیامبر 9 را باید با موّدت 
مراعات کرد( 

+۷ » و آئواً آلیتامی أفوَالَهخ ولا توا بت بالطتّب و 3 
انوا آمواتهم ان آَموایکم ِنه کان خوباً بیر 

و اموال یتیمان را به آنان (بان) دهید و اموال بد (خودتان) را با اموال خوب 

(یتیمان) تبدیل نکنید و اموال آنان را با اموال خود نخورید. همانا این 


(تصرّفات ظالمانه) گناهی بزرگ است. 


پیام‌ها: 
۱-اموال یتیمان را باید به آنان پس داد هرچند خود ندانند یا فراموش کنند. «آتوا 
الیتامی آمواطم 4 


۲ اسلا حامی طبقه‌ی محروم و ضعیف است. «لیتامی > 


۱۸ تفسیر نور (۲) حزء ۶ 
۳ کودکان یتیم. حق مالکیّت دارند. «آمواهم 4 
4 ممانعت. تبدیل وکاستن از مال یتیم. گناه بزرگ است. اه کان حوباً کبیرً » 
۵-گناهان» کبیره و صغیره دارند.. فحوباکببرا» 
(۲»و ان خفتّم لا تیطواً فی آلْیِتامی قانعخوا ما طاب لک من 
لمسآء نی وثلات وزباغ فان خفثخ لا تغرلوً فواحدة أَق ما 
َلکث أیْمَانْکُخ دك دی أل ولو 
و اگر می‌ترسید که عدالت را درباره‌ی (ازدواج با) دختران یتیم مراعات 
نکنید» (از ازدواج با آنان صرف نظر نمایید و) با زنان دلخواه (دیگر) ازدواج 
کنید. دوتاء سه‌تاء یا چهار تا پس اگر ترسیدید که (میان همسران) به 
عدالت رفتار نکنید. پس یک همسر (کافی است) يا (به جای همسر دوّم از) 
کنیزی که مال شماست (کام بگیرید. گرچه کنیز هم حقوقی دارد که باید 
مراعات شود) این نزدیک‌تر است که ستم نکنید. 


نکته‌ها: 


8 بعضی مردان. دختران یتیم را برای تکفل و سرپرستی به خانه می‌بردند. بعد هم با آنان, با 
مهری‌ی کم ازدوج کرده و بهآسنی هم آنان را طلاق می‌دادند. یه نزل شد که اگر از 
بی‌عدالتی بیم دارید» با زنان دیگر ازدواج کنید. آیه‌ی قبل درباره‌ی رعایت عدالت در اموال 
یتیمان بود این آیه» فرمان عدالت در ازدواج با دختران یتیم است. 


8 درباره‌ی حکمتِ تعدد زوجات» می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
تس هه درگ ها و هه بیع یس اي وهی ش و 
ب: جوانان» کمتر حاضرند با بیوه ازدواج کنند. 
ج: همه‌ی زنان بیوه و بی‌همسر تقوای کافی و قدرت کنترل خود را ندارند. 
د: زنان در هرماه» مدّتی عذر دارند و مسائل زناشویی تعطیل است. 
نتیجه آنکه برای حفظ حقوق بیوه‌ها طبق شرایطی مرد می‌تواند همسر دوم بگیرد تا 


سوره ؛ نساء - آبه (4۲ ۱۹ 


مشکل هر دو طرف حل شود. 
سوال: در این آیه مسئله بی‌عدالتی به صورت مشکوک بیان شده است: ان خفع الا 


نا 


ندارید» اين دو آیه را چگونه می‌توان جمع نمود؟ 

پاسخ: در مسائل مافی مانند لباس» مسکن» خوراک و هم‌خوایی باید عادل باشید و اگر 
می‌ترسید عادل نباشید برنامه دیگری را برای خود تنظیم کنید» ولی در آیه ۱۲۹ می‌فرماید: 
شما هرگز قدرت بر عدالت ندارید که مراد عدالت در علاقه و تمایلات قلبی است چون 
علاقه ی اختیاز انسان ها وا ان را یکشای قست کی ایق باس با اشفاده ار 


حدیثی از امام صادق اب می‌باشد(۱) 


پیام‌ها: 
۱-اسلام حامی محرومان به ویژه یتیمان و بالاخص دختران یتیم است. آن هم 
در مسأله‌ی عفّت و زناشویی و پرهیز از سوء استفاده از آنان. «..ق‌الیتامی > 
۲-لازم نیست برای ترک ازدواج با یتیمان» يقین به بی‌عدالتی داشته باشیم 
احتمال و ترس از آن هم کافی است. «ان خفت 4 
۳_در انتخاب همسر می‌توان سراغ ایتام رفت. مگر آنکه خوف بی‌عدالتی باشد. 
ان خفت... فانکحوا 4 
در انتخاب همسر تمایل قلبی یک اصل است. طاب لکم > 
۵ - اسلام. با تعذد همسر برای مرد. با شرایطی موافق است. هانکحوا... مثن و 
ثلاث و رباع فان خفن... فواحدة 4 
تعلد زوجات هم محدود به چهار همسر است و هم مشروط به مراعات 
عدالت است.*" بفانکحوا... رباع فان خفن... فواحدة 4 


۳3 تفسیر نور (۲) جزء ۶ 
ج4 »و توا آلنْساء صدقاتهنْ نخلة فان طبْنْ لک عَنْ شین نء شَنه 
نفسا فکُلوهُ هنیا مرجنا 
و مهر وکابین زنان را به صورت هدیه و با رغبت بدهید و اگر با میل و رغبت 
خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند. آن‌را حلال وگوارا مصرف کنید. 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «ضَلة» به گفته‌ی راغب اصفهانی از «نحل» به معنای زنبور عسل است. چون 
زنبور عسل به مردم عسل می‌بخشد و توقعی هم ندارده به هدیه هم «نحلة» گفته می‌شود. 


البتّه بحضی مفشران «نحلة» را به معنای «دین» گرفته‌اند. یعنی مهریه. دٍین و بدهی قطعی 


نا 


مرد است. 


8 در حدیث آمده است: بهترین اموال خویش را برای سه مصرف قرار دهید: ۱. مهریّه. 
۲ حج. ۲. کفن. اگر بهترین اموال را صرف مهریه کنید. فرزندان شما صالح می‌شوند(۱) 
چون در جاهلیّت و بعضی اقوام. مهریه زن را پدر یا بستگان می‌گرفتند. خداوند در قرآن» 


نا 


ابتدا نام گیرنده را برد و فرمود: و اتوا النساء 4 مهریه را به خود زن بدهید و نفرمود: «واتوا 
صدقات النساء» مهریه زنان را بپردازید» تا گیرنده هر که بتواند باشد. 


پیام‌ها: 

۱ پرداخت مهریّه به زن حقّ او و الزامی است. و آتوا النساء... > 

۲-مهریه» نرخ زن نیست. بلکه نشانه‌ی صداقت مرد در علاقه و دوستی به همسر 
است. «صدقاتهن > 

۳ زن مالک مهریه‌ی خود است و با وجود زن پدر و بستگان زن» حق گرفتن 
مهریه‌ی او را برای خود ندارند. «آتوا الساء صدقاتهن 4 

4 مهریّه بهای زن نیست. بلکه هدیه‌ی مرد به همسرش می‌باشد. «نحلة 4 


۱. تفسیر اطیب‌البیان ذیل آیه. 


سوره ؛ نساء - آبه <۵> ۲۱ 


۵-زن, در گرفتن یا بخشیدن مهریه. آزاد و مستقل است. «فان طبن لکم > 

ال که ازامالی اشش که ای آنرابا ط: وا طر و رضایت مشعفههان 
طبن... هنیا > 

۷ رضایت ظاهری کافی نیست. رضایت قلبی لازم است. بخشش‌های اکراهی. 
اجباری و یا رودربایستی اعتبار ندارد. چطبن... نفساً » 

۸-مهر و هبه از اسباب مالک شدن است. «صدقاتهنّ, فان طبن لکم عن شیء 4 

4-زنان تحت تأثیر عواطف همه‌ی مهر خود را نبخشند. طثیء منه > 


۲ 4 و لا 


توا السْفهاء آفوالکخ آتی جعل اه لَکُْخ قیاماً و 
روخ فیها واَحَشوهم وولو له قولا مُخزوفا 

و اموال خود را که خداوند وسیله‌ی برپائی زندگی شما قرار داده, به دست 

سفیهان ندهید (ولی) رزق و مخارج آنان را از درآمد آن بدهید و آنان را 

بپوشانید و با آنان سخن شایسته و نیکو بگویید. 


نکته‌ها: 


8 در روایات» افراد شرابخوار و فاسق» سفیه خوانده شده‌اند.! ۲۱ پس اموال عمومی نباید در 
دست چنین افرادی قرار گیرد» زیرا مال قوام جامعه است و سپردن هرگونه مقام و 
مسئولیتِ مالی به اين افراد. خیانت به جامعه است. 


8 امام صادقء به شخصی فرمودند: مال خود را حفظ کن» چون مال موجب قوام دین تو 
است. و آنگاه این آیه را تلاوت فرمودند. و لاتّتوا السَفهاء آموالکم التی جعل اللّه لکم 
۱۳ 


8 امام باقر ءاثْ درباره‌ی معنای «السفهاء » فرمودند: مقصود کسی است که به او اطمینان 


نداری( ۳ 


۲۳۲ تفسیر نور (۲) جزء 4 

پیام‌ها: 

۱-سفیه از تصرّف در مال خود ممنوع است. اتوتوا السّفهاء > 

۲-مالی که سبب برپا ماندن جامعه است. نباید در اختیار سفیه باشد. «آموالکم 
الق... قیاماً » 

۳ حاکم شدن سفیه حتی بر اموال خود. ضربه‌ی اقتصادی به جامعه است و 
جامعه نست به اموال شخصی افراد حّ دارد. «آموالکم به جای «آمواطم» 

6 در برخوردهاء باید به مصالح اقتصادی جامعه و رشد فکری افراد توجه کرد. 
نه عواطف و ترخم‌های گذرا. جلاتوتوا السّفهاء اموالکم 4 

۵-مال و ثروت. قوام زندگی و اهرم نظام است. (جعل اللّه لکم قیاما ؛ 

1- سرمایه نباید راکد بماند. باید اموال یتیمان و سفیهان هم در مدار تولید و 
سوددهی قرار گیرد و از درآمدش زندگی آنان بچرخد. نه از اصل مال. 
بوارزقوهم فیها » به جای «منها) 

۷ به ابعاد روحی و شخصیّت محرومان باید توجه کرد. «قولوا هم قولاً معروفا 4 

۸-ممنوع کردن افراد از تصرّف در اموالشان» واکنش دارد. چاره‌ی آن برخورد و 
سخن نیکوست. ولا معروفا 4 


پم م2 زر 


«* » وأیِتلوا ای حتی لا بِلفواًآلنکاح فان نْشتم مهم زشدا 

قادفغواً رهم فالخ وا تأکلوهاً بشرافاً وبدارً آن یَکبرُوا ق 

من کان غنیّا قلستغفف ومن کان ققیراً قیال بالمفژوف فاذا 
فتغ له الم وا له وکفی باللّه خسیبا 

و یتیمان را بیازمایید. تا هنگامی که به (سنْ بلوغ و ازدواج) برسند, پس اگر در 

آنان رشد (فکری) یافتید. اموالشان را به ایشان برگردانید و آن را به اسراف و 

شتاب. از (بیم) اينکه بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مصرف نکنید. 
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وهای وشن ات هیناه یکره ری اف باق حظا 


حقوق بتیمان است. وگرنه) خدا برای محاسبه کافی است. 


نکته‌ها: 


ه امام صادق اب فرمودند: مراد از «آنستم وشدا > این است که نتیمان شهانتد مال ,خوة را 
کر 0 


همچنین فرمودند: مراد از بقلیاکل بالعروف 4 به مقداری است که شکم خود را سیر کند.!۳ 


پیام‌ها: 
آیین نامه‌ی پرداخت اموال یتمیان 
امشان زاغا تروق اتصیادی آززانش کرمیا کار موز ار 
پاددادن روش داد و ستد آنان را رشد دهید. عوابتلوا الیتامی... » 
۲-یتیم زیر نظر ولین خود. حقّ تصرّف در مال خود را دارد. لازمه‌ی عمل به 
اوابتلوا». آن است که یتیم زیر نظر ولی خود تصرف کند» تا آزمایش شود. 
۳ برای در اختیار داشتن سرمایه علاوه بر بلوغ جنسی» بلوغ اقتصادی و 
اجتماعی هم لازم است. ذابلغوالتکاح فان آنست منهم رشداً 4 
داشته باشید: «انتلخ سم رشداة 
نیابد. حقّ تصرف ندارد. «مان اس میم دا 
7-افراد متمکن» خدمات اجتماعی را بدون چشمداشت انجام دهند. «من کان غنیاً 
فلیستعفف 4 


۱. من لایحضره‌الفقیه. ج 4 ص ۲۳ ۲. ۲ کافی» ج ۵ ص ۱۳۰. 


۲ نون (۳) جزء ۶ 

۷ در گرفتن حق‌الرحمه حد متعارف را در نظر بگیرید. لیا کل بالعروف 4 

۸-هم اموال یتمیان را حفظ کنید. هم با شاه گرفتن و جلوگیری از اختلافات و 
تهمت‌های ایند ابروی خود را حفظ کنید. «فاشهدوا علهم » 

4 گواهی مردم برای حفظ عرّت دنیاست و گواهی خدا برای عرّت آحرت. 
وکنی بالله حسیبا 4 

۰ -گواه گرفتن در جامعه. نزاع را خاتمه می‌دهد. ولی حساب قیامت همچنان 
پابرجاست. «وکنی باللّه حسیبا ب 


+۷۶ للزجال نصیبٌ مَمّا درك آنوایدان وأَفربون وبلمْساء 
4 اف ام 2 14 2 ‌ 1 مگ 4 2 
نصیب مَمّا ترك آلوّالدان والافرَمُون ما قل من آو کت نصیبا 


1 


مَفرّوضا 
برای مردان, از آنچه پدر و مادر ونزدیکان» (پس از مرگ) بر جای گذاشته‌اند 
سهمی است و برای زنان (نیز) از آنچه پدر ومادر و خویشاوندان بر جای 


پیام‌ها: 
۱-زنان همانند مردان حق ارث دارند و دین. حافظ حقوق آنان است. «لرجال 
۲ ارث. از اسباب مالکیّت است. «لرجال نصیت 4 

۳ خویشاوندی که نزدیک‌تر است. در ارث مقدم‌تر است. لاقربون 4 
6 تقسیم عادلانه‌ی میراث مهم است .نه مقدار آن. «قل منه او کثر 4 
0-سهم ارت. تغییر ناپذیر است. #صیبا مفروضا 4 


«۸» و بدا حضر ألْقشمة لوا آلقزبی و آنیتامی و آنْمسایین 


ازرفُومة مه وُوئوا هن قوا مُخژوفا 


سوره ۶ تام زد ِ_ِّ ۲6۵ 
و اگر هنگام تقسیم (ارث)» خویشاوندانی (که ارث نمی‌برند) ویتیمان و 
آنان پسندیده سخن بگونید. 
نکته‌ها: 
از اينکه «اولواالقریی» در کنار «الیتامی» و «الساکین» آمده. معلوم می‌شود که مراد از 
آخر آیه نیز این معنا را تأیید می‌کند. 


نا 


پیام‌ها: 
۱_به نگاه‌هاء حضورها وتوقعات طبیعی محرومان توخه کنید. «واذا حضر القسمة 4 
۲_اموال ارثی را مخفیانه تقسیم نکنید. تا امکان حضور دیگران هم باشد. «حضر 
القسمة اولوا القریی » 
۳ در تقسیم ارت علاوه بر افرادی که سهم مشخص دارند. به فکر فقرا و 
محرومان و یتیمان نیز باشید. صیباً مفروضاٌ... فارزقوهم منه 4 
با هدایای مالی و زبان شیرین. از کینه‌ها و حسادت‌هاء پیشگیری و پیوندهای 
خانوادگی را مستحکم‌تر کنید. «فارزقوهم ... قولوا » 
۵ هدایای مادٌی همراه با محبّت و عواطف معنوی باشد. «قولوا هم قولاً معروفا » 
بولْیخُش لین لو ترکوامن خَْفهخ ره ضعافاً خافوا عَلَیَهْ 
توا له ولیِفُولوا قولاً سدیدا 
و کسانی که اگر پس از خود فرزندان ناتوانی به یادگار بگذارند. بر (فقر 
آینده) آنان می‌ترسند. باید (از ستم درباره یتیمان مردم نین) بترسند. از 


نکته‌ها: 


به اولاد می‌رسد» که در اين آیه مطرح شده و در آخرت عذاب دوزخ دارد که در آیه‌ی بعد 


مطرح شده است ( 9 


اولاد خود را در فقر و بدبختی رها سازید.؛ "" و ممکن است خطاب آیه به کسانی باشد که 


فرزندان عقب افتاده دارند» تا آینده‌ی آنان را با برنامه ریزی تأمین کنند(۳ 


نیست» شو کار پدر به فرزند می‌رسد و به عکس اولاد از آثار کار نیک پدر بهره‌مند می‌شود. 
داستان موسی و خضر و مرمّت دیواری که گنج یتیمانی در آن بود. از نمونه‌های آن است. 


قرآن می‌فرماید: «کان آبوهما صالا ۶(6) 


پیام‌ها: 

۱-باید خود را جای دیگران گذاشت. تا دردها را بهتر درک کرد. با پتیمان مردم 
چنان رفتار کنیم که دوست داریم با یتیمان ما آنگونه رفتار شود. ترکوا من 
خلفهم ذرَية ضعافا » 

۲_هرکه آتشی روشن کند» دودش به چشم خودش می‌رود. ظلم امروز به ايتام 
مردم به صورت سئت در جامعه در می‌آید و فردا دامن یتیمان مارا هم 
می‌گیرد. ولیخش الذین لو ترکوا... 4 

۳ در شیوه‌های تبلیغی, باید از عواطف وفطریّات هم استفاده کرد. رّية ضعافاً » 

عنه خیانت در اموال بتیمان نه -حشونت در گفتار با آنان. هلیقراالله و لیقولرا..:» 


1 
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- پتیمان در کنار لباس وخوراک به محبّت و عاطفه و ارشاد هم نیاز دارند. 
پولیقولوا قولاً سدیدً 


۰ من ین یعون آفوال آنیتامی ظلما نما یاون فی 
ُطوهم نارق سَیَصَلوّن سعیرا 
هساتا: آنان که مرآ مان ریش مر کی زونه بر ققت: امش رن 
شکم خود فرو می‌برند و بزودی در آتشی افروخته وارد خواهند شد. 
نکته‌ها: 
8 علامه طباطبایی ی این آیه را دلیل بر تجشم اعمال انسان در قیامت دانسته است. زیرا 


قرآن می‌فرماید: مال یتیم به صورت آتش می‌شود و خورنده آن را می‌سوزاند. 


پیام‌ها: 

۱- چهره‌ی واقعی خوردن مال یتیم در دنیاء به صورت خوردن آتش در قیامت 
افدکان ضر اه شقم طا له موال التاسی.. کل ار 

۲ حضور در منزل ایتام و خوردن از مال آنان, در صورتی که مایه‌ی ضرر و زیان 
به آنان نباشد» اشکالی ندارد. چاکلون... ظلا > 


توصیکمٌ له فی أَو دک لد مثل حظ یی ۳ 


نسَاء فَوّق آفنتنن ین فَهنْ لا ما ترَك وَاِنْ کانت واحدة د 


4 2 
9: ۱ 


لضف و لابونه یل واجم ما آیشذش میا توت نکن 
ما و که سل کد موه ی شد ام اد قاس لکد اه 1۰ ۶ 
ولد فان لَغ یک له ولد و ورثه أبوَاهُ فلامه آلتلث فان ان که 


5 
۳۹ 
3 
1 
ِ 
71 
۴ 
3 
تج 
23 ۱ 


۳/۸ تفسیر نور (۲) حزء ۶ 

خداوند درباره (ارث) فرزندانتان به شما سفارش می‌کند. برای پسر مانند سهم دو 

دختر است. پس اگر وارثان از جنس زن و بیش از دو نفر باشند. دو سوم میراث 

سهم آنان است و اگر یکی باشد» نصف میراث از آن اوست. و برای هر یک از پدر و 

مادر (میّت)» یک ششم میراث است. اگر مّت» فرزندی داشته باشد. اما اگر فرزندی 

نداشته و پدر ومادر» تنها وارث او باشند. مادر یک سوم می‌برد (و باقی برای پدر 

است) و اگر متوقی برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می‌برد. (البتّه تقسیم 

ارث) پس از عمل به وصیّتی است که او (متوفی) سفارش کرده یا پرداخت بدهی 

اوست. شما نمی‌دانید پدران و پسرانتان, کدامیک برایتان سودمندترند. این احکام 

از سوی خدا واجب شده است همانا خداوند دانا و حکیم است. 

نکته‌ها: 
گرچه دریافتی ارث زن نصف مرد است ولی بهره‌گیری‌اش دو برابر مرد است. فرض کنید 
مقدار موجودی ۳۰ سهم باشد که دختر ۱۰ و پسر ۲۰ سهم می‌برده ولی دختر به خاطر آنکه 
تعیّدی ندارده سهم خود را پس‌انداز می‌کند و برای مخارج زندگی از سهم پسر که ۲۰ سهم 
بود بهره‌مند می‌شود. پس نیاز خود را از سهم مرد تآمین کرده و سهم خود را ذخیره دارد. 
بنابراین دختر در گرفتن نصف می‌گیرد. ولی در بهره‌گیری کاملاًتآمین است. 
در حدیثی از امام جوادءثْ آمده است: هیچگونه هزینه فردی واجتماعی بر عهده زن 
نیست» علاوه بر آنکه هنگام ازدواج مهریه می‌گیرد ولی مرد هم مهریه می‌دهد. هم خرج 
زن را عهده‌دار است. زن بی‌هیچ مسئولیّتی سهم ارث دریافت می‌کند وحق پس‌انداز دارد 
ولی در بهره‌گیری» از همان سهم مرد بهره می‌گیرد.۱٩‏ 
احکام ارث در تورات نیز بیان شده("؟ و در انجیل آمده است که مسیح گفت: من نیامده‌ام 


نا 


نا 


نا 


عرب جاهلی, زنان و کودکان را از ارث محروم می‌کرده ولی اسلام برای هریک از فرزند و 


نا 


۱. تفسیر نورالثقلین. ۲ تورات» سفر اعداد باب ۲۷ آیه ۰۱۱-۸ 
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همسر متناسب با نیازهای آنان سهم الارث قرار داد. 

8 رسیدن ارث به فرزند» انگیزه‌ی فقالیت بیشتر است. اگر انسان بداند که اموالش به فرزندش 
نمی‌رسد. چندان تحرک از خود نشان نمی‌دهد. در فرانسه» هنگامی که قانون ارث لغو شد. 
فعالیت‌های اقتصادی ضعیف شد. 


ها بیشتر بودن سهم فرزندان متوفی از والدین او شاید برای آن است که والدین. سال‌های 
پایانی عمر را می‌گذرانند ونیاز کمتری دارند. اگر متوفی برادر نداشت» سهم مادر یک سوم و 
اگر داشت یک ششم و باقی برای پدر است. شاید بدان جهت که مخارج برادران متوفی 


نا 


امام صادق .اش فرمود: پرداخت بدهی میّت برانجام وصیّت او مقدّم است( چنانکه اگر 
وصیّت او خلاف شرع باشد نباید عملی شود(؟ 

شخصی از اينکه زنش دختر زاییده بوده نگران بود. امام صادق اب این قسمت از آیه را 
برای او تلاوت فرمود که: خلاتدرون ایهم اقرب لکم نفعاً ۳۱ 


۳ 


پیام‌ها: 

۱-اسلام. آیین فطرت است. آن گونه که وجود فرزند. تداوم وجود والدین است 
و حصوصیّات و صفات جسمی و روحی آنان به فرزند منتقل می‌شود. اموال 
هم باید به فرزندان منتقل گردد. «یوصیکم‌للّه نی اولادکم 4 

۲-وصیّت که حق خود انسان است. بر حقوق وارثان مقدم است. من بعد وصیّة » 

۳ حقوق مردم. بر حق وارثان و بستگان مقلم است. من بعد... دین 4 

۶در تفاوت سهم ارث بستگان» حکمت‌هایی نهفته است که ما نمی‌دانیم. سهم 
ارث. بر اساس مصالح واقعی بشر استوار است. هرچند خود انسان بی توجه 
تروق ای افرت تک شا 


۱. تفسیر نورالثقلین. ۲ بحان ج ۰۱۰۰ ص ۲۰۱ وتفسیر قمّی. 
۳ تفسیر نورالنقلین. 


۳۰ یت نون ۲(۰) جزء ۶ 
۵ علم و حکمت. دو شرط ضروری برای قانونگذاری است. احکام ارث. بر 
اساس علم و حکمت الهی انیت بفر يضة نله یکت غلب | 


<<« َرك رواجم ان نم ین له و لد فان کانَ 
ولد فلکم آلرْبُْ ممّا تَرَکن من بَد ووصیّة ُوصین با و 
۰ رتم ان لَْ یکن لک ولد فان کان لک ولد 


مم و ال ص له ۳ 


فَلَُنَ ۳ صیّة توضون با و دین و ان 
شش فان اوآ مب فد ۵ شرا فی لت من تخد 
وَصیّة ُوصی بها أز دیّن غیّ مُضآز وصیّة من آلّه وله 


ی 8 م ۶ 
۳ یم 


و برای شما (مردان) نصف ارثی است که همسرانتان به چا گذاشته‌اند, اگر آنان 
فرزندی نداشته باشند. (هر چند از شوهر دیگر) ولی اگر برای آنان فرزندی 
باشد. سهم شما یک چهارم از میراث است. الب پس از عمل به وصیّتی که کرده‌اند 
یا ادای دّینی که دارندو (مّا اگر شوهر از دنیا رفت) سهم زنان یک چهارم از چیزی 
است که به جا گذاشته‌اید. البِتّه اگر فرزندی نداشته باشید ولی اگر فرزندی داشته 
باشید (اگر چه از همسر دیگر) سهم همسران یک هشتم از چیزی است که بر جای 
مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله باشد (یعنی والدین و فرزندی نداشته باشد) 
و برای او برادر و خواهر باشد. برای هر یک از آنان ن یک ششم است و اگر آنان 
(خواهر و برادر) بد بیش از یکی باشند. همه آنان در یک سوّم» به تساوی شریکند. 
(البته) ٍ پس از انجام وصیّتِ میّت یا ادای دین او» بی‌آنکه وصیّت» ضرر به وارث 


باففه پاش از تفارش از سشوی خرانش ی ار تم وانای توفار اس 
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نکته‌ها: 


8 در آیه گذشته» ارث فرزندان و والدین مطرح بوده در اين آیه. ارث زن و شوهر و برادر و 
شاخه‌های زیادی دارد که در آیات قرآن نیامده است. 


لفظ «کلاله» دوبار در قرآن آمده است؛ یکی در اين آیه و دیگری در آخرین آیه‌ی همین 
سوره. این کلمه در لغت به معنای احاطه است. فامیلی که انسان و فرزند انسان را احاطه 
کرده‌اند. «اکلیل» نیز تاجی است که سر را احاطه کر و عددی است که اعداد دیگر را 
احاطه کرده است. 

این کلمه در بحث ارث دو معنی دارد: 

۱ برادران و خواهران مادری میت که در اين آیه به کار رفته است. 

۲ برادران و خواهران پدر و مادری یا پدري میت که مراد آیه آخر است. 

گرچه پرداخت بدهی بر انجام وصیّت مقذم است» لکن چون در عمل» انجام وصیّت 


سخت‌تر است. خداوند در آیه» اّل عمل به وصیّت را آورده» بعد پرداخت بدهی ر((۱) 


نا 


8 در حدیث آمده است: وصیّت به ثلث مال, زیاد است» سعی کنید وارنان شما بهره‌ی 
بیشتری از ارث ببرند تا همه بی‌نیاز باشند. و ضرر رسانی در وصیّت از گناهان کبیره است. 
و عمل به وصیتی که به ضرر وارث باشد الزامی نیست.(۳ 

اگر مردی چند همسر داشت. یک هشتم يا یک چهارم ار میان آنان به طور یکسان 
تقسیم می‌شود. 

ها دیون و بدهی‌های متوفی» هم شامل دیون الهی است. مثل: حج» خمس, زکات و کفاره. و 
هم شامل دیون مردمی است(۲ 


نا 


سر یاف ۲ تیه کی رز یر که یات زا زر 


۳۲ تفسیر نور (۲) جزء ۶ 

پیام‌ها: 

۱-پرداخت بدهی مردم. آن قدر مهم است که در این دو آیه» چهار بار مطرح شده 
اشنتام ی نع اتب ارت 4 اصاوییی: )مه است: در قیامت. تمام گناهان 
شهید بخشیده می‌شود. مگر دّین و بدهی او( 

۲-داشتن فرزند -اگر چه از همسر دیگر-سهم هر یک از زن و شوهر رابه نصف 
کاهش می‌دهد. تا فرزندان نیز از متوفی سهم ببرند» خواه فرزند دختر باشد یا 
پسر. «فان کان هن ولد 4 

۳-در وصیّت کردن. باید حال وارثان را مراعات کرد. تا به آنان زیان نرسد. «غیر 
مضارّ 4 

4 اسلام نه فقط ضرر رسانی در زندگی. بلکه زیان رساندن پس از مرگ را نیز 
مردود می‌داند. «غیر مضار » 

۵ تقسیم الهی ارث. هم عالمانه است و هم اگر تخلف کردید. خداوند در قهر 
خود حلیم است و شتابی ندارد. «وصیّة من‌اللّه واللّه علیم حلیم 4 


زر 


۱۳۶ لك حَدُود آلله وَمَنْ طع آللة وَرَسولَه یله جنات تَجّری 
من تخته ها خایدین فیها لك َو آلعظیم 

آن (چه گفته شد) حدود ومقرزات الهی است وهرکس از خدا ورسولش پیروی کند 

خداوند او را به باغهایی وارد می‌کند که از زبر درختانش نهرها جاری است. آنان 


پیام‌ها: 


۱-احکام ارث. از حدود الهی است» پس نباید از مرز آن گذشت. «تلك حدوداللّه » 


۲-اطاعت از رسول خدا به منزله‌ی اطاعت از خداست. و من یطع الّه و رسوله 4 


۱. میزان‌الحکمة, حدیث ۹۷۷۲ 
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۳-سعادت و رستگاری, در گرو حرکت در مسیر الهی است. نه کام‌گیری بیشتر از 
ارت. بدذلك الفوز 4 


وَمَنْ بخص آلله ورَسولَة ویتَعدَ حُذوده بُدخْلهٌ تارا خالدا 
فیها و له عَذابٌ مهین 
و هرکس خدا ورسولش را نافرمانی کند واز حدود الهی تجاوز نماید. خدا او را 


وارد آتشی می‌کند که هميشه در آن می‌ماند وبرای او عذابی خوارکننده است. 


پیام‌ها: 

۱ آنان که به وصیّت‌نامه عمل نمی‌کنند. یا بدهی متوفی را نمی‌پردازند یا با انکار 
حق يا ندادن سهم بعضی وارثان. سعی در تصاحب اموال می‌کنند. برای 
همیشه در عذاب و قهر الهی‌اند. «تلك حدود اللّه... تعدٌ حدود اللّه » 

۲_ملاک سعادت وشقاوت. اطاعت با نافرمانی نسبت به خدا و رسول اوست. نه 
چیز دیگر. من یطع‌اللّه ... و من یعص‌اللّه 4 

۳ نافرمانی رسول خداء نافرمانی خحداست. «یعص الّه و رسوله 4 

4 نافرمانی مستمن سبب خلود است. «من یعص‌الّه... یدخله ناراً خالداً فها 4 «یعص)» 
فعل مضارع و نشان استمرار است. 

۵ متجاوزان به حقوق دیگران» در ردیف کقار بوده و گرفتار عذاب جاویدان 
مد و نم ال قبا 5 

1 قهر خداوند. هم عذاب جسمی دارد. هم خواری روحی. ۲عذاب مهین 4 


۰۰۱ آللاتی نآلا حنشة منْ ناکم فاسشتشهدوا عَلَیَهنْ 
ی و ۳ 4دو ۳ 
مه که فاد ۵ ۸ ۶ اقا« ۱ ات رم نتم فاه؟ 
۳ پِ ِ ت ۰ 
زبْعه مَنکم فان شهدوا فامُسکوهن فی البیوتِ حنی بنوفاهن 
ی 
۲ بر ه ۶ 2 ه هه 6 ۵ و و ۳ 2 
المَوّت او بَجعل الله لهن سبیلا 


واز زنان شما کسانی که مرتکب زنا شوند» پس چهار نفر از میان شما 
۳ در خانه‌ها (ی خودشان) نگاه دارید. ۳ مرگشان فرارسد. پا آنکه 
خداوند. راهی برای آنان قرار دهد (و قانون جدیدی بیاورد). 
نکته‌ها: 
امام صادق ام فرمود: مراد از رأه دیگر که خداوند قرار می‌دهد» حدود الهی 9 سنگکسار 9 
شلاق اش ۱ 0 


نا 


نا 


بعضی آیه را شامل مساحقه و همجنس‌بازی زنان نیز دانسته و از مجمع‌البیان روایتی را از 
پیامبر عٍَ نقل کرده‌اند که مویّد آن است(۲) 


در روایتی می‌خوانيم که مسئله‌ی حبس در خانه نسبت به زن زناکاره در جاهلیّت نیز بوده و 
اسلام در آغاز آن را پذیرفته است ولی بعد از تقویت اسلام مسئله از حبس به اجرای حد 
تفیل نتم آستت ۳۵ 

پیام‌ها: 

۱-برای حفظ آبرو و شرف دیگران اسلام برای اثبات زنا؛ چهار شاهد مقرّر 
کرده است. و حتّی اگر سه شاهد گواهی دهند. هر سه شللاق می‌خورند. ولی 
برای اثبات قتل. دو شاهد کافی است. «اربعة منکم 4 

۲- شاهد بر زنا؛ هم باید مرد باشد و هم مسلمان, تا در اثبات جرم. دقت لازم 
صورت گیرد. «اريعة منکم 4 

۳_گواهی بر زنا واجب نیست. «فان شهدوا» 

۶-در قضاوت به علم خود اکتفا نکنیم. گواهی لازم است. «فان شهدوا فامسکوهن 4 

۵-کیفر زن زناکا حبس در «خانه» است. نه زندان‌های عمومی. که ممکن است 


۳ وسائل؛ ج 4۲۸ ص 1 
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فساد بیشتر بیاموزد. «فامسکوهن ف البیوت » 
این ژن در خانهءبرای آنست که افراد جامعه را فاسد نکند و از ازدواج 
محروم بماند و میدانی برای لذت پیدا نکند. «فأمسکوهنْ > 
۷ برای سالم سازی و پاکسازی جامعه. حبس مجرم لازم است. «فأمسکوهد 4 
۸ حبس ابد. کیفر زنان شوهرداری بوده است که مرتکب زنا شده‌اند. #حتی 
یتوقاهن الوت »البتّه این حکم موقت بوده تا به تازیانه و سنگسار کیفر شود. جآو 
مجعل اللّه نّ سبیلا 4 
۱ » وألّذان بأتیانها منکُغ فادوهُما فان تابّا وأضلخا فأغرضواً 
عَنَهْما بِنْ له کان تَوابا جیما 
و آن دو نفری از شما که سراغ فحشاو زنا روند (زن يا مرد زناکار و بدون همسر) 
هر دو را آزار دهید (و بر آنان حدَ جاری کنید). پس اگر توبه کرده و خود را اصلاح 
نکتهها: 
در تفاسیر برای این آیه» معانی گوناگونی گفته شده است. ولی معنای فوق, از تفسیر نموند 


گرفته شده است. البتّه معنای دیگری نیز به ذهن می‌رسد و آن اینکه: 


نا 


هرگاه دو مرد تصمیم به انجام فاحشه (لواط) بگیرند» ولی فقط کارهای مقدماتی را انجام 
دهند» به نحوی که اطمینان به انحام آن در آینده است» شما از باب نهی از منک آن دو را 
تنبیه و تعزیر وتهدید کنید. اگر شرمنده شدند و دست کشیدند و گذشته را جبران کردند. شما 
هم از آنان بگذرید. که خدا توبه‌پذیر و رحیم است. 

طبق اين معنی کلمه‌ی «اللذان 4 به معنای دو مرد آمده» نه یک مرد ویک زن که از باب 
تغلیب باشد و «آذوهما 4 به معنای آزار و تنبیه است نه اجرای حدّ. توبه و اصلاح هم به 
معناي صرف‌نظر واقعی است. نه اينکه قبل از صدور حکم قاضی توبه کنند. «یأتیانها 4 را 
هم می‌توان به معنای انجام مقدمات قریب‌الوقوع فحشا گرفت و این در عرف رایج است که 


۳2 تین تون ۳۰ جزء ۶ 
کار رنه کیت یت دهد که در استایهی تام آن انست عل ایتکدهشضی که فاد 
را به مهمانی دعوت کرده و مشغول تهیه مقدمات است. می‌گویند فلانی مهمانی می‌کند» یا 
مهمان دارد. (والّه العام) 

توبه‌ی زناکار و صرف‌نظر نمودن از اجرای حد درباره اوه تا وقتی است که کار به دادگاه و 
آقامه‌ی شهود و صدور حکم نرسیده باشد. وگرنه پس از صدور حکم. توبه مانع اجرای آن 


نمی‌شود. 


]# 


۷۶ نما لتَوَبَة علی له للذین َغملون آلسُوء بجهالة تم تبون 
من قریب فأولتك یِنوبْ له عَََهْ وان له علیماً خکیما 
بی گمان (پذیرش) توبه بر خداء برای کسانی است که از روی جهالت کار 
خداوند» دانا و حکیم است. 
نکته‌ها: 
8 این آیه به گوشه‌ای از شرایط قبولی توبه اشاره می‌کند. از جمله آنکه: 


الف: گناه» از روی نادانی وبی‌توجّهی به عواقب گناه باشد. نه از روی کفر و عناد. 
تب گفهکار باید زود تریه کنده پیش از آنکهگتاه اور احاطه کین با خسات آوشودا باق 


عذاب الهی فرا رسد. 
امام صادق اب فرمود: هر گناهی که انسان مرتکب شود گرچه آگاهانه باشد در حقیقت 


جاهل است. زیرا خود را در خطر قهر الهی قرار داده است ۱۲ 


پسام‌ها: 


۳ 


۱- پذیرفتن توبه‌ی واقعی. از حقوقی است که خداوند برای و 
حودش قرار داده است. «التوبة علی اللّ » 


۱ تفسیر برهان ج۱. ص ۳۵۶. 
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۲_-علمی که در برابر هوس‌ها وغرائز پایدار نباشد, جهل است. چعملون... بجهالة > 

۳ تا گناه زیاد نشده توبه آسان است. در این آیه می‌خوانیم: فیعملون السوء 4 که 
مراد انجام یک گناه است. ولی در آیه‌ی بعد می‌خوانیم: یعملون السیثات ؛» مراد 
گناهان زیاد می‌باشد که توبه کردن از ان مشکل است. 

6 خداء گناهکاران را به توبه فوری تشویق می‌کند. «یتوبون من قریب 4 

۵ -سرعت در توبه کلید قبولی آن است. یتوبون من قریب 4 

-توبه باید واقعی باشد. اگر تظاهر به توبه کنیم خدا حقیقت را می‌داند. «کان اه 

۷ پذیرش عذر گناهکاران بی‌عناد. حکیمانه است. لیا حکیا > 


۸+ وَلَیْسَتِ آلتَْبَة لین یَغْمَلُون آلسَینّات حَتی ادا حَضَرَ 
حَهم الْموث قال نی میت آلان ول آلذین بَموئون وَُخ فا 
وتتنك أَعْتَذتا لهم عذابا لیم 
و پذیرش توبه. برای کسانی که کارهای زشت می‌کنند تا وقتی که مرگ 
یکی از آنان فرا رسد. آنگاه می‌گوید: همانا الآن توبه کردم نیست. و نیز 
برای آنان که کافر بمیرند بلکه برای آنان عذاب دردناک مهیّا کرده‌ايم. 


پیام‌ها: 

۱ توبه در حال اختیار و آزادی ارزش دارد. نه در حال اضطرار یا مواجهه با 
خطر. «اذا حضر احدهم الوت قال ای تبت الان > 

۲ اصرار بر گناه» توفیق توبه را از انسان می‌گیرد. کلمه‌ی #یعملون » نشانه استمرار 
و کلمه‌ی سسیئات » به معنای تعذّد و تکرار گناه است. 

۳ توبه را نباید به تأخیر اندانعت. چون زمان مرگ معلوم نیست و توبه هنگام 
معاینه‌ی مرگ پذیرفته نمی‌شود. «اذا حضر احدهم الوت... » 


۶*-هنگام خطر ومرگ. فطرت خحداشناسی انسان آشکار می‌شود. ان تبت الان 4 
۵ کافر مردن و بد عاقبتی. همه‌ی اعمال نیک و از جمله توبه را تباه و حبط 
می‌کند. چیوتون و هم کثار » 


۳ 


۶ و مه 1۳ 8 و و۶ م هو 
۶ + یا آنها الذین امنوا لا تحل لکمٌ آن ترئوا| 
نی مه فک مه مه م 
۱ 
۳ 9 
3 ۶ 2 اجه مه م17 17 0 و ۶ #2 نآ و بو ده 
تفضلوهن لتدهیوا ببَعض ما انیتموهن | آن باتین بفاحشة 
ار م4 و ۵ 0 2 ۵ رم ه #ِ ۶ ان 4 ۰ 
شمه 6 عاشه ِ ما۵ 5 ۹ 1 مه و مه رام سم )۹ 
دد مبیبه و سروهن بالمفروف فان کرهتموهن فعسی آن 
۳ و هر 2 و رز 2 
مر ۵ وع۶ه م م ۵ و 0 9 
تکزهوا شتا و دجخعل الله فبه خترا کثیرا 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه به ارث 


لنسآء کزها و 


برید و بر آنان سخت نگیرید تا بعضی از آنچه را به آنان بخشیده‌اید. خود ببرید. 

مگر آنکه مرتکب فحشاء آشکار شوند و با آنان به نیکویی رفتار کنید و اگر از 

همسرانتان خوشتان نیامد چه بسا شما چیزی را خوش نداشته باشید. ولی 
خداوند» خبر فراوان در آن قرار داده باشد. 


نکته‌ها: 


ین باشد که تنها اموال قابل ار است و همسرٍ متوی ار کسی نیست. او خودش 


پیام‌ها: 

۱ اسلام. مدافع حقوق زن است. لاجل لکم ان ترئوا النساء کرها » 

۲ بازیس‌گرفتن مهریه با زور و اجبار. حرام است. «لاتعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما 
آتیتموهن 4 

۳ تنها در صورتی که زن در معرض بی‌عفتی باشد. مرد حق سخت‌گیری دارد. 
«لاتعضلوهنْ... الا ان يأتین بفاحشة مبيّنة > 
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با زنان باید خوش رفتاری کرد. «عاشروهن بالعروف 4 
۵-مرد» سنگ‌زیرین آسیای زندگی است و باید با خوشرفتاری بر سختی‌ها 

شکیبا باشد. (خطاب آیه به مرد است.) «اتعضلوهنْ... عاشروهنْ 4 
7-بسیاری از خیرات در لابلای ناگواری‌های زندگی است. «جعل الّه فیه خبرا... > 
۷-حل مشکلات خانواده و داشتن حلم و حوصله برای سعادت فرزندان, بهتر 

از جدایی و طلاق است. ج«فیه خبراً کثیر » 
۸-همیشه خیر و شَرّ ما همراه با تمایلات ما نیست. چه بسا چیزی را ناخوشایند 

داریم ولی خداوند خیر زیاد در ان فرار داده باشد. زیرا انسان به همه‌ی 

مصالح خویش آگاه پیست. ی ان تکرهوا.. فیه خبراً کتبرا » 

۲۰ »ون آزدثع آشتیدال زوج مکان روج و أتْتْة داهن قنطارً 
فلا حَأَحُدُوا مه شَئفا أََحْدُونة ُهتانا واٍثما ییا 
و اگر خواستید همسری بچای همسری انتخاب کنید ومال فراوانی به آنان 
داده باشید. از او چیزی مگیرید. آیا می‌خواهید با بهتان و گناه آشکار. آن 
را بازپس گیرید؟! 

نکته‌ها: 
«قنطار» به معنای مال زیاد که مانند پل و قنطره وسیله‌ی بهره‌برداری است. 
8 در دوران جاهلیّت» بعضی همین که می‌خواستند همسر دیگری بگیرنده به همسر اوّل 
تهمت می‌زدند تا او در فشار قرار گیرد و مهربه خود را ببخشد آنگاه شوهر او را طلاق 
می‌داده سپس از همان مهر برگردانده شده همسر دیگری می‌گرفت. آیه. این سنّت جاهلی 
را نکوهش می‌کند. 


پسام‌ها: 


نّ 


۱ ازدواج طخ از نظر اسلام مجاز اشتار استبدال زوج مکان وج # 


۰ قیت نون ۱ (۳) جزء ۶ 

۲_طلاق. به دست مرد است. «اردتم استبدال زوج 4 

۳ مهریه زیاد. اشکالی ندارد. گرچه سفارش به مهریه کم شده است. «آتیم 
احداهت قنطارا > 

۶ مالکیّت انسان در چهارجوب قوانین الهی» محدودیّت ندارد. بقنطاراً » 
۵ اسلا حامی حقوق زن است و ازدواج دوّم را به قیمت ضایع کردن حق 
همسر اوّل منع می‌کند. فلا تأخذوا منه شیتاً > 

1-زن» حق مالکیّت دارد و مهریّه» بی‌کم وکاست باید به او تحویل شود. 
«فلاتًخذوا منه شیثا > 

۷ اگر شخصی به حق. مالک شد. نمی‌توان مالش را اگرچه زیاد باشد از او 
گرفت. اتأخذوا... > 

۸-یکی از بدترین انواع ظلم. گرفتن یاهمیت 
زدن و بردن آبروی آنان است. «أتأخذونه پتانا وافا > 


۲۷ »وکیق تأحَذونة وقذ آفضی بَخضکم ی بخض وأخْذن منک 
تیقاقاً غلیظا 

و چگونه آن مال را پس می‌گیرید. در حالی که هر یک از شما از دیگری کام 

گرفته‌اید و همسرانتان ن از ش شما (هنگام ازدواج» برای پرداخت مهریه) پیمان 


محکم گرفته‌اند! 


۱-در نهی از منکر باید از عواطف انسانی هم بهره گرفت. شما که مذتها با همسر 
تخود روابط کامل داشته و کامیاب شده‌اند جرا اکتون غهربه او رابه تاخی بش 
می‌گیرید. «قد افضی بعضکم ای بعض 4 

۲ هنگام ناراحتی‌های زندگی, به یاد لذّت‌های قبل باشیم. چقد فضی 4 

۳ در بیان امور مربوط به زناشویی: ادب را مراعات کنیم. «افضی 4 


پسام‌ها: 
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4 مهریّه حقّی است برای زنان که در برابر هم‌خوابی تعیین شده است. «قد 
افضی 4 
۵ -عقد ازدواج یک میثاق محکم است. «میثاقاً غلیظاً » 
-پس گرفتن مهریه پیمان شکنی است. «وکیف تأخذونه... واخذن منکم میثاقا غلیظا > 
۲۷ »ول تنکخوآما نکح أبَاوَكم مَنَ آلنْسآء | ما قد سَلق امه کان 
فاحشة و مَقتاً و ساء سبیلا 
و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود ذر آوودهانده ازدواج نکنید. مگر 
آنچه درگذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است. همانا این گونه 
ازدواج. بسیار زشت و مایه‌ی دشمنی و راه بدی است. 
نکنه‌ها: 
از رسوم جاهلی آن بود که اگر شخصی از دنیا می‌رفت. فرزندان او با نامادری خود (همسر 
پدر) ازدواج می‌کردند. یکی از انصار به نام ابوقیس از دنیا رفت. فرزندش به نامادری خود 
پیشنهاد ازدواج کرد. آن زن گفت: باید از پیامبر کسب تکلیف کنم. در پاسخ او اين آیه نازل 


* 


شد وازدواج با «زن پدر» را ممنوع کرد 
پیام‌ها: 
۱-اسلام دین فطرت است. انسان طبعاً از ازدواج با مادر و نامادری تنقر دارد, لذا 
در اسلام حرام ی ۲ لا تنکحوا ما نکح آباژکم 1 
۲-«زن پدر)»‌ها به منزله‌ی مادر است. پس به جای کینه و ناسازگاری. باید نست 
به فرزندان «مادری» کنند. لا تنکحوا ما نکح آباژکم > 
۳-باید فرزندان حریم پدر را در ازدواج حفظ کنند. لا تنکحوا ما نکح آباژکم 4 
۶ فرزندان به زن بدر به دید «مادر» بلگرنلن: ما نکح آباژکم 1 


۲ مقر تون( و 
مورد عفو است. لا ما قد سلف 4 چنانکه می‌خوانیم: «الاسلام یب ما قبله) 
اسلام گذشته را می‌پوشاند. 

1-برای گفتار باید بطور اجمال يا تفصیل. دلیل و برهان اورد. «انه کان فاحشة و 
قفا رام سیتاد ‏ 

۷-ازدواج با نامادری راهبردی بد و راه ازدواج با سایر محارم را نیز می‌کند. «ساء 


4 
 رایب‎ 


۲۲ » حُرمث ع لک أمَهَانْکُ وب ناتکم وَأَحوانکم وعمَاتکم 
وخ نکم و با آلخ وتات | ات ب وأَمَهَانکَم آللاتی 
ضَغتکُة و َخوانکخ من آلرّضاعة وأمَهَاتْ سیک و بابک 
رس وهای وود خلت بهن فبن للم 


بهس 
2 
۹ 


2 اه 


حست 


غفورارجیما 
بر شما حرام شده است (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان, و خواهرانتان 
و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن 
تایراتیان که ها تن زادهافی خوافران #خیاعی اشری) سای 
مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهر قبلی) که در دامن 
شما تربیت یافتهاند. به شرط آنکه با مادرانشان» همبستر شده باشید» پس 
اگر آمیزش نکرده‌اید مانعی ندارد (که با آن دختران ازدواج کنید) و 
(همچنین حرام است ازدواج با) همسران پسرانتان که از نسل شمایند (نه 
پسر خوانده‌ها) و (حرام است در ازدواج) جمع بین دو خواهر» مگر آنچه 


پیشتر انجام گرفته است. همانا خداوند بخشنده و مهربان است 
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نکته‌ها: 
آ*ا در این آیه گروه‌هایی از زنان که به انسان محرمند و ازدواج با آنان حرام است» ذدکر شده 


است. محرمیّت و حرمت ازدواج از سه راه حاصل می‌شود: 

۱ ولادت (ارتباطنسبی) ۲. ازدواج (ارتباطسببی) ۳. شیرخواری (ارتباط رضاعی) 
تحریم ازدواج با محارم در ادیان پیشین نیز بوده است.(٩‏ 

ازدرانا غیر ار عایر هریت نام نها یه 

ازدواج همزمان با دو خواهر معمولاً آتان را به حسادت و رقابت شخصی و جنسی 
می‌کشاند و علاقه‌هایشان به عداوت می‌انجامد. شاید نهی به این خاطر باشد. و ان تجمعوا 


بین الاختین... > 


پیام‌ها: 

۱-اختیار حرام و حلال کردن همه چیز ( خوردنی‌ها. نوشیدنی‌هاء معاملات عقد 
و ازدواج‌ها...) تنها برای خحداست. «حرّمت علیکم 4 

۲ شیر ماد همچون تولد از ماد یکی از اسباب محرمیّت است. در انتخاب 
دایه دقّت کنیم. «امهاتکم اللاق ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة 4 

۳به دخترانی که از شوهر قبلی زن شما هستند و در خانه شما زندگی می‌کنند. به 
چشم دختر خود نگاه کنید و مربّی آنان باشید. و ربائبکم اللاق فق حجورکم 4 

۶ قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. «لا ما قد سلف 4 
(کسانی که قبل از تحریم. دو خواهر را به عقد خود در آورده‌اند» کیفری 
ندارند گرچه بعد از اعلام این قانون باید یکی از خواهران را نگه داشته و 
دیگری را رها کند.) 


۱. تورات» سفر لاویان باب ۰۱۸ آیه 7 - ۲۳. 


رم ره ور هن ی 
ما ملکت أیْمَانکم کتابِ الله 
ی 5 رو هم مار 2 ۱2 و ۶ موم 8 ۳ ۶ ۶و 8 ه مه 4 
علیْکم و اجل لکم ما وَرَاء ذ لکم آن تیْتغوا باموالکخ مُخصنین 
2 
0 که کا ۵ میا اه و و ار هه 
غیِرَ مشافحین فمّا اس تَمْتَتم به مبهن فاتوهن اجوزهن 
مه هو اه رقم مر رو ود اه کر ریس و 6 ره 6 مه من 
فریضة و لا جناح عَلیْکم فیّما ترَاضئْنم به من بَعْدٍ الفر یضة [ن 


2 


خداوند. در جنگ با کفار) مالک شده‌اید. (اين احکام) نوشته و قانون خدا بر 
وسیله‌ی اموال خود. به قصد پاکدامنی و نکاح. نه به قصد زناء طلب کنید. پس 
هرگاه از آن زنان, (به نکاح موقّت) کام گرفتید. مهرشان را به عنوان یک واجب 
بپردازید و پس از تعیین مهر در (تغییر مدّت عقد یا مقدار مهر) آنچه با یکدیگر 
توافق کنید» بر شما گناهی نیست. همانا خداوند دانا و حکیم است. 
نکنه‌ها: 


کلمه‌ی «محصنات» از نظر لغوی» یعنی آنچه در جصن و حریم باشد و از دسترسی دیگران 
منع شود. ريشه این کلمه در قرآن» در مورد سه گروه استعمال شده است: 


نا 


فرجها ٩۱‏ 
۲ زنان شوهردار. زیرا شوهر نقش حفاظت از عفت زن را به عهده دارد. مراد از «احصنات من 
۲ زنان آزاده که اسیر جنگی نبوده و کنیز نیستند. زیر اسارت سبب پاره شدن پرده‌های عفْت 


و حیای زن می‌گردد و بی‌عفتی در میان کنیزان شایع بوده است. مراد از «انحصنات 


۱. تحریم» ۱۲ 
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الومنات » در آیه بعد» این معناست. 


کلمه‌ی «مسفحین» از «سفاح» به معنای زنا می‌باشد. 


اسارت برای زنان کافر, به منزله‌ی طلاق آنان از شوهران است. مثل ایمان آوردن زن,؛ که 
اگر شوهرش به کفر ادامه دهد. ایمان آوردن او را از شوهر جدا می‌کند. 

ازدواج با زن شوهردار از نظر اسلام حرام است از هر مذهب وملت که باشد. ولی چون 
باردار است تا وضع حمل باید عده نگهدارد و در مذت عده هیچ گونه ارتباط زناشویی با او 
جایز نیست. این طرح زناشویی بعنوان همسر یا کنیزء از طرح بازگرداندن به کفار يا رها 
کردن و بی‌سرپرست گذاشتن» بهتر است. 


آقا کلمه‌ی «متعة» همچون کلمه‌ی حج» صللاة ربا و غنیمت. دارای معنای شرعی است. نه 
لغوی. بنابراین به قول علامه در تفسیر المیزان شکی در آن نیست که مراد از جمله‌ی 
آ#] پرداخت اجره ج«ْتوهنٌ اجورهنْ 4 در مُتعه مربوط به استمتاع است» فا استمتعة 4 در 


حالی که اگر مراد یه نکاح دائم باشد باخواندن عقد مهریه لازم است» خواه استمتاع بشود یا 
نشوده لکن قبل از آمیزش اگر طلاق صورت گرفت» نصف مهریه پرداخت می‌شود. 

8 جمله‌ی «فااستمتعتم به منهِّ فاتوهنْ آجورهن 4 به فرموده اهل‌بیت ۱۱:1 واکثر تفاسیر 
اهل‌سنت» مربوط به ازدواج موقت است که خلیفه دوّم آن را حرام کرد با آنکه کسی حقّ 
تحریم حکم خدا را ندارد. واگر حرام نمی‌شد به گفته روایات» "" کسی مرتکب زنا نمی‌شد 
مگر افراد شقق. ازدواج موقت یک طرح صحیح است و دنیا بخاطر نداشتن آن» زنا را آزا 
کرده است. ازدواج موقت یک ضرورت اجتماع است و در روایات اهل‌سنت می‌خوانیم» جواز 
ُتعه به خاطر دوری از همسر و بروز جنگ‌ها بوده که الان نیز همان شرایط موجود است. 
مُتعه طرحی برای حل این مشکل اجتماعی و جلوگیری از فساد است وتا قیامت هم جنبه 


. کافی. ج ۵. ص ۶۶۸ ؛ وسائل. ج ۲۱ ص ۵. ۲. تفسیر کبیر فخررازی» ذیل آیه. 


شرعی دارد. 
8 دستاویز بعضی این است که در قران موضوع عده و ارث و حفظ فروج» نسبت به ازدواج 


مطرح است و متعه ازدواج نیست. ولی پاسخ ما این است: 
الا نام ازدواج به متعه هم گفته می‌شود» و ثانیاً در متعه هم عده لازم است وفقط قانون 


هن 
وا ای رورم فا تیسیت ؟ 
پاسخ: خیر زیر: 
الف: در ازدواج موقت زن فقط در اختیار یک نفر است. 
ب: حداقل چهل و پنج روز باید عذه نگاه دارد. 
ج: مولود مُنعه همچون مولود همسر دائمی است. 
۲ آیا مردان هوسباز از این قانون سوه استفاده نمی‌کنند؟ 
پاسخ: ممکن است از هر فانون مفید و ضروری افرادی سود استفادهکنند. مگر از انگور فتراب 
نمی‌سازند؟ مگر زمانی که بعضی از سفر حج سوء استفاده کردند. باید منکر سفر حج شد؟ 
۳ تکلیف فرزندان مُتعه چیست؟ 


پاسخ: در حقوق و ارث و امثال آن. هیچ فرقی با فرزندان همسر دائم ندارند. 


پیام‌ها: 

زاین ازدواج؛ با له سراغ زنان شوهردار رفت. «واحصنات 4 

۲ زنان اسیر در جنگ با کقان تباید بی‌ سریرست پها شاه باه کفان برگردانده 
شوند بلکه به عنوان همسر یا کنیز» با مسلمانان رابطه‌ی شرعی داشته باشند. 
لا ما ملکت ایانکم 4 

۳ حرام بودن ازدواج با محارم و زنان شوهر دار و جمع میان دوخواه از احکام 
تن قطی و ت ی ت له هی کلاب ا ان 


سوره ؟ شسامت 4 ۲۵ # 1۷ 


6 صرف بودجه در مسیر بی‌عفتی و فحشاء حرام است. «بتغوا باموالکم... 
غیر مسافحین 4 

۵ ازدواج موقت؛ شرعی است و مهریه زن باید پرداخت شود. فا استمتعن... 
آتوهن آجورهن 4 

-در مهریه. رضایت طرفین شرط است. «فیا تراضيم به » 

۷ بعد از پایان مت در ازدواج موقت. می‌توان مات يا مهریه را با رضایت 
طرفین تمدید و اضافه کرد. بلاجناح علیکم فیا تراضيت به من بعد الفريضة 4 

۸-ازدواج موقت و احکام و قوانین ازدواج, برخاسته از علم و حکمت خداوند 
است. «علییاً حکیما » 

4_علم وحکمت دو شرط لازم برای قانون‌گذار است. «کتاب الّ... علیماً حکیماً # 


جزء ۵ 4 


2 ۰ و 2 0۶2 0 وه ۳ دوه ۵ ۳ 
۰ م مه ۰ ۵ م ۵ مه ۰ *«س 6 4 لا ان ند ۳ ۶ ۵ 7 4 مه ۶ ۶ . ۰ مه 
۴ 4 وتن لخ ستطع منکخ طق آن نیح المحخصنات المومناتٍ 
قمن ما مَلکث أیْمانکم مَنْ فتََاتکُم آلفوّمنات وله ألم 

‌# مه س مه م ‌ ‌ 
۲ 
7 و رو ۰ ۳ واه رو وه هر سم وه 
ی 0 0 لب ها م2 ۵ هه 4 2 ۰ اه مه 
بایمانكم بَفَضکم من بَفْض فانکحوهن باذن اهلهن و | هن 
۵ ۶ و 2 هی وه ور و 2 هه ۷ شنخذاد 
جوزهن بالمغفروف مخصنات غیر مسافحاتِ ولا متخذات 
2 2 


7 
آخْدان فاذا أَ فان تن بفاحشة فْعلَنهنْ نضف ما غلی 
لا لا حصس سس سوه ۳ » 
۳ ۶ 2 ۷ 


۹ و و تا توقای راق 9 
المٌخصنات من العذاب ذ لك لمّن خشی العنت مبکم وآن 


تضبرواخُیُِ نم واللَهُ غفوز رحیمٌ 

وک ان شمان که توا تس مالن قذا دابا وتان ا زان تفای انوا کق: 

پس از کنیزان با ایمانی که شما مالک آنید, (به زنی بگیرد) و خدا به ایمان 

شما داناتر است. همه از یکدیگرید. پس (نگویید: که من آزادم و تو کنیز. و) 

با اذن صاحبانشان آن کنیزان را به همسری درآورید و مهریه نیکو و 

به‌طور شایسته به آنان بدهید. به شرط آنکه پاکدامن باشند. نه اهل فحشا 

ها وی کرک ها رای یا رک ها کت یش 

شدند. اگر مرتکب زنا شوند. کیفرشان نصف کیفر زنان آران است. این 

(نوع ازدواج») برای کسانی از شما رواست که از (رنج وفشار بی‌همسری 

و) افتادن به گناه و زنا بر خود بترسد. با این همه. صبر کردن (و ازدواج 

نکردن با کنیزان) برایتان بهتر است و خداوند بخشنده و مهربان است. 

نکته‌ها: 
8 چنانکه در نکته‌های آیه‌ی قبل گفته شد. مراد از امحصنات الوّمنات 4 در اين آیه» زنان 
آزاد است. زیرا در مقابل آنء هتیاتکم الومنات 4 بکار رفته که به معنای کنیزان است. قرآن 


در جای دیگر نیز در مورد کنیزان» واژه‌ی «فتیات» را بکار برده و می‌فرماید: 


سوره ء نساء - آیه ۲۵۲ > 1۹ 


لا تکرهوافتیاتکم ع ی البغاء 4 ۲" کنیزان خود را برارتکاب زنا اجبار نکنید. 
کلمه‌ی «آخدان», جمح «خدن» به معنای دوست ورفیق است. امّا معمولا در مورد کسانی 


نا 


به کار می‌رود که ارتباط با آنها به صورت پنهانی وبرای امور نامشروع است. این کلمه در 
مقابل «مسافحات» بکار رفته که به معنای کسانی است که زنای آشکار و علنی دارند. 
کلمه‌ی «طول» به معنای توانایی و داشتن امکانات است و کلمه‌ی «عنت» به معنای 


نا 


دارند. لذا مراد از ازدواج با کنیزان که در اين آیه مطرح شده است. ازدواج با کنیز دیگران 
است که باید با اجازه‌ی صاحبان آنهاباشد. 
گرچهازدواج با کنیزان نکوهیده است. اقا در میانآنها زان برجسته‌ی بسیاری بوده‌اند که 


نا 


نا 


صاحب کمالات بوده و به همین جهت برخی اولیای خدا آنان را به همسری گرفته و از آنان 
صاحب فرزندانی بزرگ شده‌اند. 

پیام‌ها: 

اتفز اسلا برای موصوع ازدواج؛ بن‌بست نیست. «ومن لم یستطع 4 

۲ قانونگذار باید به نیازهای طبیعی افراد جامعه از یک‌سو و فشارهای اقتصادی 
آنان از سوی دیگر توخه داشته باشد. «و من م یستطع.... > 

۳ازدواج با کنیز را تحمّل کنید. ولی ننگ گناه را هرگز. چفمن ما ملکت ایانکم » 

6 از ازدواج با زن آزاد می‌توان صرف نظر کرد. ولی از شرط ایمان نمی‌توان 
گذشت. بفتیاتکم المنات 4 

۵ -ایمان. شرط اساسی هر ازدواجی است. «نحصنات الومنات. فتیاتکم الومنات > 

ایمان ظاهری برای ازدواج کافی است. ما مآمور به باطن نیستیم. واه اعلم 
بایانکم 4 


۳ 


0۰ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
۷ازدواج با کنیز حقارت نیست. #عضکم من بعض 4 
۸-رضایت مالک کنیز در ازدواج. مانند اذن پدر دختر شرط است. باذن اهلهنْ 4 
4مالکان بدانند که کنیزان از اهل خودشانند. «اهلهن > 
۰-به کنیزان نیز مثل زنان آزاد. باید مهریه نیکو داد. «آتوهنٌ اجورهنْ بالعروف 4 
۱ مهریه را به خود کنیز بدهید. حقوق اقتصادی و اجتماعی بردگان باید 
مراعات شود. «اتوهنْ اجورهن 4 
۲-میزان مهریه باید بر اساس عرف و شئون زن باشد. «العروف 4 
۳ شرط بقای ازدواح. پاکدامنی» دوری از فحشا و روابط نامشروع است. 
محصنات غبر مسافحات ... 4 
6 -مجازات زن بدکار اگر کنیز باشد به حاطر کنیز بودن و محرومیّت‌های آن. به 
نصف کاهش می‌یابد. «فعلمهنْ نصف ما علی احصنات 4 
۵ فراهم آوردن ازدواج‌های سهل و آسان در جامعه. راه جلوگیری از مفاسد 
جنسی است. «ذلك لن خشی العنت 4 
7-سالم‌سازی روانی از اهداف اسلام است. «ذلك لن خثی العنت 4 
۷-گاهی صبر وخویشتن‌داری از برخحی ازدواج‌ها بهتر است. وان تصبروا خير لکم 4 
خداوند می‌خواهد (با این قوانین» راه سعادت را) برای شما آشکار سازد و 
شمارا به سنت‌های (خوب) پیشینیانتان راهنمایی کند و شما را (با 
بیان احکام) از گناه پاک سازد و خداوند. دانا و حکیم است. 
پیام‌ها: 
تن حداوند. هدایت. بیان و ابلاغ است. «لیبین لکم و هدیکم 4 
۲-از سنت‌های خحوب گذشتگان باید تبعیّت و تقلید کرد. «سنن‌الذین من قبلکم 4 
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۳ احکام و مقرّرات اسلام درباره‌ی ازدواج همانند احکام سایر ادیان آسمانی 
گذشته است. سن‌الذین من قبلکم > 

4 خداوند. لطف خویش را به انسان برمی‌گرداند. توب علیکم 4 

۵-موارد مجاز يا ممنوع ازدواج؛ براساس علم وحکمت ومصلحت است. چواللّه 
علیم حکیم 4 


(۷وَللَةُبرِید آن یوب علَیِکُة ویْرید آلَذین تبون آلشَهوّات 
و خداوند می‌خواهد شما را ببخشد (و از آلودگی پاک سازد.) ولی کسانی که از 
هوسها پیروی می‌کنند. می‌خواهند که شما به انحرافی بزرگ تمایل پیدا کنید. 
نکته‌ها: 


آزادی‌های جنسی در دید اوّل» نوعی لذّت و کامجویی است لیکن با توجّه به عوارض 


۳ 


فردی و اجتماعی آنهاء بزرگ‌ترین سقوط و انحراف است. بی‌بند وباری» جسم را ذوب فکر 
را مشغول, اموال را تباه و اطمینان را سلب می‌کند. میل به تشکیل خانواده را از بین می‌برده 
فرزندان نامشروع به جامعه تحویل می‌دهد امراض مقاربتی و روانی به ارمغان می‌آورد و در 
یک کلمه. آزادی جنسی, بزرگ‌ترین اسارت‌ها را به دنبال دارد. 

پیام‌ها: 

۱ محدودیّت‌ها و قیودی که در ازدواج مطرح است. رمز لطف خدا به انسان و 
جامعه‌ی بشری است. راللّه پریدان یتوب علیکم 4 

۲ در مسیر شهوترانان گام ننهید و از آنان تقلید نکنید که دشمن شمایند. فیرید 
الذین یتیعون الشپوأت... > 

۳ هوسبازان بی‌بند و بار به چیزی جز غرق شدن شما در شهوات. قانع 
نمی‌شوند و می‌خواهند شما رفیق راهشان باشید. چان قیلوا میلاً عظیماً » 


۲ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 

4 احلاق جنسی در اسلام. معتدل و دور از افراط و تفریط است ولی هوسبازان 
اء افراطی را برای شم می‌حواهند. یل عطی» 

۵ - در انتخاب راه دقّت کنیم. در آیه دوبار کلمه «یرید » به کار رفته است؛ یک 
اراده از خدای علیم حکیم و یک اراده از هوسبازان بدخواه. به سراغ کدام 
اراده‌ها می‌رويم. ال برید... پرید لین یتبعون الشهوات 4 


2 


+۲۸ یر له آن یف عنم وخلق آلانسان ضعیفا 
خداوند می‌خواهد (با آسان کردن قوانین ازدواج» بار تکلیف) شما را سبک 
کند. و انسان. ضعیف آفریده شده است. 
نکته‌ها: 
8 در این سه آیه‌ی اخیر گوشه‌ای از الطاف خداوند در امر ازدواج پی در پی نقل شده است. 
خداوند احکام را برلی شما بیان می‌کند» «لیبین لکم 4 راه نشان می‌دهد. هدیکم 4 لطف 
خود را به شما برمی‌گرداند. ایتوب علیکم » و بر شما آسان می‌گیرد» «یخقف عنکم 4 و این 


اندک است. 


پیام‌ها: 

۱ اسلام دین آسانی است و بن‌بست ندارد. «یریداللّه ان بجخقف عنکم 4 

۲ تکالیف دینی, براساس توان وطاقت انسان است. «یریداللّه ان خقّف عنکم > 

۳ مشکل‌تراشی در ازدواج. خحلاف خواست خداست. «یرید الّه آن خثف 4 

4-پیروی و پایبندی شما در احکام ازدواج. زمینه‌ی سبکباری و دورماندن جامعه 
از آفات و مشقات است. «یرید الّه ان مجخفف عنکم 4 

۵ اسان در پرای رد خی سسی تصعیف انس جخلن الاشیان سنا 

1-میان تکوین و آفرینش انسان» و تشریع و احکام الهی هماهنگی است. 


سوره ۶ بیاغ تایه #4 ۳ 
۲۹ »یا یه لین منوا 3 الوا فلکم ینک بالباط ال آن تون 
تجارَة عنْ تَّاض مَىکخ وّلا تقتلوا آنفسَکم ان له کان یک زجیما 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل 
نخورید. مگر اينکه تجارتی با رضایت یکدیگر باشد. و خود (و یکدیکر) را 
نکشید. همانا خداوند نسبت به شما همواره مهربان بوده است. 
نکنه‌ها: 
رمز اینکه نهی از قتل. خلاتقتلوا 4 بدنبال نهی از حرام‌خوری» بات کلوا » آمده است» شاید 
آن باشد که سیستم اقتصادی ناسالم» زمینه‌ی قیام محرومان علیه زراندوزان و 
بروزدرگیری‌ها و پیدایش قتل و هلاکت جامعه است. 
8 امام صادق اج به هنگام تلاوت این آیه فرمود: کسی که قرض بگیرد و بداند که نمی‌تواند 
بازپرداخت کند» مال باطل خورده است.*" امام باقر بل در ذیل آیه فرمود: رباء قمار 
کم‌فروشی و ظلم از مصادیق باطل است.!۳ 
رسول خدا عم درباره وضو و غسل با آب سرد آنجا که خطر جانی دارد فرمود: «و لاتقتلوا 
انفسکم ان الّه کان بکم رحباٌ»(۲ 
خودکشی کرده ۳ 
کت وهیران عضوم یکی از مضادیی شودکشی و بههلا کت انداخین تنامعد ات آمام 
صادق لا درباره‌ی لا تقتلوا انفسکم 4 فرمودند: یعنی اهل‌بیت پیامبر خود را نکشید.!۹) 


نا 


۳" 


نا 


نا 


چ 


پسام‌ها: 
ات‌هالکننت فردی تست ان یت تصرف در اموال دیگران. جز از راه معاملات 


۶ تفسیر برهان. ۵. تفسیر فرات‌کوفی. 


صحیح و بر اساس رضایت. حرام است. تا کلوا... الا... تجارة عن تراض 4 
۲ جامعه دارای روح واحد و سرنوشت مشترک است. اموال دیگران را همچون 
اموال خودتان محترم بل انیل: چاموالکم بینکم 4 
هر نوع تصرفی که بر مبنای «حیّ» نباشد ممنوع است. لاتاکلوا... بالباطل > 
داد و ستدها باید با رضایت طرفین باشد. نه با اجبار واکراه. «عن تراض منکم 4 
۵ _ جان انسان محترم است. لذا خودکشی ویا دیگرکشی حرام است. بلاتقتلوا 
انه 5 4 
1 احکام ومقرّرات اسلام پرتوی از رحمت خداست. +کان بکم رحبا » 
4۳۰ وم یلد لك غذوانا وظلماً فسوف نضلیه نارآوکان لك 
غلّی آللّه تسیرا 
و هر کس از روی تجاوز و ستم چنان کند (و دست به مال و جان مردم 


دراز کرده؛ يا خودکشی و خونریزی کند) به زودی او را در آتشی (عظیم) 
وارد سازیم و این کار» بر خداوند آسان است. 
نکته‌ها: 
8 شاید تفاوت «عدوان» و «ظلم» اين باشد که عدوان. تحاوز به دیگران است»ظلم شامل 


ستم بر خویش هم می‌شود. 


8 کلمه‌ی «صَلَو» به معنای ورود در رحمت و «صلی» به معنای ورود در دوزخ است. بنابراین 
کلمه «تصلیه» به معنای آن است که او را در آتش وارد می‌کنيم. 


نا 


امام صادق اب فرمود: هر کس به عمد خودکشی کند. برای همیشه در دوزخ است. آنگاه 


۱. من لایحضر. ج‌ ص ۱۶ ۳. 
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پیام‌ها: 
۱-کارهایی که از سر ظلم و عدوان از انسان سر نزند قهر الهی ندارد. و من یفعل 
دلك عدواناً و ظلا.. > 


۲-قصد وانگیزه نقش اصلی در کیفر یا پاداش دارد. «من یفعل ذلك عدواناً و ظلا ‏ 
۶ ان تَجْتََبُواً کنر ما تََْوّن عَنْه نکفز عْ نکم سبَتَانکم و 
ت لک مُذحلاً کریما 
اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید پرهیز کنید. گناهان کوچکتان را بر 
شما می‌پوشانيم و شما را در جایگاهی آرجمند وارد می‌کنيم. 


نکته‌ها: 
از این آیه استفاده می‌شود که گناهان» دو نوعند: صغیره و کبیره. در آیه‌ی ۴۹ سوره‌ی کهف 


نا 


نیز می‌خوانیم که مجرمان در قیامت با دیدن پرونده‌ی اعمال خود می‌گویند: این چه نامه‌ی 
عملی است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده است. لا یغادر صغبر و لا 


نا 


ازافاه کاط بط وال فش که در ان یه خداوند مان مرت فا | در رت 
اجتناب از کبائر داده است» پس شفاعت برای کجاست؟ امام فرمودند: شفاعت برای اهمل 
کناگز اعت: انیت ۲۷ 

گناه کبیره» طبق روایات» آن است که خدا وعده‌ی آتش به انجام دهنده‌اش داده است(۲) 
شاید وعده آتش در آیه قبل برای قتل یا خودکشی و تجاوز به مال مردم اشاره به همین 
بافید که تموته کناهان کیرهای که فخنخ,غذاب داده فده از به ما و ان مرده است: 
در هناش ناد ناهام فده ه مات اس فامه به خاطن ای‌اشت که کاي ‏ 
درجاتی دارند و به بعضی از گناهان «اکم‌الکبائر» گفته شده است. 


نا 


۳" 


۱. توحید صدوق. ص ۶۰۷. ۲ کافی» ج ۲. ص۲۷۱. 


91 تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
پیام‌ها: 
اخکتانی که رل فکر وا یی وا تلم در مرو تعافش عفن آنان 
گذشت لازم است. چان تجتنبواکبائر... نکر عنکم سیئاتکم > 
۲_پاداش کسانی که گناهان بزرگ را ترک می‌کنند. آن است که خداوند از گناهان 
کوچکشان بگذرد. «ان تجتنبواکباثر... نکفر عنکم سیناتکم 4 
۳تا از گناهان کبیره و صغیره پاک نشویم. به بهشت نخواهیم رفت. «کفر عنکم 
سیئاتکم و ندخلکم مدخلاً کریا > 
له من فضله نله کانبِکلٍ شیء عبیماً 
و آنچه را که خداوند سیب برتری بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده 
آرزو نکنید. برای مردان از آنچه بدست آورده‌اند بهره‌ای است و برای 
زنان نیز از آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای می‌باشد و (به جای آرزو و 


حسادت) از فضل خداوند بخواهید» که خداوند به هر چیزی داناست. 


نکته‌ها: 


8 آیات قبل, از حرام خواری نهی فرموده اين آیه به ریشه‌ی حرام‌خواری اشاره می‌کند که 
ظلم است. مثلاً اگر پزشک به همه مريض‌ها یک نوع دارو بدهد یا معلّم به همه شاگردان 
یک نوع نمره بدهد» تساوی هست. امّا عدالت نیست. عدالت» آن است که به هرکس بر 


اساس استحقاقش بدهیم. گرچه تفاوت باشد. زیرا تفاوت گذاشتن بر اساس لیاقت‌ها و 
کمالات حق است. امّا تبعیض باطل است. تبعیض آن است که بدون دلیل و براساس هوای 
نفس یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. ولی تفاوت آن است که بر اساس معیارها یکی را بر 


سوره ۶ تتتاغ بت اية 4 0۷ 


دیگری ترجیح دهیم. بنابراین باید آرزوی عدالت داشت. ولی تمئای یکسان بودن همه چیز 
و همه کس نابجاست. اعضای یک بدن و اجزای یک ماشین از نظر جنس و شکل و کارایی 
متفاوتنده امّا تفاوت آنها حکیمانه است. اگر خداونده همه را یکسان نیافریده, طبق حکمت 
اگر در جایی هم دلیل و حکمت چیزی را نفهميدیم نباید قضاوت عجولانه و جاهلانه همراه 
با سوءظن يا توقع نابجا به خداوند حکیم داشته باشیم و یا بر دارندگان این نعمت‌ها حسد 
ورزیم» چرا که با فزونی هر نعمتی» مسئولیّت بیشتر می‌شود و آمدن هر نعمتی, با غم از 
دست دادنش همراه است. این حقیقت را در نهج‌البلاغه می‌خوانيم. 

در موارد اختیاری, باید با کوشش و تلاش و پرهیز از کسالت و تنبلی» در رقابتی سالم به 
بدست ما نیست. باید تفاوت‌ها را دلیل رشد و آزمایش و تحرک و تعاون و پیوستگی جامعه 
دانست. زیرا که اگر همه مردم دارای امکانات یکسان باشند. صفات انسانی از قبیل: 
نشان می‌دهد. حرکت می‌کند و با دیگران به خاطر نیازش پیوند می‌خورد. 

8 امام صادق اب در پاسخ از آیه فرمودند: کسی به همسر و فرزند دیگران چشم داشت 
نداشته باشد» ولی همانند آن را از خداوند بخواهد(۱) 

زمانی که این آیه نازل شد» اصحاب پیامبراکرم گفتند: مقصود از فضل در «واسئلوا اللّه من 
فضله 4 چیست؟ قرار شد تا علی این موضوع را از پیامبر سوال کند. پیامبر در پاسخ 


نا 


فرمودند: خداوند ارزاق را در میان مردم از طریق حلال تقسیم کرده وحرام را نیز عرضه 
کرده اتکی که حزام را قعضیال نت به هیا اننازخ از وق ملال خوامتد اس و بر 
حرام مورد محاسبه قرار می‌گیرد.۳ 


وسائل ج ۱۲ ص ۲۶۱. . ۲ تفسیر عیّاشی» ج۱» ص ۲۱۵ 


پیام‌ها: 

۱-به داده‌های الهی راضی باشیم و حسودانه. آرزوی برتریهای دیگران را نداشته 
باشیم. ولا تتمنوا » 

۲ در اسلام مسائل اقتصادی واخلاقی بهم آميخته است. ا تأکلوا... بالباطل... 
وت | 4 

۳ تبعیض‌ها وبرتری‌های استثمارگرانه و ظالمانه» از حساب برتری‌های خداداد 
جداست. «فضل‌اللّه به بعضکم علی بعض 4 

۶ تفاوت‌های زن و مرد از نظر خلقت و طبیعت. از نمونه‌های برتری دادن 
خداوند در آفرینش است. «فضل اللّه... للرجال... للنساء > 

۵ هر یک از زن و مرده نسبت به دستاوردهای خود به طور مساوی مالکند. 

اهتخای تها آنچه دیگران دارند. در پی کسب وتلاش باشیم. «نصیب ما 
اتسیو 4 

۷انسان» تنها مالک بخشی از دست ریج خود است. «ءاا کتسیوا» بخش دیگر سهم 

۸-هم کار هم دعا. «اکتسبوا... واستلوا له 4 

٩به‏ جای چشمداشت به داشته‌های دیگران به فضل و لطف خدا چشم داشته 
تاشتیت: وله کر ان وانضاروا اناد > 

۰به حصلت‌ها جهت صحیح بدهیم. آرزو در انسان هست. اما جهت این آرزو 
اسئلوا الّه من فضله 4 

۱ اگر حداوند. چیزی به کسی داد یا از او گرفت. حکیمانه و آگاهانه است. 
کل ثیء علیماً 4(ایمان به علم خداوند سبب بازداشتن انسان از طمع و چشم 


داشت است.) 
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»و کل جَعنا موالی ممّا ترك لوّالدان وأأقرَنُون وألّذین عقَدَت 
آیْمانکخ فأتوهُخ نْصییَهُم ان له کان علّی کل شیء شهیدا 
و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان و کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید. برجا 
نکته‌ها: 
«موالی» جمع «مولی» دارای معانی مختلفی می‌باشد. ولی در اینجا مراد وارثان است. 


متن قرارداد به این صورت بوده که دو نفر پیمان ببندند در زندگی, همدیگر را پاری کنند و 
در پرداخت غرامت‌هاء کمک هم باشند و از هم ارث برند. (چیزی شبیه قرارداد بیمه در 
امروز4 که اگر خسارتی بر یکی وارد شد. هم‌پیمان او دیه‌ی آن را بپردازد. اسلام این قراردا 


ه امام رضا لا درباره‌ی معنای هو الذین عقدت اعانکم 4 فرمودند: مقصود پیمانی است که 


مردم با رهبران الهی و معصوم بسته‌اند.*٩‏ 


پیام‌ها: 

هزات تال ۸ 

۲ خویشان نزدیک‌تر, در ارث بردن اولویّت دارند. «لاقربون » 

۳ انسان حق دارد در شرایطی مالکیّت خود را از طریق پیمان و قرارداد به 
دیگری واگذار کند. عقدت ایانکم > 


4 تعهٌدات انسان در زمان حیاتش. پس از مرگ؛ محترم آتتدنت #والین. لت 


۱. وسائل, ج۱۲ ص ۲۶۱ 


نش تفسیر نور (۲) جزء ۵ 
ایانکم فآتوهم نصیییم 4 

۵ -وفای به پیمان و عهد. واجب است. «آتوهم نصیهم » 

1-بدهکاران باید برای پرداخت بدهی. به سراغ طلبکاران بروند. «آتوهم نصییهم 4 

۷ ایمان به حضور خداوند. رمز تقوا و هشدار به کسانی است که وفادار به 
پیمان‌های خود نیستند. «ان‌الّه کان علی کل شیء شهیدا 4 


۳4 الزجال قوّامُون علی آلنسآء بما فضَّلّ ال بَفْضَهه علی 
بخض و بماً أقفواً من آَموالهخ فالصالحاث قاتا حافظاتٌ 
لغب بما حفظ آللُّ وآللدتی تخافون نُشورْهُن فعظوهُن و 
َجووش هی التضاجع و ضربوهٌ فا مهم فد جوا 
مردان دارای ولایت بر زنانند از آن جهت که خدا بعضی از ایشان (مردان) 
را بر بعضی (زنان) برتری داده (قدرت بدنیء تولیدی واراده بیشتری 
برض وان آن شوت کار اموالتخون لفعه من‌و مق ون وتان که 
فرمان بردارند و نگهدار آنچه خدا (برای آنان) حفظ کرده, (حقوق واسرار 
شوهر) در غیاب اویند. و(امّا) زنانی که از سرپیچی آنان بیم دارید. پس 
(نخست) آنان را موعظه کنید و(اگر مور نشد) در خوابگاه از آنان دوری 
کنید و(اگر پند وقهر آثر نکرد.) آنان را بزنید (وتنبیه بدنی کنید)» پس اگر 
اقا تیان کرت سیاخه‌ای من انا بای شتم و اران محوات تا 

خداوند بزرگوار و بزرگ مرتبه است. 
نکته‌ها: 
«قَوام» به کسی گفته می‌شود که تدبیر و اصلاح دیگری را بر عهده دارد. 


«نشوز» از «نشز» به معنای زمین بلند است و به سرکشی وبلندپروازی نیز گفته می‌شود. 


سوره ؛ نساء - آیه (4۳۶ ۱ 


ه شرط سرپرستی و مدیریّت لیاقت تآمین و اداره زندگی است و به این جهت. مردان نه تنها 

در امور خانواده» بلکه در امور اجتماعی» قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدمند. ها فضل‌الل... 

و ما انفقوا » و به این خاطر نفرمود: «قوّامون عی ازواجهم» زیرا که مسئله‌ی زوجیّت 

مخصوص زناشویی است و خدا این برتری را مخصوص خانه قرار نداده است. 

گرچه برخی زنان, در توان بدنی یا درآمد مالی برترند. ولی در قانون و برنامه, باید عموم را 

مراعات کرد نه افراد نادر را. 

فا برای جمله. فحافظات للغیب با حفظ اه 4مغانی گوناگوتی است: 

الف ونان ات | قفز حرزهاه حفظ آن تنم خفظ ترازید. 

ب: زنان» حقوق شوهران را حفظ کنند. همان‌گونه که خدا حقوق زنان را در سایه تکالیفی که بر 
مرد نهاده, حفظ کرده است. 

ج: زنان حافظ هستند» ولی این توفیق را از حفظ الهی دارند. 

8 وقتی راههای مسالمت آمیز سود نبخشید» یا باید دست از انجام وظیفه کشید» یا باید در 


صورت تأثیر نداشتن موعظه و قهر خشونت به خرج داد. به گفته‌ی روانشناسان» بعضی 
افراد. حالت مازوشیسم (آزاد طلبی) پیدا می‌کنند که تنبیه مختصر بدنی» برایشان همچون 
مرهم است. در تنبیهات بدنی هم» اسلام سفارش کرده که نباید به مرحله‌ی کبودی جسم یا 
زخمی شدن بدن برسد. به علاوه مرد متخلّف هم گاهی توسط قاضی تنبیه بدنی می‌شود. 
رسول خدا 4 فرمود: کتک زدن شما نباید به نحوی باشد که اثر آن در جسم زن نمودی 


داشته باشد. یا کتک نشانه خودنمایی و اظهار قدرت مرد باشد که زهره چشمی بگیرد. 
,۱ 


نا 


«ضربا غیر مبرج» 


نا 


امام صادق ی فرمودند: نشوز زن آن است که در فراش (هم‌بستر شدن) از شوهر تبعیت 


۳ (۲( 
9 دوستی باشد. 


۱. تفسیر طبری» ج ۵. ص ۱۸ و درالمنئور. ج ۰۲ ص ۲۲ ۵. ۲ من لابحضره‌الفقیه. ج ۲ ص ۵۲۱. 


۹۲ تفسیر نون ۱ (۲) حزء ۵ 

پیام‌ها: 

۱ در یک اجتماع دو نفری هم. یکی باید مسئول و سرپرست باشد. مدیر خانه 
مرد است. «الرجال قوّامون عل‌النساء » 

۲-در اداره امور زندگی, باید تعقل و تدبیر بر احساسات و عواطف حاکم باشد. 
چالزجال قوّامون علی‌النساء 4 

۳ نظام حقوقی اسلام با نظام تکوین و آفرینش هماهنگ است. حق مدیریّت 
مرد. به خاطر ساختار جسمی و روحی اوست. ثالرجال قوّامون عی‌النساء » 

۶-برتری‌های طبیعی فضل الهی است. «با فضّل الّه > 

۵ - هزینه زندگی, بر عهده مرد است. «ما انفقوا 4 

قانونگذار باید در وضع قانون, به تفاوت‌های طبيعی زن و مرد در آفرینش, 
توجه داشته باشد. «الرّجال قوامون... با فضّل اللّه > 

۷ نشانه‌ی شایستگی زن, اطاعت و تواضع او نسبت به شوهر است. «قانتات » 

۸-نشانه‌ی همسر شایسته, حفظ خود در غیاب شوهر است. «حافظات للغیب 4 

4اطاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وی, مشروط به تأمین زندگی او از سوی 
مرد است. ما انفقوا...فالصالات قانتات حافظات 4 

۰ علاح واقعه را قبل از وقوع باید کرد. پیش از آنکه زن ناشزه شود. چاره‌ای 
بینديشید. «تخافون نشوزهنٌ 4 

۱-مرد هیچ حمّی در آزردن همسر مطیع خود ندارد. «فان اطعنکم فلاتبغوا علمهِن 

۲ سه مرحله موعظه. ترک هم‌خوابی وتنبیه» برای مطیع کردن زن است. پس 
اگر از راه دیگری زن مطیع می‌شود. مرد حق برخورد ندارد. جمله‌ی «فان 
اطعنکم » نشانه آن است که هدف اطاعت است. گرچه از طریق دیگری باشد. 

2 تواضع زن. ضعف نیست. ارزش است. «فالصالات قانتات 4 

6 -نشانه‌ی همسر شایسته. رازداری» حفظ مال و ابرو و ناموس شوهر در غیاب 


سوره > نساء - آیه 4۳۵ ۳ 
اوامته الضاقایت ی عانظات لیب # 

0 برخورد با منکرات باید گام به گام و مرحله به مرحله باشد. موعظه. قهر 
تنبیه. «فعظوهنْ واهجروهن.. » 

.تا موعظه موثر باشد. قهر و خشونت ممنوع و تا قهر و جدایی موقت اثر کند. 
تنبیه بدنی ممنوع است. «فعظوهن واهجروهنْ... و اضربوهن » 

۷ برخورد خشن و تنبیه» تنها برای انجام وظیفه است. نه انتقام و کینه و بهانه. 
فان اطعنکم فلاتبغوا علهن 4 

۸-برتری مردان, نباید سبب غرور شود. چون خدا از همه برتر است. «ان ال 
کان علیاًکبیراً » 

60- توخه به برتری خداوند. کلید تقوا و پرهیز از ستم بر همسران است. ان ال 
کان علیا 4 


آهلها پن برید بضلاحا یوق له بَیْهُمَا نله ان علیما خبیر 
و اگر از (ناسازگاری و) جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید. پس داوری 
از خانواده‌ی شوهرء و داوری از خانواده‌ی زن برگزینید (تا به اختلاف آن دو 
رسیدگی کنند) اگر این دو بنای اصلاح داشته باشند خداوند ما نت به 
نکنه‌ها: 
اين آیه. برای رفع اختلاف میان زن و شوهر و پیشگیری از وقوع طلاق, یک دادگاه 
خانوادگی را با امتیازات زیر مطرح می‌کند: 
۲ این دادگاه. نیاز به بودجه ندارد. 


۳ 


۴ اسرار دادگاه به غریبه‌ها نمی‌رسد ومسائل اختلافی در میان خودشان می‌ماند. 
8 برای حل همه مشکلات. انتخاب داور جایز است. امام باقر ی در پاسخ اعتراضی که به 
)۱( 


پذیرش حکمیّت در صفْین برای حضرت علی نید بود اين آیه را تلاوت فرمودند. 
از امام صادق ِا درباره‌ی هابعثوا عَکاً... » سوّال شد. حضرت فرمود: حکمین نمی‌توانند 
به طلاق وجدایی حکم کنند» مگر آنکه از طرفین اجازه داشته باشند(۲) 


نا 


پیام‌ها: 

۱ علاج واقعه قبل از وقوع تایل کر۵: نگرانی از شقاق و جدایی کافی است تا 
اقدام به گزینش داوران شود. «ان خفم 4 

۲-قبل از نگرانی از شقاق. در زندگی مردم دخالت نکنیم. وان خفتم » 

۳ طلاق و جدایی. سزاوار ترس رو نگرانی تین «خفم شقاق 4 

4-زن و شوهر. یک روح در دو پیکرند. کلمه شقاق » در جایی بکار می‌رود که 
یک حقیقت به دو قسمت تقسیم شود. 

۵ اقدام برای اصلاح میان زن و شوهر باید سریع باشد. حرف «فاء» در جمله 
«فابعثوا » برای تسریع است. 

1-جامعه در برابر اختلافات خانواده‌ها» مسئولیّت دارد. وان خفت... فابعثوا 4 

۷ بستگان» در رفع اختلاف خانوادگی. مسئولیّت بیشتری دارند. من اهله... من 
اهلها 4 

۸-زن ومرد در انتخابت ازع یکسا رهاز تا فتاه اهلهو ها نم املیا 

در جامعه به افرادی اعتماد کنیم و داوری آنان را بپذیریم. تفابعثوا حکاً... ب 

۰ مشکلات مردم را با کمک خود مردم حل کنیم. بفابعثوا حکناً من اهله 4 

۱ از آشتی دادن ناامید و مأیوس و نسبت به آن بی‌تفاوت نباشیم. «ابعئوا ‏ 
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۲-بیش از نگرانی» موج ایجاد نکنیم» یک داور برای هر یک کافی است. «حَکاً 
من اهله و حکا من اهلها » 

۳- اسللام به مسائل شورایی وکدخدامنشی توخه دارد. «حکاً من اهله و... اهلها » 

۶ همه مسائل را به قاضی و دادگاه نکشانید. خودتان درون‌گروهی حل کنید. 
«قابعئوا حکناً من اهله 4 

۵ هرجا سخن از حق و حقوق است. طرفین باید حضور داشته باشند. «حکاً 
من اهله و حَکناً من اهلها > 

1 باید زن و شوهر داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند. (لازمه انتخاب 
داور اطاعت از حکم اوست.) 

۷ در انتخاب داور باید به آگاهی؛ رازداری واصلاح‌طلبی آنان توجّه کرد. خان 
یریدا اصلاحاً 4 

۸-هرجا حسن نیّت و بنای اصلاح باشد. توفیق الهی هم سرازیر می‌شود. ان 
یزیا اضتلا‌ها بر فی الله. بیس 

0-دلها بدست خداست. «وفق ال بیپا > 

۰-_به عقل و تدبیر خود مغرور نشوید توفیق را از خداوند بدانید. «یوفق اللّه » 

۱ طرح قرآن برای اصلاح خانواده برخاسته از علم و حکمت الهی است. 

۳۲ باید حسن نیّت داشت. چرا که خداوند. به انگیزه‌های همه آگاه است. ان 
له کان علیماً خبیراً » 


۳۷و َغبذُوا له ولا تشرکواً به شیِناً وبالوالدین اخشاناً وق 
بزی آلفزبی وألیِتامی والمساکین وآلجار زی آلْقزبی وألجار 
آلْجْنْب و آلصاحب بالْجَنب وآیُن آلسّبیل وما مَلکث أیْمَانْکم ان 


ص هار م4 وه 0۵ م2 م و 2 
له انح مَنْ کان مُختالا فُخورا 


33 تفر نون( جزء ۵ 
و خدارا بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و 
به بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایه‌ی نزدیک و همسایه‌ی دور و یار 
هم‌نشین و در راه مانده و زیردستان و بردگانتان (نیز نیکی کنید.) همانا خداوند. 
هر که را متکیّر و فخرفروش باشد. دوست نمی‌دارد. 
نکته‌ها: 
این آیه از حق خدا «واعبدوالله # تا حق بردگان «ملکت ایانکم 4 را بیان کرده و این 
نشانه‌ی جامعیّت اسلام است. 
ابجار ذی‌القریی وامجار اجنب ؛» شامل همسایه‌ی فامیل و غیر فامیل» هم عقیده و غیر 
هم عقیده نیز می‌شود. به گفته‌ی روایات تا چهل خانه از هر طرف همسایه‌اند: " یعنی در 
تاه کوک ی شود 


نا 


نا 


نا 


آ#] ابن‌السبیل 4» ممکن است در وطن خود متمکن باشد و ما شناختی از او و بستگانش 
قرار گیرد. 
اسب هم «خیل» می‌گویند چون متکبّرانه راه می‌رود. 


می‌شود. 
۵ شرط نان به‌والکش وب بودم آناخ شسف وین اطاعته ادلی در ضو ری ایت گه 


آنان به امری بر خلاف رضای خدا فرمان ندهند. 


نا 


امام صادق اب فرمودند: پیامبر عبر و علیاثٍْ پدران این اّت هستند» زیرا در قرن آمده: 


۱. وسائل» ج ۰۱۲ ص ۱۳۱ 
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«اعبدوا اللّه... و بالوالدین احساناً ۱۱ 


پیام‌ها: 
۱ تنها عبادت خدا کافی نیست. دوری از هرگونه شرک و ریا لازم است. 
«واعبدوا الّه ولاتشرکوا... > 
آخنتکن ب4 بلارف سادرم دز کنا ایند کین خدا وتوحید مطرح است. «واعبدوااله... و 
بالزالدته لقسانا# 
۳ خحداپرست واقعی باید نسبت به بستگان» محرومان و همسایگان خود. متعهّد 
و مسئول باشد. «عبدواله... ذفی القری و الیتامی 4 
۶ همسایگان دور نیز بر انسان حّ دارند. «ابار اجنب 4 
۵-در احسان کردن به اولویّت‌ها توجّه کنید. نام والدین قبل از بستگان و نام آنان 
قبل از یتیمان امده است. 
-بی‌توجهی به والدین و بستگان و یتیمان و محرومان جامعه. نشانه تکبّر و فخر 
فروشی است. «ن اللّه لایحتٍ من کان ختالاً فخوراً »> 
۷-احسان باید همراه با تواضع باشد. در ابتدای آیه سفارش به احسان شد و در 
پایان از تکبر نهی شد. اجب من کان مختالاً نخورا ‏ 
۳۷ لین یبحلون یرون لاس بالَبْض ویِکتَفون ما اه 
له من فضّله وَاَغتذنا للکافرین غذابا مُهیناً 
(متکیّران خودبرتربین) کسانی هستند که (هم خود) بخل می‌ورزند و (هم) 
مردم را به بخل فرمان می‌دهند و آنچه را که خدا از فضل خود به آنان 
شخ ۵ یتهام موز واو فا ما بای کرام کشنگان سمت‌ها دای 
خوارکننده آماده کرده‌ایم. 


۱ تفسیر عیّاشی» ج ۱» ص ۲۶۱. 


نکته‌ها: 
ها بخل, علاوه بر بخل ورزیدن در آموال و نبخشیدن به دیگران. شامل بخل نسبت به علم» 


پیام‌ها: 
اد امراض زوعی انستال» کرش یافتنی است: افتراه یا دوست دارند 
دیگران هم بخیل باشند. «یبخلون و یأمرون الناس بالبخل 4 
۲-بخیل از محبّت خدا محروم است. لا یجبٌ... مختالاً -الذین یبخلون 4 
۳-از نشانه‌های تکبّرو فخرفروشی, بخل کردن است. «ختالاً فخورا الّذین یبخلون 4 
۶ اظهار نعمت‌های الهی نوعی شکر و کتمان آن یک نوع ناسپاسی و کفران 
است. «یکتمون ما آتاهم ال » 
۵ بخیل, برای ترک احسان فقرنمایی می‌کند. «یبخلون و یکتمون » 
۲-نعمت‌ها فضل خداست. نه تنها نتیجه‌ی تلاش وتدبیر ما. ۶آتاهم اللّه من فضله 4 
۷ اگر بدانیم نعمت‌ها از اوست بخل نمی‌کنيم. آتاهم الّه من فضله > 
۸-بخل. گاهی می‌تواند زمینه ساز کفر باشد. طییخلون .. کافرین در آبه‌ای دیگر 
آمده است: و ویل للمشرکین الّذین لایژتون الزكاة ٩۱‏ 
4 کیفر تکبّر ورزیدن در دنیا؛ تحقیر در آحرت است. تالا -مهین 4 
۳۸ وین بُنفُون أموَالَهة ماع آلناس ولا بُوْمونّ باللّه و 
بانیم لاجر وعن بکن لشیطان له فرینا فساء فریناً 
و (متکیّران خودبرتربین) کسانی هستند که اموال خود را از روی ریا و 
برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کنند و به خدا و روز قيامت ایمان ندارند 


و هر کس که شیطان همدم او باشد. پس چه بد همدمی است. 
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نکتهها: 


شیطان, گاهی از دور چیزی را به افراد القا و وسوسه می‌کند و گاهی از نزدیک همدم آنان 
می‌شود. ممنان از وسوسه‌ها و القاقات شیطان می‌گريزنده اقا آنگونه که در آی‌ی ۲۶ 


نا 


سوره‌ی زخرف می‌خوانیم: من یعش عن ذکر الرمان نقیّض له شیطانا فهو له قرین 4 هرکه 
از یاد خدا رخ برتافت» شیطانی برای او برمی‌انگيزيم تا یار و همنشین دائمی او باشد. 


۱-هم بخل وترک انفاق بد است» هم انفاق ریایی. در آیه‌ی پیشین از بخل 
نکوهش شد و در اینجا از بخشش‌های ریاکارانه. «یبخلون, ینفقون... رئاء الناس 4 

۲_عامل ریا؛ عدم ایمان واقعی به خدا و قیامت اه ریا ایو تشون الب و 
لا بالیوم الاخر 4 

۳ هدف از انفاق, تنها سیر کردن گرسنگان نیست. چون این هدف با ریاکاری 


پسام‌ها: 


هم تأمین می‌شود. بلکه هدف» رشد معنوی انفاق کننده نیز می‌باشد. «ینفقون 
امواهم رئاء الناس > 

قب اون چا کاران را عمیت ارگ جات کان ضا فعی را والدتم تشقرن 
رئاء الناس 4 

۵_دل که از خدا تهی شد. جایگاه همیشگی شیطان می‌شود. لا یمنون بالله... یکن 
الشیطان له قریناً » 


۲ ما ذا عَلَیَهم لو منوا باللّه ونیم آلآخر وَأنْفقوا ما 
رَرَُْْ له وکان له بهغ علیماً 
و بر ایشان چه می‌شد. اگر به خداوند و روز قيیامت ایمان می‌آوردند و از 


آنچه خداو ند» روری انا کرده (از روی اخلاص. نه ریا) انفاق می‌کرد ند؟ 


و خداوند به نتّت آنان داناست. 


وف ارچ 
پیام‌ها: 
۱-اظهار تأسف بر حال منحرفان. یکی از راههای هشدار وتبلیغ است. و ما ذا 
۲-لازمه‌ی ایمان به خداء انفاق به محرومان است. «آمنوا... انفقوا > 
۳انفاق فقط در اموال نیست. بلکه از هرچه که خداوند داده,(علم. آبری مقام...) 
پسندیده است. ما رزقهم اللّه > 
۶ اگر بدانیم که نعمت‌ها از خداوند است روحیّه‌ی انفاق در ما قوی می‌شود. 
برزقهم اه » 
۵ افراد بخیل. یا ریاکار بدانند که زير نظر خدای آگاه قرار دارند. «کان‌اللّه هم 
علیا 4 
همانا خداوند. به مقدار ذرّه‌ای هم ستم نمی‌کند و اگر کار نیکی باشد آن را 
دوچندان می‌کند و از جانب خویش نیز پاداش بزرگی عطا می‌کند. 
نکته‌ها: 
8 معمولا ریشه‌ی ظلم» یا جهل است یا ترس یا نیازه يا حرص و... ولی خداوند غنی و دانا و 
منژه است» پس ظلم نمی‌کند. به علاوه خداوند خود به عدل و احسان فرمان داده. چگونه 
ظلم می‌کند؟ البتّه پاداش خداونده چند برابر (ده برابر تا هفتصد برایر) است واين احسان و 
لطف اوست. 


نّ 


۱ خداوند عادل است ومجازات‌های او عکس‌العمل کردارهای خودماست. ان 


له لایظلم... > 


پسام‌ها: 
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۲ کیفرهای الهی مطابق جرم ولی پاداشها چند برابر است. «یضاعف 4 
۳ خداوند. علاوه بر افزایش حسنات از جانب خود نیز اجر عظیم می‌دهد. من 

لا اج خی ۶ 

6۷ »کف لذاجننا من کل أَّة بنشهید وجننا بت غلّی هو اء شهیدا 

پس چگونه خواهد بود آنگاه که از هر امّتی گواهی (از خودشان) بیآوریم و 
تو را نیز بر آنان گواه آوریم؟! 

نکته‌ها: 


نا 


نها گرچه خداوند نیازی به آوردن شاهد ندارد ولی انسان به گونه‌ای است که هرچه بیشتر 
حضور شاهدان را حس کند. برای تربیت و تقوایش موَنُرتر است. کسی که در تلوبزیون برای 
میلیونها نفر صحبت می‌کند. چون همه او را می‌بینند. وقتی عطسه‌ای يا اشتباهی می‌کند» 
به نقل آیات قرآن» شهود در قیامت بسیارند؛ از جمله: 

۱. خداوند» وان اللّه علی کل شیء شبید )۲ 

۲ پیامبران» «جتنا من کل ام بشهید ۶۱6 

۳ امامان معصوم» «جتنا من کل ام بشهید ۲*۲6 
۴ فرشتگان» «وجاءت کل نفس معها سائق و شهید ۱۲74 
۵ زمین» «یومنذ تحدّث اخبارها »۷۱ 


نا 


۱. بقره, ۱۶۳ ؛ نحل ۹ حح. آیه آخر. ۲. تفاسیر کبیر فخررازی و مراغی. 
۳ حج, ۱۷. تام 3 ۵ بقره» ۰۱۶۳ 
1 ۷ زلزال ۶. 


۷۲ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
۶ زمان» در حدیث است: هر «روز» جدید. به انسان خطاب می‌کند: «آنا یوم خل یدزی انا غلیک 
لشمید. اشهد به یوم‌القیامة».( 0 
۷ اعضای بدن. «تشهد علیهم السنتهم و ایدمهم و ارجلهم ِ" 
و قیامت روز اقامه‌ی شاهدان است. یوم یقوم الاشهاد ۳16 
ها سنّت الهی بر آن است که پیامبر هر اّتی شاهد آنان باشد. پس از رحلت پیامبراکرم ع 


فرمود: در هر قرنی (زمانی) امامی از ما اهل‌بیت» شاهد بر مردم است و رسول خدا ت 
شاهد بر مار ۳ 
ها حضرت علی اب بعد از تلاوت اين آیه فرمود: «هو - محمّد - شهید علی الشهداء و الشهداء 


هم الٍسل».(8) 


پیام‌ها: 

۱- پیامبران» اسوه‌ی مردم در دنیا و شاهد آنان در آخرتند. «من کل أمة بشهید 4 

۲-لازمه‌ی گواه بودن. علم داشتن است. پس انبیا از کارهای ما آگاهند. «یشهید > 

۳ پیامبر اسلام اشرف انبیاست. چون انبیا بر اعمال أمّت خود گواهند. ولی پیامبر 
اسلام بر اعمال انبیا گواه است. چجتناك بك علی هژلاء شهیدا 4 


+4۷ » وم َو آلْذین کفوا وعصوا آلرّشول لو تسوّی بهم 
الازض و لا یکتَمون للةُ خديتا 
در چنین روز کسانی که کفر ورزیدند و پیامبر را نافرمانی کردند. آرزو 
می‌کنند که‌ای کاش با زمین یکسان می‌شدند و هیچ سخنی را نمی‌توانند از 
خا کتمان کتاق: 


سوره ۶ نامب ۸0 ۳ 4 ۷۳ 
نکنه‌ها: 

می‌گویند: «واللّه رینا ما کنا مشرکین ۱6 به خدا سوگند ما مشرک نبودیم. ولی وقتی 
گواهان حقایق را گفتند. دیگر جایی برای کتمان نیست. 


در آیات قرآن» آرزوهای حسرت‌بار گناهکاران به این گونه مطرح است: 
کاش خاک بودم. کاش در خاک محو بودم. کاش با فلانی دوست نمی‌شدم. کاش در دنیا اهل 
تعقل و فکر بودم. کاش با همان مرگ فانی شده بودم... 
پیام‌ها: 
۱- نافرمانی از دستورهای حکومتی پیامبن در ردیف کفر به خداست. «کفروا و 
عصوا الرسول 4 


نا 


۲-روز قیامت. روز حسرت و ارزوست. «یود... لوتسوّی » 
۳_روزقیامت» هیچ سخن ومطلبی پوشیده ومخفی نمی‌ماند. «لایکتمون اللّه حدیثا 4 

: و 9 مر گم مور و گم هه مه رون هسیر ۳ 

۶ دا انها الذین امَنوا لا تقریوا الصلاة وَانتم سکاری حنی 
تَغلموآما تفولون ولا جنبا لا عابری سبیل ختّی تَفتَسلوآوان 
کُْتَم مَرّضی آو علی سفر و جَاء أَحَدٌ کم من آنفانط َو 
لومسْتَمٌ آلنسَآء فلَغ تجدُوا ماء فْتَبَمَمُواً صعیدا طیّباً فافسخواً 

بوَجُومکخ و یکمن له ان فا غفورا 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید» تا آنکه بدانید 
چه می‌گویید. و نیز در حال جنابت نزدیک (مکان) نماز, (مسجد) نشوید» مگر به 


طور عبوری (و بی‌توقف) تا اینکه سل کنید. و اگر بیمار یا در سفر بودید» یا یکی 


۱ انعام ۳ 


۷ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
از شما از جای گودی (کنایه از قضای حاجت) آمد» يا تماسی (و آمیزش جنسی) با 
زنان داشتید و (در این موارد) آب نیافتیده پس بر زمین (و خاک) پاک و دلپسندی 
تیمّم کنید. (دو کف دست بر خاک زنید) آنگاه صورت و دست‌هایتان را مسح کنید. 


همانا خداوند. بخشنده و امش نی است. 


نکنه‌ها: 

8 چون تحریم شراب در صدر اسلام به صورت تدریجی انجام گرفت. ابتدا شراب به عنوان 
نوشابه نامطلوب معرّفی شد؛ «ومن ارات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً 
حسنا 1 سپس این آیه نازل شد"؟" ونماز در حال مستی را نهی کرد آنگاه زیان آن را 
بیش از منافعش دانست» «یسئلونك عن الخمر و الیسر قل فا ام کبیر و منافع للتّاس و 
امهیا اکبر من نفعهیا ۳4" سپس از مصرف آن به عنوان عنصری پلید و شیطانی نهی شد. 
انا الخمر و الیسر.. رجس من عمل الشیطان )(۶) 

کنات امه که ان فاد وانون هر عان خواب دک توکس ال او سک برش 
کنیو (۵) 

آیات دیگر نیز نماز خواندن از روی کسالت را از نشانه‌های منافقان دانسته است() 


نا 


نا 


«غائط» یعنی مکان گود. چون در قدیم گودال‌هایی برای قضای حاجت فراهم می‌کردند. 
غائط کنایه از رفتن برای تخلّی است. 


امام صادق الا فرمود: «صعید» موضع بلندی است که آب از آنجا جاری شود( 


امام صادق باب فرمود: مقصود از «لامست» جماع و آمیزش جنسی است ولی خداوند ستار 


ات و کر را تست دا 2 


۱ نحل 1۷ وشن اف ۳ بقره ۲۱۹. 
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سوره ۶ نامب ۸0 ۳ 4 ۷6۵ 


پیام‌ها: 
۱-مقام نماز به حدی رفیع است که شرابخوار نباید به آن نزدیک شود. لاتقربوا 
الصلاة و انتم شکاری 4 

۳ نماز. تنها اذکار وحرکات کافی دیست» توخه وشعور لازم آتتتا: #حتی 
تعلموا... 4 

۳ عبادات ناآگاهانه» از ارزش بالا برخورددار نیست. گرچه تکلیف را ساقط 
می‌کند. «حت تعلموا ما تقولون 4 

۶ در مسجد. نباید با حالت جنابت وارد شد. ولا جنبا... > 

۵در غسل. شستن تمام بدن لازم است. چون در آیه نام عضو خاصّی برده نشده 
است. ثغتسلوا4 

1 احتمال خطر وضرر يا تکلیف را از انسان برمی‌دارد و یا سبب تخفیف 
تکلیف می‌شود. و آن کنتم مرضی... فتیمُموا 4 

۷- در تعتیرات و گفتار باید ادبت را رعایت کرد. من الغائط او لاامستم اللساء 4 
(تعبیر برگشت از گودی برای قضای حاجت و لمس زنان» کنایه از آمیزش 

۸ احکام خداء ترخحیص دارد ولی تعطیل ندارد. اگر آب نبود باید تیمم کرد. 
تفلم تجدوا ماءٌ فتیعموا 4 

«فلم تجدوا ماء فتیمموا 4 

فتیمموا... غفورا رحیاً > 


الم ت نی آلذین آوئواً نصیبا من آلکتاب یَشترون لضَللَة 
راو مه مق مهم شش له 4 
و بریدون آن تضلوا السبیل 

آیا ندیدی آنان را که بهره‌ای از کتاب خدا به آنان داده شده بود (به جای آنکه 


هدایت کسب کنند) گمراهی می‌خرند و می‌خواهند شما (نین) راه را گم کنید. 


پیام‌ها: 

۱-علم به کتاب آسمانی, به تنهایی برای هدایت کافی نیست. توا نصیباً من 
الکتاب... یشترون الضلالة > 

۲ آگاهی علمای اهل کتاب از تعالیم الهی ناقص است و همین نقص زمینه‌ی 
انحراف می‌شود. جصیباً من الکتاب یشترون الضّلالة > 

۳_دانشمندان منحرف» از علم و مقام خود سوء استفاده کرده و در کمین انحراف 
و گمراهی دیگرانند. «یریدون ان تضلوا السبیل 4 


+4 »وال أَغلَم بدا نک وکفی باللّه وی وکفی باللّه نصيرا 


باشذی کاف اشت که نخها مان ابا شه: 


پیام‌ها: 

(-ممکن است ما در شناعت دشمن اشتباه کنیم» ولی خداوند دشمنان واقعی ما 
را بهتر می‌شناسد. واللّه آعلم باعداتکم > 

با وعده‌های الهی مبنی بر ولایت ونصرت مومنان. نباید از توطئه‌ها و 
دشمنی‌ها ترسید. بو کنی باله ولیّا » 


تلبت بان همافیا دزی و تسا طولب مکی یاضر ۷ 


سوره > قاغ یه ا) ۷۷ 
+ »من لین هادُواً یحَرَفُون کلم غن مَواضعه ویَولُون سمغنا 
آلّین و لو لو سمغنا وأطغنا شم وَآنظنا لکان یر 
هخ و وم و نن لته له یکفرمخ فلا ومنون !1 قییً 
بعضی از بهودیان» سخنان را از جایگاهش تحریف می‌کنند (و بچای آنکه بگویند: 
شنیدیم و اطاعت کردیم) می‌گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم (و بی‌ادبانه به 
پیامبر می‌گویند:) بشنو که هرگز نشنوی و ما را تحمیق کن. (این‌گونه می‌گویند) 
تا با زبان خود حقایق را بگردانند و در دین شما طعنه زنند و اگر می‌گفتند: (کلام 
خدا) را شنیدیم و اطاعت کردیم و (کلام ما را) بشنو و به حال ما بنگر (تا حقایق را 
بهتر درک کنیم) برایشان بهتر بود و با منطق سازگارتر. ولی خداوند آنان را به 
خاطر کفر و سرسختی‌شان لعن کرد. پس جز اندکی توفیق ایمان نيافتند. 
نکته‌ها: 
8 تعبیر یعنا و عصینا » مثل آن است که در فارسی از روی مسخره می‌گویند: از تو گفتن و 
از ما گوش نکردن. 
کلمه‌ی «راعنا را مسلمانان به رسول خدا می‌گفتند و منظورشان این بود که مراقب و متوجه 


نا 


ما باش. امّا بهود با تحریف این کلمه» معنای زشتی را اراده می‌کردند. چون کلمه‌ی «راعنا» 
را اگر از ریشه‌ی «رعی» بگیرند. معنایش مراعات کردن است و اگر از «رعونت» گرفته شود 
و با تشدید نون «راعتا» خوانده شود» به معنای آن است که ما را احمق کن. یهود با پیچیدن 
زبانشان و جابجا کردن کلمات و حروف» مسلمانان را تحقیر و پیامبر را مسخره می‌کردند. 
پیام‌ها: 
۱-گناه عده‌ای را نباید به گردن همه گروه انداخت. من الذین... > 


۲- تحریف در مفاهیم لغات و فرهنگ از گناهان کلیدی و زمینه‌ساز گناهان دیگر 


و تضعیف مکتب است. «لَاً بالسنتهم و طعناً ق‌الدین » 
اسع غير مسمع 4 
6 اجابت دعوت انبیا؛ مایه نیکی و استواری است. «خیا هم و آقرم » 
۵ - سرنوشت انسان, نتیجه‌ی انتخاب و عملکرد خود اوست. لعنهم اللّه بکفرهم > 
۷ »یا ها آّذین وتو آلْعتاب منوا بما نزلنا مُصزَقاً یما مک 
من قیّل آن د نطمس وجوها فنرّدّها علی آذبارها و نت لْعَنهُم ما 
تا آضخاب آلسَنت وَکَان مر آللّه مَفقو 9 
ای کسانی که به شما کتاب (آسمانی) داده شده! به آنچه نازل کردیم که 
مورد لعن خویش سازیم. آنگونه که اصحاب روز شنبه (یهودیان متخف) 
نکتهها: 


8 منظور از محو و برگشست چهره‌ها» می‌توانده دگرگونی دل و فطرت سالم و عقل و هوش, از 


به جلو گامی به عقب می‌روند و چهره‌ی انسانی‌شان مسخ و محو می‌شود. شاید هم 
8 اصحاب سبت. یهودیان متخلفی بودند که فرمان خدا را مبنی بر تحریم صید ماهی در 
روزهای شنبه نافرمانی کرده و با یک نیرنگ. ماهیان را در روز شنبه حبس و روز یکشنبه 


صید می‌کردند. آنان به قهر الهی گرفتار شده و صورت‌هایشان به شکل بوزینه. مسخ شد(٩)‏ 


۱. اعراف» ۱1۳ 


سوره ؟ نساء - آیه 41۸ ۷۹ 

پیام‌ها: 

۱ اسلام پیروان ادیان دیگر را به دین خدا دعوت می‌کند. «یا اهااٌذین اوتوا 
الکتاب آمنوا 4 

۲ چهره‌های علمی و آگاهان جامعه. مسئول‌تر و مورد خطاب بیشتر خداوند 
هستند. یا اها الّذین اوتوا الکتاب آمنوا > 

۳_در شیوه‌ی دعوت و تبلیغ؛ مناسب است به اعتقادات و مشترکات حقّ دیگران 
احترام گذاشت. «مصدقا لا معکم 4 

4 اصول کلی برنامه‌های همه‌ی انب با هم هماهنگ است. «مصقا لا معکم 4 

۵ - در برابر افراد لجوح. باید از اهرم تهدید استفاده کرد. من قبل آن نطمس 4 

۲-برای تأثیر تهدید. بهتر است نمونه‌های عینی و عملی آن را گوشزد کرد. «کبا 
لعنا اصحاب السبت 4 

۷ قهر الهی نسبت به لجوجان. یک سنت است. که لعّا اصحاب السبت > 

۸-فرمان خداوند. قطعی است. «کان امراللّه مفعولا » 


4۸ بل ا یغفز آن یشرت به وَیَفْف ما دون لك یمن یَشاء و 
همانا خداوند» این که به او شرک ورزیده شود نمی‌بخشد. ولی هر چه 
پایین‌تر باشد. برای هر که بخواهد می‌بخشد. و هر کس به خداوند 
شرک‌ورزد به تحقیق گناهی بزرگ بر ساخته است. 

نکته‌ها: 
اق موضوع شرک» صدها بار در قرآن مطرح شده و از هر گونه توجّه به غیرخداء تحت هر 
عنوان (بت‌پرستی» ریاکاری» گرایش‌های غیرالهی» ماذه‌گرایی و...) انتقاد شده است. 
مضمون این آیه. عیناً در آیه ۱۱۶ همین سوره تکرار شده وتکرار, عامل هدایت است. 


8 از آنجا که شرک» خروج از مدار حقّ و بریدن از خدا و پیوستن به دیگری است. بدون توبه 


۸۰ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
آمرزیده نمی‌شود. ولی اگر مشرک» دست از شرک بردارد و توبه‌ی واقعی کند. خداوند 
می‌آمرزد. در آیه ۵۴ سوره‌ی زمر می‌فرماید: خداوند» همه گناهان را می‌آمرزده پس از 
رحمت او میوس نباشید و به درگاهش توبه کنید. 

8 چون هیچ کس نمی‌داند نظر رحمت حکیمانه‌ی خدا متوجه چه کسی خواهد شد پس 
جایی برای غرور و جرآت به گناهه باقی نمی‌ماند. 

ها عوامل بخشش چند چیز است: ۱. توبه» ۲. انجام نیکی‌هاء ۳. دوری از گناهان‌کبیره» ۴. 
ار 

ها امام صادق اب درباره‌ی «یغفر ما دون ذلك» فرمود: مقصود گناهان کبیره وگناهان دیگر 


است» (که خداوند اگر بخواهد بدون توبه نیز می‌بخشد)(۱) 


کت ورین گرا ومانع غفران وبخشایش الهی است. لایغفران يشرك به 4 
۲ بخشایش گناهان. مربوط به اراده‌ی حکیمانه خحداست. ثلن یشاء > 


ی کی اد ای ی دبا قوف بزرک اسف «فقد افتری افاً عظیا 4 


6ب تزالی لین یرون هم بل له کی من یش ء ول 
آیا ندیدی کسانی که خود را پاک و بی‌عیب می‌شمردند؟ (چنین نیست) 
بلکه خداوند. هر کس را بخواهد پاک می‌گرداند و آنان به اندازه نخ هسته 
خرما ظلم نمی‌شوند. 
نکته‌ها: 


8 خودستایی و خوبشتن را بی‌عیب دانستن و خود را برگزیده و ممتاز دیدن» مورد نکوهش 
قرآن است. چنانکه می‌فرماید: فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بن اثّق ۲4 از خود ستایش 


سوره > نساء - آیه 4۵۰ ۸۱ 


نکنید» خداوند داناتر است که متّقی کیست. حضرت علی اب در خطبه‌ی «همام» یکی از 


نشانه‌های متّقین را این می‌داند که هرگاه ستایش شوند. می‌هراسند. 


پیام‌ها: 

۱ خودستایی که برخاسته از غرور وبزرگ‌بینی است. جایز نیست. «یزکُون 
انفسهم 4 

اف یاروش خاود کی انساش مان ال اف ار شادانت برع 
ل اللّه یزگی من یشاء 4 

۳ کیفرهای الهی, نتیجه اعمال ناپسند انسان است. نه ظلم خدا. طایظلمون‌فتیلا» 


0 8 7 .1 
»انز کَیّف یَفْتَُون غلی آللّه لکذِب وکفی به اثماً مبینا 


بنگر چگونه بر خدا دروغ می‌بندند! و همین گناه آشکار برای (مجازات) 


نکته‌ها: 


8 خودبرتربینی بهود -که خود را نژاد برتر و فرزندان و محبوبان خدا می‌دانستند - بزرگ‌ترین 
افترا بر خداست» چون خداوند هیچ کسی را فرزند خویش قرار نداده و همه در نزد او برابرند 
و امتیان برای ایمان و تقوا است. 


نا 


در افتره علاوه بر دروغ تهمت. ایذاءء ظلم و هتک حیثیّت هم هست. افترا بر خدا روزه را 
باطل می‌کند. 


مام باقر اذفرمود: دروغ. از شرابخواری بدتر است. ولی افتر از دروغ هم سخت‌تر است. 


نا 


پیام‌ها: 
۱- پیامبر موظف به شناخت وارزیابی اعمال وعقائد اهل کتاب است. «نظر کیف 


یفرون... 4 


۲ تزکیه‌ی نابجای نفس و خود را مقرّب درگاه خدا دانستن, افترا بر خدا و مانع 


رشد است. کلمه «انم» در لغت به چیزی گفته می‌شود که انسان را از صلاح و 
ثواب باز دارد. کی به اما مبینا » 
6۷ »ال نوی ألَذینَ آوئواً نصیباً من آْکتاب یُوْمنُونْ بالجیّت 
و آلطاغغوت وَیَفُولُون للَذینْ کفروا مسوّلاء آفدی من آنذین 
َمَواً سبیلا 
آیا کسانی را که بهره‌ای از کتاب (خدا) به آنها داده شده, ندیده‌ای که به بت 
و طاغوت ایمان می‌آورند و درباره کقار می‌گویند: اینان از کسانی که (به 
اسلام و محمّد ءم) ایمان آورده‌اند» راه یافته ترند. 
نکنه‌ها: 
اقا سر آزصگت آحز مین از تهوویای ای رف تا ور ره ما نان تیا مقر کی هش 


پیمان شوند و برای دلخوشی 9 اطمینان کفار در برابر بت‌های آنان سجده کردند و گفتند: 


بت‌پرستی شما از اسلام مسلمانان بهتر است. 
8 «جبت» که به بت» ساحر و کاهن گفته می‌شوده یکبار در قرآن آمده ولی کلمه‌ی 


«طاغوت» از ریشه‌ی «طغیان» هشت مرتبه آمده است. شاید مراد از جبت و طاغوت» 
همان دو بتی باشد که یهودیان در برابر آنها سجده کردند» و شاید مراد از جبت» بت باشد و 


مراد از طاغوت» بت‌پرستان و حامیان بت‌پرستی باشد. 


پیام‌ها: 

آگاهی ناقص از دین» زمینه‌ی انحراف است. «صیبا من الکتاب » 

۲ دشمنان برای مبارزه با اسلام حتی از عقاید خود دست می‌کشند (سجده‌ی 
یهود بر بت به حاطر خشنودی مشرکان و هماهنگی بر ضد مسلمانان). 
«یومنون بامحبت و الطاغوت 4 

۳ روح لجاجت وعناد. مسیر قضاوت را عوض می‌کند. یژمنون باجیت و 
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الطاغوت و یقولون... هوّلاء اهدی... > 


۳ 
مر ص ال 


+0۲ ول لین لَعَنهم له من َلعن له فلن تجد له تصیراً 
آنانند کسانی که خداوند. لعنتشان کرده است و هر کس را خدا لعن کند. 


هرگز برای او یاوری نخواهی یافت. 


پیام‌ها: 

۱ هر اتحادی علیه حق ملعون است. لعهم اللّه > 

۲-پیمان‌های نامقدس دشمنان علیه حقّ» هرگز به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسد و در 
برابر اراده‌ی خدا سودی ندارد. «فلن تجد له نصیراً » 

۳منفور خدا؛ هميشه مغلوب خواهد بود. و من یلعن الّه فلن تجدله نصيراً» 


ز 


:هام لهغ تصبیت من آنفلك نیون ناش تقیراً 
آیا برای آنان (یهودیان) بهره‌ای از حکومت است؟ که در آن هنگام ذزه‌ای 
به مردم نمی‌دادند. 


نکته‌ها: 


8 «نقبر» یا گودی پشت هسته‌ی خرماست و یا آن چیزی است که پرندگان با منقار خود 


ها امام باقر باثٍْ درباره‌ی «نصیب من اللك» فرمود: مقصود امامت و خلافت است و مقصود از 
«الناس» ما اهل‌بیت ی( 0 
خرمایی به اهل‌بیت لو قدرت نخواهند داد. 


یعنی اگر کسانی به قدرت برسند به اندازه نخ هسته‌ی 


۱ کافی» ج ۰۱ ص ۳.۵ 


پیام‌ها: 

۱-از قضاوت‌های نابجای دیگران درباره‌ی دینتان نگران نباشید. «ام هم نصیبٌ 4 

۲ حکومت نامحدود مخصوص خداوند است. هر فرد و قومی گوشه‌ای از 
حکومت را آن هم برای چند روزی بدست می‌گیرد. «صیب من اللك » 

ان ره مایا که هودنا ایا سم کی تاونده 
وس کی بان : لا ی تون الناس ... > 

4 کسی که حکومت و قدرت را بدست می‌گیرد باید به فکر رفاه مردم باشد. 


«نصیب من اللك... لایوتون 4 
4 » آمْ بَخْسْدُون آلنّاس علی ما أَتَاهُم له من فضّله فقَْ انا 
آل میم آلجتاب الجفنة و ناه نع عظیما 
یا اینکه (یهودیان) نسبت به مردم (مسلمان) به خاطر آنچه که خداوند از 
فضل خویش به آنان داده است. حسد می‌ورزند. همانا ما قبلاً به آل‌ابراهیم 
(که شما از نسل او هستید نیز) کتاب آسمانی و حکمت و سلطنت بزرگی 
نکته‌ها: 


آیه‌ی قبل اشاره به بخل بهود بود و در این آیه به حسادتشان اشاره شده است و حسد از 


نا 


بخل بدتر است. چون در بخل مال خود را نمی‌بخشد. ولی در حسد از بخشش دیگری هم 
ناراحت است. 


بنی‌هاشم» محروم؟ 
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در روایات» اهل‌بیت فرموده‌اند: آنان که مورد حسادت قرار گرفته‌انده ماییم ٩(‏ 

در حدیث از امام صادقءبّ+ٍ می‌خوانيم که فرمود: مراد از «کتاب». نبوّت و مراد از 

«حکت» فهم و قضاوت و مراد از «ملك عظی» اطاعت مردم است(۲) 

امام باقر اب در تفسیر «ملك عظم» فرمود: مراد آن است که خداوند در میان آنان امامان بر 


نا 


حق قرار داد (۳) 
در حدیث دیگر از حضرت علی .ابا می‌خوانيم که فرمود: مراد از آل‌ابراهیم ما اهل‌بیت 
پیامبر هستیم(*) 

پیام‌ها: 


۱ حسود در مقابل اراده‌ی خدا قد علم می‌کند. +جسدون الناس علی ما آتاهماللّه » 

۲_منشاً همه‌ی نعمت‌ها و بهره‌گیری‌ها فضل خداست. من فضله »به جای 
آرزوی زوال نعمت دیگران, از خداوند آرزوی فضل او را داشته باشید. 

۳ همسویی اهل کتاب با مشرکان و قضاوت بر اینکه شرک شما بهتر از توحید 
مسلمانان است. به خاطر حسادت است. در آیات قبل خواندیم که یهودیان به 
متیر کان. کفتتت: «هولاء اهدی... » در این ایه می‌خوانيم: «ام یحسدون 4 

۶-همه‌ی الطاف از اوست. (سه بار کلمه «آتینا » تکرار شده است) 

۵ - حکومت الهی باید بدست کسانی باشد که قبل از حکومت. دارای مقام 
معنوی و علمی و بینش بالایی باشند. نام کتاب و حکمت قبل از ملک عظیم 
آماه اسنت ( اون نعمت‌های معنوی بر مادّی مقدم است.) «آتنا... الکتاب و 
اکة و آتیناهم مُلکاً عظیماً » 


1 بحار» ج۲۸ ص ۲۷۵. 


4 0 مدات* آف* مر کف م6 ما۵ مه همم در ی ۲ 
؛ فمدهم من امن به ومنهم من صد عبه و کفی بجهیم سعیر 
۳ ره مه موی وهی سوه که و 
»ان الذین کفروا با باتنا سوّف نصلیهم نارا کلما نتضجت 
ِ ره هه ما م2 هر م4 2 101 2 7 0 م2 + 
جلودُهم دنام جُلودا غیْرّها لیّذوقوا آلغذابِ ان آللْة کان 
غزیزا حکیما 


۳ 
4 

۰ 

2 


پس بعضی از بهودیان به او (پیامبر اسلام) ایمان آوردند و بعضی (نه تنها ایمان 
نیاوردند» بلکه) از ایمان آوردن مردم جلوگیری کردند» و شعله‌ی سوزان دوزخ 
ترا کنقر انا سداسه ,ناه وروی کیان را که ایام ما کاشن تن 
آتشی خواهیم افکند. هر چه پوست بدنشان بسوزد» پوست دیگری به جای آن 
قرار می‌دهیم تا کیفر را بچشند. همانا خداوند تواناو حکیم است 
نکنه‌ها: 
چون آنان هر لحظه, لجاجت می‌کنند پس باید هر لحظه با پوست جدید کیفر شوند. 


نا 


چنانکه در تفسیر صافی آمده است: «ابن ابی العوجاء» یکی از مخالفان دین در عصر ائمه از 
امام صادق بان پرسید: گناه پوست جدید چیست؟ امام فرمود: پوست جدید از سوخته‌های 
همان پوست اوّل است» مثل خشتی که شکسته و خورد می‌شود و بار دیگر گل و خشت 
تازه‌ای ساخته می‌شود. 

پیام‌ها: 

۱-کیفر کافران دائمی است. +دلناهم جلوداً» 

-پوست جدید. به خاطر چشیدن عذاب شدید است. (چون در سوختن, بیشتر 
درد و سوزش مربوط به پوست است واگر آتش به استخوان برسد. درد کم 
می‌شود). «بدلناهم جلودا 4 

۳معاد چسمانی است. «دلناهم جلوداً» 


۶ هرگز عذاب, به خاطر استمرا برای کافران عادی نمی‌شود. «لیذوقوا العذاب 4 
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۵ - عذاب کردن دائمی کفار حکیمانه است و هیچ نیروئی قادر بر جلوگیری از 
قهر خداوند در دوزخ نیست. عزیزا حکیما 4 


+۷ » وَأَلذینَ منوا و عملواً آلصالحات سَنْخِلْهُةْ جنات تخری 
من تختها نها خالدین فیها بدا میه آژواخ شُطهرَة و 


و تاش وا که اسان آووتفی‌گان‌های: شک اشجام داقها :یه وروی ور 
باغ‌هایی که از زیر (درختان) آن نهرها جاری است وارد می‌کنيم. آنان 
هميشه در آن جاودانند. برایشان در آن جا همسرانی پاکیزه است و آنان 
را در سایه‌هایی پایدار (بدون سردی وگرمی و طوفان) درآوریم. 
نکته‌ها: 
قا در تربیت باید بیم وامید در کنار هم باشد. در آیه قبل بیم بود واين آیه» امید. 
8 «ظلیل», سایه‌ی کشیده و ممتد است. 


امام صادق ید فرمود: مراد از ازواج مطهره همسرانی هستند که از آلودگی به حیض و 
حدث پاکند(۱) 


پیام‌ها: 

۱-ایمان و عمل صالح دو شرط اساسی برای ورود به بپهشت است. «امنوا و عملوا 
الصاحات سندخلهم 4 

۲ لطف خدا سریع‌تر از قهر اوست. (در آیه قبل برای دوزخیان حرف («سوف» 
بکار رفته که نشانه اینده دور است. ولی در این ایه حرف «سین» «سیدخلهم 4 که 
نشانه‌ی آینده نزدیک است) 

تا کی همسران بهشتی هم جسمی است و هم روحی. («مُطَرة؛ به کسی گفته 


۱. من لایحضره‌الفقیه. ج ۰۱ ص ۰ 0. 


می‌شود که از نظر جسمی و روحی پاک و منزه باشد.) 

6۸ بان له یمرک آن تودُوآلامانات ال آهلها واذا حکفثم بیْن 
آلناس آن تخکُمواً بالعدل نله نما بتعظکم به ان له کان 
همانا خداوند فرمانتان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید و هرگاه 
میان مردم داوری کردید به عدل حکم کنید. چه نیک است آنچه که خداوند 

نکته‌ها: 


نا 


به امانت» علامت نفاق است. در حدیث است: به رکوع و سجود طولانی افراد نگاه نکنید. 
بلکه به راستگوبی و امانتداری آنان بنگرید."" 

در روایات متعذد» منظور از امانت» رهبری جامعه معزفی شده که اهلش اهل‌بیت لو 
می‌باشند. این مصداق بارز عمل به اين آیه است. 


آری» کلید خوشبختی جامعه. بر سر کار بودن افراد لایق ورفتار عادلانه است و منشاً 


نا 


نابسامانی‌های اجتماعی» ریاست نااهلان وقضاوت‌های ظالمانه است. حضرت امیر ام 
فرموده است: «من تقدّم علی قوم و هو یری فمهم من هو افضل, فقد خان اللّه و رسوله 
والومنین» هر کس خود را در جامعه بر دیگران مقدم بدارد و پیشوا شود در حالی که بداند 
افراد لایق‌تر از او هستند, قطعاً او به خدا و پيامبر و مومنان خیانت کرده است(۲) 


نا 


شاید بتوان گفت: خیانت در امانت شامل کتمان علم» حرفه وحقّ» تصاحب اموال مردم 
اطاعت از رهبران غیر الهی, انتخاب همسر یا معلّم نااهل برای فرزندان و... می‌شود. 
امام‌باقر لا فرمود: اوامر ونواهی خدا امانت‌های‌الهی هستند(؟ 


نا 
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8 امام صادق ِثٍْ در تفسیر این آیه فرمود: خداوند امر فرموده که هر امامی آنجه در نزدش 
اتب ماخ بعد. از خود بسیاز ۵( 


8 امانت سه گونه است: 


الف: میان انسان وخدا. (وظایف وواجباتی که بر انسان تعیین شده است.(۲) 


ب: میان انسان و دیگران. (اموال یا اسرار دیگران نزد انسان) 
ج: میان انسان و خودش. (مثل علم و عمر و قدرت که در دست ما امانتند.) 


پیام‌ها: 

۱ سپردن امور به کاردانان و قضاوت عادلانه. از مصادیق عمل صالح و از 
تقاه‌هاش انتان اس( با وه یه فا ) 

۲-هر امانتی صاحبی دارد وهرکس لیاقت واستعداد کار ومقامی را دارد. «اهلها > 

۳ در ادای امانت و دادگری. ایمان شرط نیست. نسبت به همه‌ی مردم باید امین 
و دادگر بود. اهلهاء الناس 4 

_قاضی و حاکم باید عادل باشد. (حکوا بالعدل » 

۵ تشکیل حکومت لازم است. لازمه‌ی سپردن مسئولیّت‌ها به اهلش و قضاوت 
عادلانه برقراری نظام و حکومت الهی است. «تودواالامانات... تحکوا بالعدل 4 
-موعظه‌ی خوب. آن است که علاوه بر پندهای اخلاقی؛ به مسائل اجتماعی و 

قضایی هم توجه کند. «نع یعظکم به » 
۷ اگر مردم هم خیانت در امانت يا ستم در قضاوت را نفهمند. خدا بینا و 


شنواست. ان اللّه کان سیعاً بصبراً > 


۱ کافی. ج ۰۱ ص ۲۷۷. ۲. تفسیر مجمع‌البیان. 


۹.۰ تفسیر نور (۲) جزء ۵ 

۰٩‏ با یا آلذین منوا طیغوا له وَأَطیفواالرّشول وأّیی 

ار منکخ فان نازخ فی شیء فردُوه ای للّه لول ان 

نت ُومئون بالله الوم آلاخر ذلِت یر وان تأویل 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر خود 

(جانشینان پیامبر) اطاعت کنید. پس اگر درباره چیزی نزاع کردید آن را به حکم 

خدا و پیامبر ارجاع دهید. اگر به خدا و قیامت ایمان دارید. اين (رجوع به قرآن و 

ست برای حلّ اختلاف) بهتر و پایانش نیکوتراست. 
نکتهها: 

آیه‌ی قبلء بیان وظایف حاکمان بود که باید دادگر و امانتدار باشند اين آیه به وظیفه‌ی 


نا 


مردم در برابر خدا و پیامبر اشاره می‌کند. با وجود سه مرجع «خدا»» «پیامبر» و «اولی الامر» 
هرگز مردم در بن‌بست قرار نمی‌گیرند. آمدن این سه مرجع برای اطاعت. با توحید قرآنی 


8 در تفسیر نمونه به نقل از ابن عباس آمده است که وقتی پیامبر اسلام» هنگام عزیمت به 
تبوک» علی ءِثْا را در مدینه به جای خود منصوب کرد و فرمود: «انت منی بتزلة هارون من 
موسی» این آیه نازل شد. 

8 در آیه قبل سفارش شد که امانات به اهلش سپرده شود این آیه گویا می‌فرماید: سپردن به 
خاش در سایه اطاعت ار خناو زسراتن ارل الا ات 

تکرار فرمان «اطیدا ‏ رمز تنوع دستورهاست. بینبز گاهی بیان اهکام اه می‌کرد 
گاهی دستور حکومتی می‌داد ودو منصب «رسالت» و«حکومت» داشت. قرآن گاهی خطاب 
به پیامبر می‌فرماید: «انزلنا اليك الذکر لتببّن للناس ما نزل المهم ٩۱‏ آنچه را نازل کرده‌ايم 
برای مردم بیان کن. و گاهی می‌فرماید: «لتحکم بین الناس با اراك ال 4" " میان مردم بر 


نا 


۱. نحل ۶). ۲ نسای ۱۰۵. 
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اساس قوانین الهی» حکومت و قضاوت کن. 

قرآن درباره مفسدان, مسرفان, گمراهان» جاهلان» جباران و... دستور «لاتطع 4 و 
«لاتتبع 4 می‌دهد. بنابراین موارد «اطیعوا 4 باید کسانی باشند که از اطاعتشان نهی نشده 
باشد و اطاعتشان در تضادّ با اوامر خدا و رسول نباشد. 

8 در آیه» اطاعت از اولی‌الامر آمده ولی به هنگام نزاع» مراجعه به آنان مطرح نشده بلکه 


نا 


اولیالامر و مصداق آن نیز نزاع شد. به خدا و رسول مراجعه کنید که در روایات نبوی, 
اولی‌الامر اهل‌بیت پیامبر معژفی شده‌اند(۱) 
حسین‌بن آبی‌العلاء گوید: من عقیده‌ام را درباره‌ی اوصیای پیامبر واینکه اطاعت آنها واجب 


نا 


هستند که خداوند درباره‌ی آنان فرموده: «اطیعوا اللّه...» و همان کسانی‌اند که درباره‌ی آنها 
فرموده: فا ولیّکم اللّه... و هم راکعون ۲16 
حضرت علی اب در خطبه ۱۲۵ نهجالبلاغه و عهدنامه مالک‌اشتر فرمودند: مراد از مراجعه 


به خدا و رسول, مراجعه به آیات محکمات وستنی که همه بر آن اتفاق داشته باشند. 


8 حضرت علی 4 فرمود: هر حاکمی که به غیر از نظر اهل‌بیت معصوم پیامبر ال قضاوت 
کند. طاغوت است(؟ 


پیام‌ها: 

۱ مردم باید نظام اسلامی را بپذیرند و از رهبران الهی ان در قول و عمل 
پشتیبانی کنند. «اطیعواللّه و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم 4 

۲_اسلام مکتبی است که عقاید و سیاستش بهم آمیخته است. اطاعت از رسول و 
اولی‌الامر که امری سیاسی است. به ایمان به خدا و قیامت که امری اعتقادی 


۳. دعائم‌الاسلام. ج ۰۲ ص ۵۳۰. 


۹۲ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
ان اه استاه اطع الله و اطعر | السرن فارن لاش 

۳ سلسله مراتب در اطاعت باید حفظ شود. «اللّه. الرسول, اولی الامر 4 

* اولی‌الامر باید همچون پیامبر معصوم باشند. تا مانند پیامبر اطاعت از آنان؛ 
لازم و بی‌چون وچرا باشد. تاطیعواالرسول و اولی الامر » 

۵ -اطاعت از حاکمی واجب است که مژمن و از خود مردم با ایمان باشد. 

تاطیعوا... منکم 4 

1 نشانه‌ی ایمان واقعی. مراجعه به خدا و رسول» هنگام تنازع و بالا گرفتن 
درگیری‌هاست و اطاعت در شرایط عادی کار مهمّی نیست. فان تنازعم » 
۷ یکی از وظایف حکومت اسلامی ایجاد وحدت و حل تنازعات است. «ان 

تنازعم... 4 

۸ دین کامل باید برای همه‌ی اختلاف‌هاء راه حل داشته باشد. <ق شیء فردوه 
االلّه و الرسول 4 

٩‏ پذیرش فرمان از حکومت‌های غیر الهی و طاغوت. حرام است. «فردوه ایی ال 
والرسول 4 

۰ اگر همه‌ی فرقه‌ها. قرآن و سنّت را مرجم بدانند. اختلاف‌ها حل شده 
وحدت و یکپارچگی حاکم می‌شود. بفردوه ای الّه والرسول » 

۱-مخالفان با احکام خدا و رسول و رهبران الهی باید در ایمان خود شک کنند. 
ان کنخ تومنون... 4 

۲ برنامه عملی اسلام بر اساس برنامه اعتقادی آن است. اطیعوا... ان کنتم 
تومنون » به عبارت دیگر ایمان به خدا و قیامت. پشتوانه‌ی اجرایی احکام 
اسلام و مایه‌ی پرهیز از نافرمانی خدا و رسول است. 

۳ دوراندیشی و رعایت مصالح درازمات. میزان ارزش است. «#حسن تأویلا > 
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.1 »أنَْتوالی لین یزغُمون أنَهم منوا با أنزل نك وم آآنْزل 
من قنلك پریُون أَنْ یتحَاَفواً ای آلطّاغوت وق آم زوا آن 


۶ ۶ ۰ و 


کُفْرُوا به ورد آلشتطان آن نْضلَهُةُ ضلالاً بتعیدا 
ابا ان زا کی با رن هت ی و اه انا ماه اس اد 
تاو سانشان ا روهام کی که یم را هت او شا نون 
طاغوت (وحکام باطل) ببرند. در حالی که مآمورند به طاغوت, کفر ورزند. 
و شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند» گمراهی دور و درازی! 
نکته‌ها: 
8 آیه‌ی قبل» مرجع در منازعات را خدا و پیامبر معرفی کرد اين آیه در انتقاد از کسانی است 
که مرجع نزاع خود را طاغوت قرار می‌دهند. 
8 میان یک منافق مسلمان‌نما و یک بهودی نزاع شد. بنا بر داوری گذاشتند. بهودی پیامبر 
به خاطرامانت وعدالت به داوری قبول کرد, ولی آن منافق گفت: من به داوری کمب‌بن 
اشرف (که از بزرگان یهود بود) راضیم» زیرا می‌دانست که با هدایایی می‌تواند نظر کعب را به 
نفع خود جلب کند. این آیه در نکوهش آن رفتار نازل شد. 


8 به تعبیر امام صادق نب طاغوت» کسی است که به حقّ حکم نکند و در برابر فرمان خداء 
۹ 


دستور دهد و اطاعت شود. 


ی پیام‌ها: 

۱ ایمان بدون تبزی از طاغوت. ایمان نیست. خیال ایمان است. «یزعمون انهم 
۱ 

۲ ادیان. هدف و ماهیّت مشترک دارند و ایمان به دستورات همه‌ی انبیا لازم 


است. «انزل اليك و ما انزل من قبلك 4 


از تقشیز مرک 


۹ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
۳ سازش با طاغوت. حرام آ شتا متفا ایک را یف 
4 ابتدا راه حق را نشان دهید» سپس راه باطل را نفی کنید. شرذوه ای ال و 
الرسول... یریدون آن یتحاکموا ای الطاغوت 4 
۵ حتّی فکر و اراده‌ی مراجعه به طاغوت مورد انتقاد است. *یریدون ان یتحا کموا 
ای الطاغوت 4 
1 موفقیت شیطان, در سایه‌ی اطاعت مردم از طاغوت‌هاست. فیتحاکموا الی 
الطاغوت... یریدالشیطان ان یضلَهم 1 
۷ منافق طاغوت و شیطان در یک خط و در برابر پیامبرانند. «لّذین یزعمون... 
یتحا کموا ای الطاغوت... یرید الشیطان 4 
۸-کفر به طاغوت وحرام بودن مراجعه به دادگاه‌های طاغوتیء فرمان همه ادیان 
اسمانی است. ت« تر... انزل اليك وما انزل من قبلك... یتحا کموا ای الطاغوت 4 
4 در حل اختلافات داخلی» سراغ بیگانگان رفتن» خواست شیطان و ممنوع 
است. «یرید الشیطان... > 
۰-منافقان. تحت اراده‌ی شیطانند و طاغوت‌ها دام‌ها و ابزار کار شیطانند. فیرید 
الشیطان آن یضلهم 4 
۱-نتیجه‌ی مراجعه و پناه به طاغوت. سقوط به درّه هولناک است. اضلالاً بعیداً > 
»و لذا قیل لَهغ تخاتوآاتی ما أنْزلَ له والی آلرّشول رَأیْت 
و چون به آنان گفته شود (که برای داوری) به سوی آنچه خداوند نازل 
کرده و به سوی پیامبر بیایید. منافقان را می‌بینی که به شدّت از پذیرش 


دعوت تو روی می‌گردانند. 
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پیام‌ها: 

۱ گرچه منافقان تسلیم قانون خدا و فرمان پیامبر نیستند» ولی ما باید آنان را 
دعوت کنیم. (قیل هم تعالوا 4 

۲-در پذیرش دعوت انبیاء رشد وبرتری است. («تعالوا» دعوت به بالاامدن است) 

۳_کتاب و سنت هماهنگ هستند. وگرنه ارجاع مردم به دو چیز متضاد حکیمانه 
نیست. بای ما انزل الّه و الی الرسول 4 

6 مراجعه به طاغوت و قضاوت خواهی از بیگانگان خصلت و روحیّه‌ی 
منافقان است که با رهبر آسمانی مخالفت و از راه حقّ اعراض کنند. ( کلمه 
«یصدون» نشانه‌ی حصلت و استمرار است) 

۵ -منافق علاوه بر اعراض خود. مانع دیگران نیز می‌شود. «یصدون 4 

انچه پرده از کفر منافقان برمی‌دارد. مخالفتشان با رهبری الهی است. عنك 4 

۷ منافقان حساسیّتی نسبت به ایمان قلبی مردم به خداوند ندارنده ناراحتی 
عمده‌ی آنان اجتماع مردم برگرد رهبر آسمانی است. «یصدّون عنك صدودا » 


۷ فکَنف لد ایهم مُصیبةٌ بما قدْمَتْ َیْديهة شم جَآغوك 
یخیفون بان |خسانا وتوفيقا 
پس چگونه وقتی به خاطر کارهایی که از قبل انجام دادند. مصیبتی و 
مشکلی به آنان می‌رسد و (از برای رهایی از آن) سراغ تو می‌آیند» به خدا 
سو‌گند یاد می‌کنند که هدف ما (از مراجعه به طاغوت) جز نیکی و توافق 
(میان دو طرف نزاع) نبوده است. 
نکته‌ها: 
8 توجیه منافقان برای داوری نزد طاغوت این بود که هدف» آشتی دادن بوده و اگر برای 
داوری نزد پیامبر می‌رفتیم و او به نفع یک طرف حکم می‌داد. قهراً دیگری از رسول خدا 
دلگیر می‌شد و سر و صدا به پا می‌کرد که با شأن پیامبر سازگار نبوده از این رو برای حفظ 


ابرو و موقعیّت و محبوبیّت پیامبر نزاع را نزد وی نبردیم. 


اقا خر رما خر تیان است: شمه با ریت آیشی 4 

۲- مسلمانان چند چهره و منافق. هنگام بروز مشکل و احساس خطر به سراغ 
رهبران الهی می‌آیند. «جاء‌وك 4 

یامه افو سای ها فان فا اکتا گم یر 
باید به راه انبیاء برگردید. «جاءوك » 


پسام‌ها: 


4-منافقان. خلاف‌های خود را توجیه می‌کنند. ان اردنا الاً احساناً » 

۵-منافق سوگند به خدا را پوششی برای اهداف خود قرار می‌دهد. «صلفون باللّه > 

7 گاهی واژه‌های مقس به دروغ دستاویز افراد نامقاس می‌شود. ان اردنا الا 
احسانا و توفیقا 4 


۳ دنك َلَذینَ عم له ما فی قلوبهخ فاغرض غَنهخ و عم 
ول له فی آنفسهم قولاً بلیغا 
آنان کسانی‌اند که خداوند» آنچه را در دل دارند می‌داند. پس از آنان 


درگذر و پندشان ده و با آنان سخنی رسا که در جانشان بنشیند بگوی. 


پیام‌ها: 

| تلاش منافقان بیهوده است. چون خداوند هم از درون و نیاتشان آگاه است و 
هم بموقع افشاگری می‌کند. «یعلم اللّه ما نی قلویهم > 

۲ معذرت خواهی منافقان. صادقانه نیست. وگرنه فرمان اعراض از انان صادر 
نمی‌شد. ایعلم له ما نی قلومهم فأعرض عنم 4 

۳ شیوه‌ی برخورد رهبر با منافقان باید شیوه‌ی اعراض و موعظه باشد. «فأعرض 


عهم و عظهم » 


سوره ؟ یاه ۱۵ 4۵ ۱۵ ۷ ۹۷ 


سرئوشتشان هشدار داد. «ق انبم قولاً بلیفاً > 


4 »وم آزستنا من سول بیطاع بذن نله ولق هد طتفوا 
نْفسَهُة جَآغوك فاستففزقا اه وآشتففر هم آلرْشول 
لَوجدُواً له توّاباجیما 
و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه با اذن خداوند فرمان برده 
شود و اگر آنان هنگامی که به خود ستم کردند (از راه خود برگشته و) نزد 
تو میآمدند و از خداوند مغفرت می‌خواستند و پیامبر هم برای آنان 
استغفار می‌کرد قطعاً خداوند را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند. 
نکته‌ها: 
8 سیمای یک جامعه و مدیریّت سالم آن است که مردمش با ایمان. رهبرش آسمانی؛ 


فرمان‌بری و اطاعت مردم قوی. منحرفانش پشیمان و اهل استغفار و رهبرش پذیرا و 
مهربان باشد. 
ه چنانکه دعای پیامبر در حقٍ موّمنان مستجاب است» استغفر هم الرسول لوجدوا اللّه » 


دعای نیکان و فرشتگان نیز در حقَ آنان اثر دارد. در یک جا استغفار فرشتگان برای مردم 
مطرح است» و یستغفرون لن ق‌الارض ۱ و در جای دیگر برای موّمنان. و یستغفرون 


للذین آمنوا »۲۱ 


پیام‌ها: 

۱ هدف از فرستادن انبیا؛ هدایت مردم از طریق اطاعت از آنان است. «لا لیطاع 4 

۲_اطاعت مخصوص خداست. حتّی اطاعت از پیامبران باید با اذن خدا باشد و 
گرنه شرک است. «یطاع باذن له > 


۹۸ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 

۳ توبه‌ی ترک رهب بازگشت به رهبر است. فلیطاع - جاءوك » 

۶-رها کردن انبیا ورجوع به طاغوت. ظلم به مقام انسانی خود است. «ظلموا 
انضمهم 4(با توجّه به ارتباط این ایه با ایات قبل) 

- پیوند همه مردم با رسول‌الّه باید محکم باشد. چه مومن چه فاسق. مزمن 
برای کسب فیض وفاسق برای درک شفاعت. «جاءوك » 

۲-راه بازگشت و توبه برای خطاکاران و حتی منافقان باز است. (با توحه به آیات 
قبل که مربوط به منافقان است) «استغفروا اللّه » 

۷ زیارت رهبران آسمانی و استمداد و توسل از طریق آن عزیزان مورد تا ین 
قرآن است. «جاءوك فاستغفروااللّه و استغفر هم الرسول 4 

۸-پیامبر بخشنده‌ی گناه نیست. واسطه‌ی عفو الهی است. «استغفر هم الرسول 4 

٩‏ خحطاکار. ابتدا باید پشیمان شود و به سوی حقّ برگردد. سپس برای استحکام 
رابطه با حداوند از مقام رسالت کمک بگیرد. «استغفروا اللّه و استغفر هم الرسول 4 

۰_گناهکاران نباید مأیوس شوند؛ استغفار. توبه وزیارت اولیای خداء وسیله‌ی 
بازسازی روحی آنان است. «جاءوك فاستغفروا... » 

۱ در زیارت رسول خدا و اقرار به لغزش و استغفار خود احساس سبک شدن 
از گناه به انسان دست می‌دهد. «لوجدوا اه تواباً > 

۲ اگر خطاکاران را بخشیدید به آنان محبّت نیز بکنید. جتوّابً رحیماً » 

۳_گناه حجابی میان انسان و رحمت الهی است و همین که آن حجاب برطرف 
شد. رحمت دریافت می‌شود. استغفر... لوجدوالله » 

۶ -اقرار و اعتراف به گناه و استغفار در محضر اولیای خدا؛ وسیله و زمینه‌ی عفو 
الهی است. «جاءوك فاستغفروا... لوجدوا ال تزابا رحیما 4 


۶ 


0۵۱ فلا ه - نك لاد مه رها و رو ل فد مر ام ۵و و ون 
؛ فلا وریك لایومنون حنی یحکموك فیّما شجر ببهم نم 
تیک 3 و ی حا مد مه وه ر و و ]یه ۳ 
فی مَمَا قضئت ویسلموا تسلیما 
سیر اس ی ۳ 


سوره ؛ نساء - آیه 1۵۲ > ۹۹ 
زمانی که در مشاجرات و نزاع‌های خود. تو را داور قرار دهند» ودر دل 
خود هیچ‌گونه احساس ناراحتی از قضاوت تو نداشته باشند (و در برایر 
داوری تو) کاملاً تسلیم باشند. 
نکنه‌ها: 


نق میان زبیربن عوام از مهاجرین - و یکی از انصاره بر سر آبیاری نخلستان نزاع شد. پیامبر 
قضاوت کرد که چون قسمت بالای باغ» از زبیر است اوّل او آبیاری کند. مرد انصاری از 
قضاوت پیامبر ناراحت شد و گفت چون زبیر پسر عمه توست. به نفع او داوری کردی! رنگ 
پيامبر پرید و اين آیه نازل شد. عجبا که خودشان رسول‌الّه را به داوری پذیرفته‌اند» ولی 
سرباز می‌زنند! 

امام صادقء4 فرمود: اگر کسانی اهل نماز و حج و زکات باشند. ولی نسبت به کارهای 


* 


پیامبر 2 سوء‌ظن داشته باشنده در حقیقت موّمن نیستند. سپس آن حضرت این آیه را 
تلاوت فرمودند (۱) 
پیام‌ها: 
نها اسان راسشه سح ابیت 
الف: به جای طاغوت. داوری را نزد پیامبر بردن. «حکوك » 
ب: نسبت به قضاوت پیامب سوءظن نداشتن. لایجدوا نی انفسهم حرجاً » 
ج: فرمان پیامبر را با دلگرمی پذیرفتن و تسلیم بودن. و یسلمرا تسلیا 4 
۲-اسلام. علاوه بر تسلیم ظاهری, به ابعاد روحی و تسلیم قلبی توجه کامل دارد. 
چا بجدوا نی انم حرجا 4 
۳ قضاوت. از شون رسالت و ولایت است. «ما قضیت 4 


4 وجوب تسلیم در برابر فضاوت پیامین؛انشان عضمت اوست. «یسآموا تسب # 


۱. تفسیر نورالتقلین ؛ کافی» ج ۱» ص ۳۹۰. 


۰ یس اتون 6۲۰ جزء_۵ 


مه وو وع و ور 


1 » وق آنا کتَْا عَلَنهم آن شلوا سکم آوآخرجوا ین 
بیارکم فا فعلوه ‏ قبیل جنهم ولو هم فعلوا ما یعون به 
لکان خنرا له و 7 تَثبیتا 

و اگر به آنان حکم می‌کردیم که تن به کشتن دهید (ویکدیگر را به فرمان ما 

بکشید) یا از خانه و سرزمین خود بیرون روید» جز افرادی اندک این 

دستور را انجام نمی‌دادند و اگر آنان به آنچه پند داده می‌شوند عمل 

می‌کردند. برایشان بهتر و در پایداری مق‌ثرتر بود. 

نکته‌ها: 
ها این آیه اشاره دارد به تکلیف‌های سختی که برای امّت‌های پیشین بوده است. مثلاً خدا به 
کیفر گوسالفیرستی بت اضرییل, فرمان داد زکذیگر را بکشتد.بچون برای گنهن بزرگ مل 
بت‌پرستی» جبرانی عظیم مانند کشتن یکدیگر و بیرون رفتن از شهر و دیار خود لازم بود. 


پیام‌ها: 
۱ مومنان باید خود را بسنجند. که اگر فرمان سختی صادر شد. در برابر آن 
چگونه خواهند بود؟ بو لو اتاکتبنا علهم » 

۲ هنگام امتحان, افراد کمتری از عهده‌ی انجام تکلیف و اثبات ادعا برمی‌آیند. 
ما فعلوه الا قلیل 4 

۳ فرمان کفر به طاغوت و رجوع به پیامبر و تسلیم قضاوت او بودن موعظه و 
خیرخواهی الهی است. «ما یوعظون به لکان خبراً هم 4 

4 خیر و سعادت در گرو عمل است هقعلر | شترا # 

۵ - احکام الهی (اوامر و نواهی) مواعظ خداوند است. با 

1 هرچه در راه دا گام برداریم. ثبات قدم و ایمان بیشتر می‌شود. خعلوا... 
تثبیتاً 4 


۳/7 عمل. در نفس و دوج از دارد. عمل به احکام سیب پایداری ایمان ۳ 


سوره ؟ نساء - آیه 4۷۰۲ ۱ 
۸- تکالیف الهی هرچند به ظاهر ناخوشایند و سخت باشد. ولی به خیر و صلاح 
انسان است. و لو ام فعلوا... لکان خبراً هم > 
۷۶ »و اذاً ناه هن ند جرا عظیماً 1۸ »و لَمَدْنَاهم 
صراطاً مُسْتَقَیما 
و در این صورت یقیناً ما از جانب خود پاداشی بزرگ به آنان می‌دادیم. و 


قطعاً آنان را به راهی راست هدایت می‌کرديم. 


پیام‌ها: 

۱-رسیدن به خیر» ثبات قدم اجر بزرگ و رهیابی به راه مستقیم در سایه‌ی عمل 
به مواعظ و پشتکار انسان است. شعلوا... خبرا -تثییتاً -اجراً - مستقیا» 

۲-گام نهادن در راه خیر» سبب رسیدن به خیر بالاتر و بیشتر می‌شود. «فعلوا - اشد 
تثبیتاً - اجراً عظیا - صراطاً مستقیما 4 


9 ومن نع له ولشولفأونتك مع ری شتا نی 
من آلسْبتَین و آلضدیقین وَالشمدآء والصالحین و حَسنْ 


2 


2 
ی 


وت وفیعاً ۷۰ لك أْفضَل من آللّه وکفی باللّه علیماً 
همدح خواهند بود که خداوند بر آنان نعمت داده است. مانند پیامبران, 
صدّیقان. شهیدان و صالحان و اینان چه همدم‌های خوبی هستند. این همه 


نکته‌ها: 


است که در کنار آیه‌ی صراط مستقیم گروه «انعم‌للّه علهم > مطرح است. گویا غیر از انبیا 


چهار گروه است. 


معزژفی شده است. مراد از «شهدا» یا کشتگان میدان جهادند» يا گواهان اعمال در قیامت. 


تست نز آخوتا است: 


پیام‌ها: 

۱-قرار گرفتن در راه انبیا و شهدا و داشتن رفقای خوب. جز با اطاعت از فرمان 
خدا و رسول به دست نمی‌آید. و من یطعاللّه و الرسول. فاولئك... 4 

۲ رفیق خوب. انبیاء شهدا. صذیقان و صالحانند. رفقای دنیایی را هم باید با 

۳ اطاعت از رسول. پرتوی از اطاعت خدا و در طول آن است» پس با توحید» 
منافاتی ندارد. من یطع اللّه و الرسول 4 

۶-پاداش اطاعت از پیامب همجواری با همه‌ی انبیاست. چجون همه یک نورند و 
یک هدف دارند و اطاعت از یکی. همراه شدن با همه است. «من یطع الّه و 
الرسول... مع... البیین 4 

۵ - آگاه بودن خداء بهترین عامل تشویق برای انجام وظیفه است. #الّه علیماً » 

1-مقام نبت از مقام صذیقین و شهدا و صالحین بالاتر است (چون نام انبیا قبل 
از آنها برده شده است) «من البیین و الصذیقین.. ‏ 

لین وا وا جذرکم فانفزو بات آو آنفژواجمیعا 


گم 


سا نها 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر دشمن هوشیار باشید و به علامت 
آمادگی) سلاح خود را بردارید» پس به صورت دسته‌های پراکنده و 


سوره ۶ تباغ اب آية 4۷ ۱۰۳ 


نکته‌ها: 


8 در آیه‌ی پیشین, اطاعت از خدا ورهبری معصوم و حاکمیّت پیامبر و در این آیه» ضرورت 
هوشیاری و آمادگی رزمی برای امّت اسلامی و رهبری حق مطرح است. 

8 «حذر»» به معنای بیداری» آماده باش و وسیله دفاع است. «سبات», جمع «شبه», به 
دسته‌های پراکنده (شامل گروه‌های پارتیزانی که دشمن را گیج و تمرکز فکری او را سلب 
می‌کند) می‌گویند. 

مسلمانان باید مرزهای کشور خود را حفظ کنند. عمل به این آیه. رمز عزت و غفلت از آن» 
رمز سقوط و شکست مسلمانان می‌باشد. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ مسلمانان باید در هر حال اماده و بیدار باشند. و از طرحهاء نفرات نوع 
اسلحه روحیّه» همکاری داخلی و خارجی دشمنان آگاه باشند و متناسب با 
آنها طرح بریزند و عمل کنند. یا ها الذین آمنوا خذوا حذرکم > 

۲ آمادگی رزمی در سایه ایمان ارزش دارد. «الّذین آمنوا خذوا حذرکم 4 

۳ مسلمانان باید بسیج شوند. «انفروا میعا» 

۶ مسلمانان باید از تاکتیک‌های مختلف. برای مقابله با دشمن استفاده کنند. 
بات او انفروا جمیعاً» 

۵ شیوه بسیج و مبارزه را خودتان تعیین کنید. «بات او انفروا جیعاً » 


01 


۷۶ ون مغ من لین فان بتکم مصیبة قال قد آنعم 
وهمانا از شما کسانی‌اند که (هم خودشان سست می‌باشند وهم) عامل گندی و 
دلسردی رزمندگان می‌شوند. چون به شما مشکلی برسد. می‌گوید: خدا بر من 


منت نهاده که همراه آنان (در جبهه) حضور نیافتم (یا همراه آنان ‏ ید نشدم) 


۱۹ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
نکته‌ها: 
8 در آیه‌ی پیش خطر دشمنان خارجی مطرح بو اینجا خطر دشمنان داخلی و عوامل 
نفوذی و منافق مطرح است. 

«یبطنٌ» از ریشه‌ی ی معا کم است. به گفته اهل لغت» «بطوء» هم حرکت 


نا 


کند است و هم دیگران را به کندی در حرکت فراخواندن. 


پیام‌ها: 
۱_ صحنه‌های جنگ وسیله‌ی خوبی برای شناخت افراد ضعیف الایمان و 
منافقان است. «و آن منکم... » 
۲ خداوند. از افکار و گفتار منافقان پرده برمی‌دارد. و آن منکم ... 4 
۳ منافقان. گاهی چنان به رنگ مژمنان در آیند که جزء آنان جلوه کنند. منکم 4 
۶-همه‌ی اصحاب پیامبر عادل و در حط حضرت نبودند. همنکم... لیبطئن > 
۵ - منافقان» عامل تضعیف روحیّه‌ی مسلمانانند «یبطٌ » پس باید آنان را 
شناخت و به جبهه نفرستاد. 
1-منافقان, عدم شرکت در جنگ فرار از جبهه و نجات از مرگ را رمز موفقیت و 
سعادت می‌دانند. انعم الله عی 4 
۷ هر رفاهی. مصون ماندنی و لطف و نعمت خدا نیست. «آنعم الّه علْ > 
۸-چشیدن سختی‌ها در کنار ممنان. نعمت است. امّا رفاه جدا از مومنان نعمت 
نیست. (اصابتکم مصیبة... ‏ اکن معهم 4 
واگر فضل وغنیمتی از سوی خداوند به شما برسد. آن‌چنان که گویا میان شماو 
او هرگز دوستی نبوده (تا نفع شما را نفع خود داند) خواهد گفت: ای کاش (در 


جهاد) با آنان بودم تا به رستگاری بزرگ (پیروزی و غنائم) می‌رسیدم. 


سوره ؟ نساء - آیه <4۷ ۱۰۵ 


نکته‌ها: 
سختی‌ها که در آیه قبل بوده نامی از خدا نیست» «اصابتکم مصيبة »گویا اشاره به این است 


پیام‌ها: 

۱-پیروزی در جنگ و غنائم آن. از فضل خداست. «اصابکم فضل من اللّه » 

۲-به خاطر منافع دنیوی. منافقان عاطفه را از دست می‌دهند. «کان لم تکن بینکم و 
بینه موده 4 

۳ آرزوهای منافق. صادقانه نیست. «لن اصابکم فضل... یالیتنی 4 

6 منافق نان به نرخ روز می‌خورد. هنگام ناگواریها می‌گوید: خدا لطف کرد که 
ما نبودیم. «انعماللّه علی » و هنگام فتح و غنیمت می‌گوید: کاش می‌بوديم. 
ویالیتی کنت معهم 4 

۵ _ آنکه در غم مومنان شریک نیست. ولی می‌خواهد در بهره‌ها سهیم باشد. 
خصلتی از منافقان دارد. «لٌن اصابکم فضل... یالیتنی کنت معهم 4 

7 در نظر منافقان, رستگاری» رسیدن به دنیاست. «فوزاً عظییاً » 


ی رسد هک مکی سوه و سر ۹8 ‌ 
+۷6 فلیْقاتل فی سبیل آلله آلذین بَشژون لْحَیَاة انیا بالاخرة و 
یه مه وه هر سم مهار مه تفه مس کو نیقی رم و 
من بقاتل فی سبیل الله فتقتل او یَعلبِ فسوف نوتیه اجُرا عظیما 
پس باید در راه خدا کسانی بجنگند که زندگی دنیا را به آخرت می‌فروشند 
و کسی که در راه خدا می‌جنگد. کشته شود با پیروز گردد. بزودی پاداشی 


بزرگ به او خواهیم داد. 


پسام‌ها: 


هه 


۱-هدف از حنگ در اسلام فقط خداست. نه کشورگشایی نه استثمار ونه انتقام. 


۹ تشتتیر کون ۲( ۲) جزء ۵ 
ی سبیلاللّه 4 
۲ جهاد. توفیقی است که به همه داده نمی‌شود. هلیقاتل ... الْذینَ یشرون اياة 
الدنیا » دنیاطلبان لیاقت وشجاعت جبهه رفتن را ندارند. 
۳ جهاد اکبر و مبارزه با دنیا پرستی, مقلمه‌ی جهاد اصغر و مبارزه با دشمن 
ائبت: هلیقاتل ق سیا الله آلذیه رم 
6 مجاهد فی سبیل‌الّه هرگز مغلوب نیست. (به جای «یغلب» می‌فرماید: «یقتل 4 
۵ در جبهه‌ی حقّ, فرار و شکست مطرح نیست. يا شهادت یا پیروزی. یقتل او 
7 منافق فقط غنائم را «فوز عظیم» می‌داند (آیه قبل) ولی قرآن» هم پیروزی و 
هم شهادت را «اجر عظیم» می‌داند. «اجراً عظیا 4 
۷ وعده‌ی «اجر عظم» تشویق برای عزیمت به جبهه است. 
۸-زندگی آخرت برتر از زندگی دنیاست و معامله دنیا با آحرت کار بزرگی 
اسیت: قیفر وم ایوه التبا بالاخفر. اعدا غطیا 4 
فتاداتی فتاه هیوست رون کسان استم,هفل آن بت اغرا 
۷ وما لک ا تقاتلون فی سبیل آللّه وأتمُشتضففین من 
آلزجال و آلتساآء وآلولدان آلّذین یَفُولُون رین آخرچنا من 
هه أَْقَية الظایم هلا وَجْعل تا من لت وبا وآجعل لا 
شما را چه شده که در راه خدا و (در راه نجات) مردان و زنان و کودکان مستضعف 
نمی‌جنگید» آنان که می‌گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که مردمش 
ستمگرند بیرون بر و از جانب خود رهبر و سرپرستی برای ما قرار ده و از سوی 


خودت. یاوری برای ما تعیین فرما. 


سوره ؟ نساء - آیه 4۷۷ ۱۷ 
نکته‌ها: 
آیه درباره‌ی مسلمانانی است که زير فشار و شکنجه‌ی مردم مکه قرار داشتند. و از کسانی 


نا 


نا 


امام صادق اب در پاسخ به اينکه مستضعفان چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که نه موّمن 


نگ و زد کاف ۳ 


پیام‌ها: 

۱ مسلمانان باید نسبت به هم غیرت و تعصب مکتبی داشته باشند و در برابر 
دهاش اتفانهها ی شارت قاتا هالک ری 

۲-از اهداف جهاد اسلامی» تلاش برای رهایی مستضعفان از سلطه ستمگران 
است. «ق سبیل‌اللّه و الستضعفین 4 

۳ اسلام مرز نمی‌شناسد هرجا که مستضعفی باشد. جهاد است. «و الستضعفین » 

۶ ارتش اسلام باید به حدی مفتدر باشد که نجات بخش تمام محرومان جهان 
باشد. «ما لکم لاتقاتلون » 

۵-در شیوه‌ی دعوت به جهاد. باید از عواطف مردم کمک گرفت. «الستضعفین... 
اذین یقولون ریّ... > 

۲- سرپرستی و ولایت بر مسلمانان باید از طرف خدا باشد. «من لدنك ولا ب 


ری ماشری قیاق تمواینی مس شهار حرط قیمع دک کی فا 

۷ آلذین امنوا نقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا تُقاتلون 

1 

فی سبدل الطاغوت فقاتلوا اولدا ء الشنطان ان کند الشنطان 
کَانْ ه میفا 


تفسیر عیّاشی» ج ۰۱ ص ۲۵۷. 


کسانی که ایمان آورده‌اند. در راه خدا جهاد می‌کنند و کسانی که کافر 
شده‌اند در راه طاغوت می‌جنگند. پس با دوستان و باران شیطان 
بجنگید (و بیم نداشته باشید) زیرا حیله‌ی شیطان ضعیف است. 
نکنه‌ها: 
ای تگ‌های شیطانن کار شرت اه مرو مک کارا و ونکت ات 
کوهها از مکر کار از جا کنده شود. و ان کان مکرهم لقزول منه امحبال ۳4" ولی در برابر 


اراده‌ی خداوند. سست و ضعیف انبناه 


نا 


پیام‌ها: 

۱-لازمه‌ی ایمان. جهاد با کفار است. «الّذین آمنوا یقاتلون 4 

۲ جهاد اسلامی» در راه خدا و برای حفظ دین خداست. نه کشورگشایی با 
انتقام‌گیری. «یقاتلون فی سبیل اللّه 4 

۳ جامعه‌ی الهی و غیر الهی را از نوع درگیری‌هایشان می‌توان شناخت. ی سبیل 
اللّه» ق سبیل الطاغوت 4 

4 درگیری و تضاد همیشه بوده وهست. ولی در چه راهی وبرای چه هدفی؟ ی 
۷ 

۵ -مثلث کف طاغوت وشیطان, اتحاد محکمی دارند. «کفرواء الطاغوت. الشیطان » 

با مقایسه میان دو نوع مبارزه وهدف. به ارزش کار خود پی ببرید ودر جنگ 
بکوشید. هقاتلوا اولیاء اشیطان ‏ 

۷_گرچه دشمنان نقشه‌ها دارند. ولی نترسید, که نقشه‌هایشان ضعیف است. ان 
کید الشیطان کان ضعیفاً» 

۸-پایان حط طاغوت و راه شیطانء ناکامی است. ان کید الشیطان کان ضعیفاً > 
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۷۶ »ال ت ی لین یل له کُفوََیِْیِکُخ وأَقیموا الصلة و آئوا 
الرََّاة فَلمّا کتب عَلَنْهمْ آلقتال ذا فریق مَنْهُْ بخْشَوْنْ آلنّاس 
كَحْشَبة آللّه آز أَشَدٌ خشية وقالواً ریْنا لم کتَبّت لیا آلْفتال 


۳ 
2 0 سم 


لو آَحْز تا ال أجل قریب فل متاغ دیا قبیل ور َو 
من آقی و 9 تْظلَمُون فتیلا 
آیا نمی‌نگری کسانی را که (پیش از هجرت) به آنان گفته شد (اکنون) دست 
نگهدارید و نماز به پا دارید و زکات بپردازید. لیکن چون جهاد (در مدینه) بر آنان 
مقزّر شد. گروهی از آنان از مردم (مشرک مکّه) چنان می‌ترسیدند که گویا از خدا 
می‌ترسند» بلکه بیش از خدا (از کقار می‌ترسیدند) و (از روی اعتراض) گفتند: 
پروردگارا! چرا جنگ را بر ما واجب کردی؟ چرا ما را تا سرآمدی نزدیک (مرگ 
طبیعی) مهلت ندادی؟ بگو: برخورداری دنیا اندک و ناچیز است و برای کسی که 
تقوا پیشه کند آخرت بهتر است. و به اندازه‌ی رشته‌ی میان هسته خرماء به شما 
ستم نخواهد شد. 
نکته‌ها: 
یا و زک از ای اهامای اسان ۱ 


۳ ۳ ولی پس از هجرت که 9 ۷ آمد. جمعی 7 همان 0 3 دست 
به اعتراض و بهانه جویی زدند و کفار مکه را بزرگ شمرده و از آنان به شدّت می‌ترسیدند. 
«خشیة» به ترسی گفته می‌شود که برخاسته از عظمت و بزرگ دانستن طرف مقابل باشد. 
امام صادق الا فرمود: مراد از وا ایدیکم > «کوا السنتکم» است» گویا شعارهای 
تال می‌دادند که آبة تازل له دس دار ی 97 


نا 


مام باقر ی یکی از نمونه‌ها را صلح امام حسن لیذ معزفی فرمودند که آن صلح از آنچه 
خورشید بر آن می‌تابد برای امت اسلام بهتر بود.!۲۱ 

آری» رهبر معصوم گاهی مثل امام حسن:ی فرمان آتش‌بس می‌دهد و گاهی مانند امام 
در روایات متعددی می‌خوانيم که مراد از اجل قریب که مردم تقاضای تأخیر جهاد را تا آن 
زمان دارند. قیام حضرت مهدی اب است."" یعنی افرادی می‌گویند: تا زمان قیام امام 
زمان:42 نباید حکم قتال بیاید. 


پیام‌ها: 

۱ توجّه به تاریخ سازنده است. «َم تر... > 

۲_در آغاز هر انقلابی» تحمل مشکلات و سعه‌ی صدر لازم است. «کفوا ایدیکم 4 

۳ باید احساسات زودرس و شعارهای توخالی را کنترل کرد. «کفوا ایدیکم 4 

۶ دستورهای خداوند. طبق مصالح واقعی است. نه تقاضای مردم. «کُتَا 
ایدیکم 4(با توجّه به شأن نزول) 

۰۵ -هميشه و همه جا شمشیر کارساز نیست. در شرایط بحرانی و عدم آمادگی 
نباید بهانه به دشمن قوی پنجه داد. توا ایدیکم 4 

1-از رسول خدا و فرمان خدا جلو نیفتید و در امور دینی. اظهار سلیقه‌ی 
شخصی نکنید. وا ایدیکم » 

۷ با نماز که یاد حداست. آرامش درونی کسب کنيد و با زکات خحلاهای 
اقتصادی را پر کنید. «اقیموا الصلاة و آتواالزكاة » 

۸-مسائل عبادی اسلام با مسائل اقتصادی آن بهم پیوسته است. «لصلاة. الزکاة 4 

4 در میان عبادات. نماز و زکات جایگاه ویژه دارد. «قیموا الصلاة و آتوا الزكاة 4 

۰-نماز پر زکات مقذم است. (هر کجا نامی از این دو است. اوّل نام نماز است) 


۱. کافی» ج ۸ ص ۳۳۰ ۲. تفسیر عیّاشی» ج ۰.۱ ص ۲۵۷. 
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۱ فرمان نماز وزکات قبل از جهاد صادر وتشریع که شیم کت ایدیکم و 
اقیموا الصلا.... > 

2 مقدم بر جامعه‌سازی است. آنکه اهل نماز و زکات نباشد. اهل 
احلاص و ایثار نخواهد بود. اقیموا الصلاة و اتوا الرَکاة 4 
۳ آنان که زود داغ می‌شوند. زود هم سرد می‌شوند. آری هر داغی؛ سرد 
می‌شود. ولی هیچ پخته‌ای خام نمی‌شود. «کقوا ایدیکم... فلا کتب... ‏ کتبت 4 
انقلایی بودن مهم نیست. انقلابی ماندن مهم است. گاهی از شعار تا عمل 
فاصله زیاد است. «فلماکتب...اذا فریق منهم بخشون 4 

۵ -فرمان جهاد. وسیله‌ی آزمایش مردم است. +کتب... القتال... فریق منهم یخشون 4 

1-سرچشمه اعتراض به‌فرمان جهاد. ترس است. «مخشون... لکتبت 4 

۷-عامل مهم ترک جبهه و جهاد. دلبستگی‌های دنیوی است. «ولا اخرتنا ال 
اجل » 

۸ به فرمان‌های خدا و زمان صدور آنها اعتراض نکنید. در برابر امر الهی؛ 
محاسبات زمانی و مکانی خود را کنار بگذارید. لولا اخرتنا الی اجل قریب 4 

9 اعتراض به فرمان خداء نشانه‌ی بی‌تقوایی است. «رکتبت... خی لن انّق > 

۰ اگر چشم اندازتان را وسیعتر از این جهان مادّی قرار دهید. به متاع اندک دنیا 
دلبسته نمی‌شوید. «والاخرة خير » 

۱- کامیابان آخرت. تنها اهل تقوایند. +خير لن اتق ‏ 


2 


ی 9 هر ی ی و نم 
۷۸ آیْنما تکونوا یدرک آلمَوث ولو کنتغ فی بُُوح مُشَیِّدة و 
و و مش مه مس دوک او و 1 و ی وه وود موق 
ال تَصیَهمٌ حسنه یقولوا هذه من عند الله وان تَصبهمٌ سینه 
رم ها و مر ما ره فگ نم ٩‏ م8 مر ی مه 
تقولوا هذه من عددك قل کل من عند الله فمّا لهتولاء القوم 
تحالون ون ده 3 


۱۲ تقتر تون ۲ حزء ۵ 
هر کجا باشید. مرگ شمارا درمی‌یابد هر چند در دژهای مستحکم (يا ستارگان) 
باشید. اگر به آنان (منافقان) نیکی وپیروزی برسد. می‌گویند: این از سوی 
خداست. و اگر بدی به ایشان رسد می‌گویند: این از جانب تو است. بکو: همه چیز 
از سوی خداست. این قوم را چه شده که در معرض فهم هیچ سخنی نیستند؟ 
نکنه‌ها: 
8 این آیه» هم تشویقی به جهاد و نترسیدن از مرگ در جبهه‌ی درگیری است و هم پاسخی 
به فال بد زدنهای منافقان است» که بجای بررسی و فهم درست مسائل. تلخی‌ها و 


پیام‌ها: 

ابا توجّه به قطعی و حتمی بودن مرگ. فرار از جنگ چرا؟ ایغ تکونوا... » 

۲ بدنام کردن رهبر, از شیوه‌های منافقان است. «هذه من عندك # 

۳ نباید با سلب مسئولیّت از خود. لغزشها را توجیه کرد و گناهان خود را به 
گردن دیگری انداحت. «یقولوا هذه من عندك 4 

4-پیروزی و شکست. مرگ و حیات. تلخی‌ها وشیرینی‌ها همه در مدار مقدرات 
حکیمانه خداست. «کل من عنداللّه > 

۵-منشاً همه‌ی حوادث تلخ وشیرین خداست. نه آنچه ثنویّت می‌گوید و 
آهریمن ویزدان را مطرح می‌کند. کل من عنداللّه > 

1-منافقان عناد دارند و سخن حقّ را در نمی‌پابند. «لایکادون یفقهون حدیثا » 

۷ خداوند را محور همه چیز دانستن (توحید افعالی) نیازمند تفکر دقیق و عمیق 
است. یفقهون » 

۸-کسی که توحید و محوریّت خدا را درک نکند. هیچ یک از معارف را درک 
نمی‌کند. لایفقهون حدیثا » 
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+۷۹ ما أَصابك من حَسَنة قمن آللّه وماً آصابك من سَیِة فمن 
تفس و آزسَلناك بلناس رسولاً وکفی باللّه شهیدا 
(ای انسان!) آنچه از نیکی به تو رسد از خداست و آنچه از بدی به تو برسد 
از نفس توست. و (ای پیامبر) ما تو را به رسالت برای مردم فرستادیم و 
گواهی خدا در این‌باره کافی است. 
نکنه‌ها: 
8 در بینش الهی» همه چیز مخلوق خداء «للّه خالق کل شیء ۲ و خداونده همه چیز را نیک 
آفریده است. «احسن کل ثیء خلقه ۲۲۱ آنجه به خداوند مربوط است. آفرینش است که از 
حُسن جدا نیست و ناگواری‌ها و گرفتاری‌های ماء ال" فقدان آن کمالات است که مخلوق 


خدا نیست» ثانیاً آنجه سبب محرومیّت از خیرات الهی است. کردار فرد یا جامعه است. 
به تعبیر یکی از علماء زمین که به دور خورشید می‌گردد همواره قسمتی که رو به خورشید 


خورشید. همواره نور می‌دهد. بنابراین می‌توان به زمین گفت: ای زمین هر کجای تو روشن 


است از خورشید است و هر کجای تو تاریک است از خودت می‌باشد. در اين آیه نیز به 


انسان خطاب شده که هر نیکی به تو رسد از خداست و هر بدی به تو رسد از خودت است. 


ه با آن همه ستایش قرآن از رسول اللّه عیُ باید گفت: مراد از من نفسك » نفس انسان 
است. نه شخص پیامبر. واللّه العالم 
در آیه قبل خواندیم که خوبی‌ها و بدی‌ها همه از نزد خداست و در اين آیه می‌خوانیم: تنها 


نا 


خوبی‌ها از آوست و بدی‌ها از انسان اش و9 این به خاطر آن است که بدی‌ها از آن جهت که 
از انسان صادر می‌شود به انسان نسبت داده شده و از آن جهت که خود انسان و اراده او در 
تحت سیطره الهی است. به خدا نسبت داده می‌شود. چنانکه اگر کارمند دولت خلاف کند. 
این خلاف هم به خود کارمند نسبت داده می‌شود» و هم به دلیل آنکه او کارمند دولت است؛ 


5 زمر ۳ ۲ سجده ۰۷ 


به دولت نسبت داده می‌شود. 


اش ۰ ارغن انسان‌سا کواسه عداو ندرم توانق تصمیم رده 


پیام‌ها: 

۱-در جهان‌بینی الهی» هر نیکی و زیبایی از خداست. «من حسنة فن اللّه 4 

۲ در برابر تضعیف روحیه‌هاء باید تقویت روحیّه کرد. منافقان که بدی‌ها را از 
ربماسد این آبه ون خیران انم کو ند ی شدای شنت # 

۳ رسالت پیامبر اسلام» جهانی است. هرسلناك للناس ‏ 


۶-انبیا برای همه مردم وسیله‌ی خیر هستند. للناس 4 


ومَنْ بطع آلرَسُول فق آطاع له وَمَنْ تولی فما آزسَلْناك 
له حفیظا 
هر کس پیامبر را پیروی کند. بی‌شک خداوند را اطاعت کرده است و هر که 


پیام‌ها: 

۱ سخن ورفتار پیامبر همچون قرآن. حجّت ولازم‌الاجراست. من یطع 
لو رمق 

۲-اطاعت از اوامر حکومتی پیامبر واجب است. (مراد از اطاعت رسول. 
فرمان‌های حکومتی اوست. وگرنه اطاعت از دستورات الهی که با بیان رسول 
ابلاغ می‌شود. اطاعت از خداست نه رسول.) من یطع الرسول 4 

۳ انبیا معصومند. «من یطع‌الرسول فقد اطاع اللّه » 

6اوامر پیامبر پرتوی از اوامر الهی ودر طول آن است. یطع الرسول فقد اطاع الله > 


تفسیر عیّاشی» ج ۱ ص ۲۵۸. 


سوره ء نساء - آیه (4۸۱ ۱۱۹ 


۵ انسان» مختار است. نه مجبور. من یطع... و من تولی 4 
7-وظیفه‌ی پیامبران, تبلیغ است. نه تحمیل. «و من تولی فا آرسلناك علیهم حفیظاً » 
۸ ویِفُولون طاعة فذا یروا من عنیك بت طاَیفة مه غیِر 
آلذٍی تفولْ وال تب ما تون قأغرض عَنهُ وَتَوَکُلْ عَلی 
له کقی باللّه وکیلا 
(منافقان» به هنگام روز و در حضور تو) می‌گویند: اطاعت! پس چون از نزد تو 
بیرون می‌روند. گروهی از آنان در جلسات شبانه و بیتوته‌ها برخلاف گفته‌ی تو 
کار می‌کنند» ولی خداوند. آنچه را در این جلسات می‌گذرد» می‌نویسد. پس از آنان 
اعراض و بر خداوند توکّل کن, وکافی است که خداوند. پشتیبان باشد. 
پیام‌ها: 
۱-به هر اظهار وفاداری و ایمانی دلگرم نباشید. چرا که منافقان با چرب زبانی 
خود را مطیع جلوه می‌دهند. یقولون طاعة » 
۲ منافقان جلسات سرّی شبانه و تشکیلات گروهی دارند. ِیّت طائفة 4 
۳ دشمنان از نقاط کور وتاریک استفاده می‌کنند از توطئه‌های آنان غافل نباشید. 
6 قرآن در انتقاده همه را یکسان نمی‌داند. «طائفة مهم 4 
۵ - حداونده به حساب توطئه‌ها وشیطنت‌های منافقان خواهد رسید. (یکتب ما 
یبیتون # 
۲ در برابر توطئه‌های سری منافقان تنها بر خدا باید توگل کرد توکل عامل 
موفقیّت است. «توکل علی اللّه 4 
۷ خداوند. حامی مسلمانان و رسول اکرم عق است و پرده از توطئه‌های منافقان 
برداشته و با امدادهای غیبی آنان را یاری می‌کند. و کی باللّه وکیلا 4 


+۸۷ فلا تبون لفزآن ولو کان من عند غیر له لوجدُوا فیه 
آختلافاً کثیرا 
چرا در معانی قرآن تّبر نمی‌کنند؟ در حالی که اگر این قرآن. از طرف 
غیرخدا بود قطعاً اختلاف‌های بسیاری در آن می‌یافتند. 


نکته‌ها: 


از تهمت‌هایی‌که به پیامبر اسلا می‌زدند» آن بود که قرآن را شخص دیگری به او یاد داده 
است: «یعلمه بشر ۲۱6 ان آیه در پاسخ آنان نازل شده است. 


|" 


معمولاً در نوع سخنان و نوشته‌های افراد بثسر در دراز مدّت تغییره تکامل و تضاة 
پیش می‌آید. اقا این که قرآن در طول ۲۳ سال نزول, در شرایط گوناگون جنگ و صلح» 
غربت و شهرت قوّت و ضعف و در فراز و نشیب‌های زمان آن هم از زبان شخصی درس 
نخوانده» بدون هیچ گونه اختلاف و تناقض بیان شده دلیل آن است که کلام خداست. نه 


موخته‌ی بشر. 


ه فرمان تدبّر در قرآن برای همه و در هر عصر ونسلی» رمز آن است که هر اندیشمندی هر 


است: «تحراً لایّدرك قَعره»۲ قرآن» دریایی است که ته آن درک نمی‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ انديشه نکردن در قران مورد توبیخ و سرزنش خداوند است. «افلا یتدبرون » 

۲ تدیر در قرآن داروی شفابخش نفاق است. «و یقولون طاعة... افلا یتدبرون... > 

۳-راه گرایش به اسلام و قرآن انديشه و تدبر است نه تقلید. «فلا یتدبرون 4 

6-قرآن همه را به تدبر فراخوانده است و فهم انسان به درک معارف آن می‌رسد. 
خافلا یتدبُرون القران 4 


۱۰۳ ۲. نهج‌البلاغه, خطبه 1۹۸. 
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۵ -پندار وجود تضاد و اختلاف در قرآن, نتیجه‌ی نگرش سطحی و عدم تدبر و 
دقت است. «افلایتدبرون 4 

٩-قرآن‏ دلیل حقّانیت رسالت پیامبر است. لو کان من عند غبر اله... » 

۷ یکدستی و عدم احتلاف در آیات نشان آن است که سرچشمه‌ی آن» وجودی 
تغییر ناپذیر است. لو کان من عند غبر اللّه » 

۸ -هرچه از طرف خداست حقّ و ابت و دور از تضاد و پراکندگی و تناقض 
است. لو کان من عند غبر الّه لوجدوا.. > 

در قوانین غیر الهی همواره تضاد و تناقض به چشم می‌خورد. لو کان من عند 
غبر الّه لو جدوا.. > 

۰ اختلاف تغییر وتکامل» لازمه‌ی نظریات انسان است. لوجدوا فیه اختلافاً » 

۱ برای ابطال هر مکتبی؛ بهترین راه کشف و بیان تناقض‌های آن است. 
(لوجدوا فیه اختلافا کثبراً » 


»ادا جَاءهم أمرٌ من آلافن آو آلْخَوّف آذاغوا به ولو رده الی 
الرَسول وال آویی آلافر مهم لََلمهُ آلزین بشتنبطونه مهم 


4 


و لوا فضّل آلله عَیِکُ ورخمته نْبِختم آلشیطان |لا قلیلا 
هنگامی که خبری (و شایعه‌ای) از ایمنی يا ترس (پیروزی يا شکست) به 
آن را (پیش از نشر) به پیامبر و اولیای امور خود ارجاع دهند قطعا آنان 
که اهل درک و فهم و استنباطند. حقیقت آن را در می‌یابند. و اگر فضل و 

رحمت خداوند بر شما نبود. به جز اندکی» پیروی از شیطان می‌کردید. 


نکته‌ها: 
8 نشر و پخش اخبار محرمانه و شایعات همیشه به مسلمانان ضربه زده است. نشر اخبار 


۱۱۸ شیر نون ۲ جزء ۵ 
اظهار اطلاعات صورت می‌گیرد. اسلام به خاطر جامعیّتی که دارده به این مسأله پرداخته و 
در اين آیه از افشای رازهای نظامی نکوهش می‌کند و نقل اخبار پیروزی يا شکست را پیش 
از عرضه به پیشوایان» عامل غرور نابجا پا وحشت بی‌مورد از دشمن می‌داند. و اگر هشدارها 
و عنایت‌های الهی نبود مسلمانان بیشتر در این مسیر شیطانی (افشای سر) قرار می‌گرفتند. 

امام صادق ءاثٍ فرمودند: کسی که اسرار ما را فاش کند. همانند کسی است که به روی ما 
۱2( 


نا 


(۲2 


نا 


اما ناف از ی فرمان: فراذار اه انشباط در آیف آنعة معضومین سید 


پیام‌ها: 

۱-رازداری و حفظ اخبار امنیّتی وظیفه مسلمانان است و افشای اسرار آنها حرام 
است. اذا جاءهم آمر... اذاعوا به 

۲ پخش شایعات. از حربه‌های منافقان است. «ذاعوا »(با توجه با آیات قبل) 

۳ اخبار جبهه و اسرار نظامی باید به یک نقطه برسد و پس از ارزیابی و 
تشخیص به اندازه‌ی مصلحت منتشر گردد. «ردوه ای الرسول 4 

۶-عوام و عموم مردم باید به اهل استنباط رجوع کنند. ردوه ای الرسول... 4 

۵ -اولی الامر باید از میان خود مژمنین باشد. «اول‌الامر منهم 4 

1- مسلمانان باید دارای حکومت و تشکیلات و رهبری باشند. اولی الامر 
صاحب دولت و حکومت و قدرت است. ای اولی‌الامر منهم 4 

۷ کنترل و هدایت اخبار امنیّتی و اسرار اجتماعی. ایجاد تشکیلات خبری برای 
جمع‌آوری و ارزیابی خبرهای سرنوشت‌ساز و عرضه آن به مردم از شئون 
رهبری است. «علمه الَذِین یستتبطونه > 
باشند. «اول الامر... یستنبطونه > 
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4 استنباط تنها مخصوص احکام فقهی نیست. «امر من الامن او اشوف... 
یستنبطونه # 

۰ خنثی سازی توطئه از راه قراردادن مراجع صلاحیّت‌دار در جریان اخبار و 
بررسی آنها؛ مصداق فضل ورحمت الهی است. «ردوه ای الرسول... فضل اللّه » 

۱ تعیین رسول اللّه و اولوالامر بعنوان مرجع مردم و رهانیدن مردم از پیروی 
شیطان بزرگ‌ترین فضل و رحمت خدا است. و لولا فضل الّه علیکم و رحته... > 

۲ مرکزیت صحیح مانع انحراف است و جامعه‌ی بی رهبر در دام شیطان 
می‌افتد. «لولا فضل الّه لابعتم > 

۳ انتشار اخبار نظامی و عدم مراجعه به رهبران الهی» پیروی از شیطان است. 


۶ اکثر مردم ات شایعات را می‌ خو رند. «لاتبعم الشیطان الا قلیلاً » 


۸4 فقاتل فی سبیل له کلف سك وحرّض لو منین عسی 
له آن یک باس ین کفژوو لش بسا و أشَدٌ تنکیلً 
پس در راه خدا پیکار کن, که جز شخص تو (کسی بر آن) مکلف نیست و 
مومنان را (به جهاد) ترغیب کن.» باشد که خداوند از گزند کافران 
جلوگیری کند و خداوند قدرتمندتر و مجازاتش دردناکتر است. 

نکته‌ها: 
8 پس از پیروزی کفار در احد ابوسفیان با غرور گفت: بار دیگر با مسلمانان در موسم بدر 
صغری (محل برپایی بازاری در سرزمین بدر در ماه ذی قعده) روبرو خواهیم شد. هنگام 
رسیدن موعد. پیأمبر مردم را به جهاد دعوت کرد. عده‌ای به جهت شکست در احد روحیّه‌ی 
حضور نداشتند.آیه‌ی فوق نازل شد و پیمبربار دیگر مردم را به جهاد دعوت کرد. هفتد تفر 
حاضر شدند ولی درگیری رخ نداد و مسلمانان سالم به مدینه برگشتند. 
«نکول». به معنای امتناع کردن از روی ترس است. و «تنکیل». انحام کاری است که 


نا 


۱۳۰ تفسیر نور (۲) حزء ۵ 
طرف را منصرف کند. همچون کیفر و مجازات. 
از امام صادق 3 روایت شده است که به هیچ پیامبر دیگری فرمان نیامد کهاگر تنها شدی 
جهاد کن( در زمان ما نیز امام خمینی فرمود: ابرقدرت‌هابدانند اگر خمینی یکّه وتنها 
بماند» به راه خود ومبارزه با شرک و کفر ادامه خواهد داد. 
امام باقراع فرمود: پس از نزول این آیه پیامبر اکرم مد تمام جنگ‌ها را سخصاً 
۲( 


نا 


نا 


فرماندهی می‌کرد. 


پیام‌ها: 

۱-رهبر باید پیشاهنگ دیگران باشد. جفقاتل » 

۲_اگر مسلمانان نسبت به ناله‌ی مستضعفان بی‌تفاوت شدند. پیشوا باید به 
تنهایی حرکت کند. «الا نفسك » 

۳ رهبر باید چنان قاطع باشد که همراهی پا عدم همراهی مردم در جهاد در او 
بی‌اثر باشد. لا نفسك 4 

۶ هر کس مسئول کار خویش است. «لاتکلّف الا نفسك 4 

۵ - باید دل به خدا بست. نه مردم. «لا نفسك » 

٩-وظیفه‏ پیامبران تشویق و دعوت است. نه اجبار. «حرّض الومنین 4 

۷ جبهه و جهاد. نیاز به تبلیغات قوی دارد. «حرّض الومنین » 

۸-وظیفه‌ی ما قیام و جهاد است» شکست دشمن کار خداست. هقاتل... عسی ال 
ان یکف 4 

4 قذرت الهی یرترب قلرت رسای ول گرم مومتا مرن تهانین ستعلفان است: 
واه اشد بأسا> 
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شفاغة سَینَةُ یکنْ له کل مها وکان آللّهُ علی کل شیء میت 
هر کس وساطت نیکو کند. او هم سهمی از پاداش خواهد داشت و هر کس 
به کار بد وساطت کند. بهره‌ای از کیفر خواهد داشت و خداوند بر هر 
چیزی نگهبان است. 
نکته‌ها: 


8 «مُقیت» یعنی آنکه قوت دیگری را می‌دهد و حافظ جان اوست و بطور عام به معنای 


حافظ و حسابرس به کار می‌رود. 


نا 


در آیه پیش هر کس مسئول کار خود بوده امّا این آیه نقش دعوت و وساطت در کار نیک 


اشاره به کار خیر از مصادیق «شفاعة حسنة» ذکر شده است() 
غیبت» سخر چینی» کارز شکب 0 ۳0 همت» فتنه» ترساندن از جرهه» وسوسه و9 توطئّه, مصادیق 


ِ ۳ عد ینة 4 ی 


پیام‌ها: 

۱ فردگرایی و انزوا در اسلام ممنوع است. «یشفع شفاعة حسنة 4 

۲ دعوت به نیک و بد. شرکت در پاداش و کیفر است. «نصیبٌ منها » 

۳ بخاطر محدودیّت‌هاء نمی‌توان در هرکاری دخالت مستقیم داشت. ولی با 
شفاعت‌های خیر می‌توان از آنها بهره برد. #صیب مها » 

4 به دلال باید حّی پرداخت شود؛ کسانی که در امور خیریّه یا در تجارت 


. تفسیر صافی. 


واسطه‌گری می‌کنند حمّی دارند. یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب مها 4 
۵ در وساطت‌هاء باید خدا را در نظر داشت. «کان اللّه علی کل شیء مقیتا > 


۱ 
»واذا حتَیْتم بتحیه فحیوا بااخسن منها او زدوها ان الله کان 


و هرگاه شما را به درودی ستایش گفتند. پس شما به بهتر از آن تحیّت 
گویید یا (لااقل) همانند آن را (در پاسخ) باز گویید که خداوند همواره بر هر 
چیزی حسابرس است. 

نکته‌ها: 
8 مراد از «حیّت», سلام کردن به دیگران, یا هر امر دیگری است!) که با آرزوی حیات و 
سلامتی و شادی دیگران همراه باشد. همچون هدیه دادن. چنانکه وقتی کنیزی به امام 
حسن ات دسته گلی هدیه داد امام او را آزاد کرد و این آیه را قرائت فرمود. 
در اسلام» تشویق به سلام به دیگران شده. چه آنان را بشناسیم یا نشناسیم. و بخیل کسی 
تشر ده که اد سالم رح آوزره و موه هر کی مهو تن به کیفگان :لام 


می‌داد. 


فرشتگان به مومنان سلام می‌دهند. 

سلام خدا. «سلام علی نوح فی العالین ۲۳۲6 

سلام پیامبر. اذا جاءك الّذین یژمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم ۳۲ 
سلام فرشتگان. «تتوقاهم اللائكة طیّبین یقولون سلام علیکم ۶۲6 
(به آداب سالام در روایات مراجعه شود). 


. تفسیر قمی ج ۱ ص ۰.۱4۵ ۲ صاقات ۷۹ ۳ انعام ۵6. 
4 
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پیام‌ها: 

۱-رابطه‌ی عاطفی خود را با یکدیگر گرم‌تر کنید. یر | باحشند ۷ 

۲رد احسان مردم نارواست. باید آن را پذیرفت و به نحوی جبران کرد. «فحیوا 
باحسن مها » 

۳ پاسخ محبّت‌ها و هدایا را نباید تأخیر اندااخت. حرف فاء در کلمه حیوا 4 
تستانة تسریع است. 

۶ پاداش بهتر در اسلام استحباب دارد. «فحیّوا باحسن مها 4 

مشابه. #باحسن مها او ردوها 4 

1 از تحیّت‌های بی‌جواب نگران باشید. که اگر مردم پاسخ ندهند. خداوند 
حساب آن را دارد و نه عواطف مردم را بی‌جواب گذارید. که خداوند به 
حساب شما می‌رسد. «او له کان علی کل شیء حسیباً > 


۷ رک هن رگ هر ور ور و4 رام مور رم هی رز ۵ 9 
۷۶ له ا النه [2 هو لیَجْمعَنکم الی وم القَیامة ا رَیْبِ فیه ومن 
یر رام 6 ر 2 
اصدّق من الله حدینا 
خداوند که معبودی جز او نیست. همه شما را در روز قیامت که هیچ شکی 


در آن نیست جمع می‌کند» و راستگوتر از خدا در سخن کیست؟ 


پیام‌ها: 

ال و معاد هر دو به دست خدای یکتاست. «اللّه لااله الا هو لیجمعنکم... » 

قیامت روز جمع شدن همه برای حسابرسی است. پس باید در راه جلب 
رضای او کوشید وتنها او را پرستید. خلیجمعنکم ای یوم القيامة 4 

۳-با آن همه دلایل بر معاد (مثل عدالت خداء حکمت او نشانه‌های رستاخیز در 
طبیعت و حیات آن پس از مرگ در زمستان» خواب و بیداری» تجدید 
سلول‌های بدن و ...) جایی برای تردید در قيامت نیست. لاریب 4 


۶-هرجاکه غفلت بیشتر باشد. مریتّی باید هشدارهای قاطع‌تری دهد. (نشانه‌های 
تأکید در آیه: حرف لام نون تأکید ثقیله جمله جلاریب 4و <اصدق حدیثاً »همه 
به حاطر غفلت انسان از قیامت است.) 


۸ فما لک فی لْمْتافقین فتین وله رکه بماکس با 
آثریذون آن هو من أضل له ومن یل لقن تچد له 
زا تاره سافقاتی ز که عراز تحاط (ععالشاین نان را شرنکون 
کرده دو دسته شده‌اید؟! آیا می‌خواهید کسانی را که خدا گمراه کرده» به 
راه آورید؟ (مگر نمی‌دانید) هر که را خداوند گمراه کند. هرگز راهی برای 

نجاتش نخواهی یافت؟ 


نکته‌ها: 


8 کلمه «ارکاس» به معنای واژگون کردن است. و مراد از ارکسهم 4 در آیه واژگونی فکری 
منافقان این 


۱ 


در چند آی‌ی قبل برای واسطه شدن و شفاعت در کار خیر و شر آیه‌ای خواندیم. این آیه 
نمونه‌ای از شفاعت برای منافقان را بیان می‌کند. 


آقا گروهی در مکه به ظاهر مسلمان شدند» ولی هجرت نکردند و در عمل با مشرکان بودند. 
بعدها که هجرت کردند. (شاید هم برای جاسوسی) موّمنان درباره‌وی آنان دو نظر داشتند. 
بعضی می‌گفتند: چون به توحید و معاد شهادت می‌دهند رفتار برادرانه با آنان داشته باشیم. 
این آیه نازل شد. 


8 جملات قرآن را باید در کنار هم معنا کنیم؛ در اين آیه هم «اضل اللّه 4 داریم و هم «یضلل 


اللّه »» ولی جمله «ما کسبوا» نیز هست. یعنی گمراه کردن الهی» به خاطر عملکرد 
خودماست. 


سوره ء نساء - آیه 4۸٩‏ ۱۳۵ 


پیام‌ها: 
۱-با وجود رهبری همچون پیامب تشتّت آرا ناپسند است. «فالکم... > 
۲-برای برخورد با منافقان, قاطعیّت و یکپارچگی لازم است. فا لکم.. فتتین » 
۲ضاما فضوط اسان اعال تخود ارست. طرکنب تا خی 
۶ دایه‌ی مهربان‌تر از مادر نباشید. آنکه خود. مقذمات سقوطش را فراهم کرده. 
چرا دلسوزی؟ با کسبوا...آتریدون 4 
۵-وقتی پیمانه گناه پر شود. قهر خدا حتمی است. همه‌ی عوامل در برابر قدرت 
خدا بی‌اثر می‌شوند. «ومن یضلل اللّه فلن تجد له سبیلاً » 
٩-کسی‏ که طبق نظام قانونمند الهی بخاطر عملکردش از گردونه خارج شد. 
حتی تو که پیامبری راهی برای نجاتش نمی‌پابی. «فلن تجد له سبیلا 4 
٩‏ ودُوا لو تکْفُزون کما کفزوأفتُونون سَوآء فلا تَتخَدُوا منم 
وییاء حتّی یُهاجرواً فی سبیل له فان شولواً ف دوخ و 
وم ی وجِدتْموهُة و1 تَتَخذوا مخ ولا وا تصیرً 
آنان (منافقان) دوست دارند که شما همچون خودشان کافر شوید. تا با آنان برابر 
گردید. پس از آنان دوستانی نگیرید تا آنکه (توبه کرده و) در راه خدا هجرت کنند. 
پس اگر سرباز زدند (و به همکاری با کقار ادامه دادند) پس آنان را هر جا یافتید 
بگیرید و بکشید و از آنان هیچ دوست و یاوری نگیرید. 
نکته‌ها: 
8 روش برخورد با اهل نفاق» مراتبی دارد. اینگونه احکام شدید که در آیه آمده. مربوط به 
متافقاتی انیت که با هشرکان تشن ها هریس کروزز: 


پسام‌ها: 


نّ 


۱ خداوند از و زو یر درونی منافقان پرده ترش 3 ارند: چودوا... > 


اج دج 
۲-منافقان و دشمنان. بی‌اعتقادی شما را می خواهند. ودوا لو تکفرون 4 
۳ جامعه‌ی اسلامی باید از منافقان تصفیه شود و پیوند دوستی و علاقه با آنان را 
قطع کند. «فلا تتخذوا مهم اولیاء 4 
۶ هجرت از منطقه کفر و شرک و توطثه. واحب است. «حق ماجروا4 
۵ - نشانه‌ی ایمان واقعی» همجرت در راه حداست. «حتی هاجروا فق سبیل اللّ » 
1-راه توبه همیشه باز است. «حتی هاجروا» 
۷ منافقان کارشکن و توطته‌گ باید اعدام و سرکوب شوند و برای این کار 
جامعه‌ی اسلامی باید قدرتمند باشد. «خذوهم واقتلوهم » 
۸-اسلام در مبارزه با دشمن و تعقیب مفسدان. مرز نمی‌شناسد. خذوهم واقتلوهم 
حیث وجدئوهم 4 
4 نباید به امکانات مادّی و نیروی نظامی منافقان دل بست و باید از کمک آنان 
چشم پوشید. (اتتخذوا مهم ولیّاً ولانصیاً» 
۰ هرگونه ارتباط قلبی, سیاسیء نظامی, اقتصادی و فرهنگی با منافق در اسلام 
محکوم است. (انتخذوا مهم ولا ولانصاً > 
٩۰‏ لین بصلُون ای قوم نکم وبيِتَهمْ میتاق و جا وک 
حصرث صدوزهخ آن یقاتلوکم آ یقاتلوا قومهخ ولو شاء نله 
تسلملهم غتیکمفتقاتلوکع فراغتزئوعو فلج قاجلوکم وق 
مگر کسانی (از منافقان) که به قومی پیوسته‌اند که میان شما و آن قوم 
پیمانی است. یا (کسانی که) نزد شما می‌آیند در حالی که سینه‌هاشان از 
جنگ با شما یا قوم خودشان به تنگ آمده است (و اصلاً حال جنگ با هیچ 
طرقی وا قاری ان نی‌حورشتلکی آنها اف هداس زیرا اک خداو ند 
می‌خواست آنان را بر شما مسلط می‌کرد و آنان با شما مقاتله می‌کردند. 


سوره ؟ نساء - آیه 4٩۰(‏ ۱۳۷ 


پس اگر آنان از شما کناره گرفته و با شما نجنگیدند و پیشنهاد صلح و 
سازش دادند. خداوند برای شما راهی برای تعرّض و جنگ با آنان قرار 
نداده است. 

پیام‌ها: 

۱-به پیمان‌های نظامی حتّی با کفار باید احترام گذاشت. هینکم و بینهم میثاق 4 

۲ در جنگ‌هاء به کسانی که اعلام بی‌طرفی می‌کنند. متعرض نشوید. (حصرت 
صدورهم آن یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم 4 

۲ مسلمانان باید چنان قدرتمند باشند که مخالفان در فکر هجوم تیاس نات 
(حصرت صدورهم آن یقاتلوکم 4 

6 توجّه به قدرت خدا داشته باشید تا دچار غرور نشوید. «وشاءاللّه لسآطهم 4 

۵-با اراده ومشیّت الهی» دشمنان از جنگ با شما بازماندند مبادا آن را به حساب 
قدرت خود بگذارید. «لو شاء اه لسطهم علیکم > 

جهاد اسلام برای سلطه و تحمیل عقیده نیست بلکه برای دفع شرّ و موانع 
است. پس اکنون که آنان از شما دست برداشته‌اند شما تعرض بر آنان نکنید و 
اگر متعرض شوید ممکن است خداوند به آنان نیرو دهد و شما را قلع و قمع 
نمایند. «و لو شاء الّه... لسلطهم... 4 

۷به انگیزه‌های صلح‌طلبانه و تقاضای آتش بس, احترام بگذارید. چون در 
اسلام صلح اصل است و جنگ. در صورت ضرورت مجوّز دارد. «فان 
اعتزلوکم فلم یقاتلوکم... فا جعل‌اللّه لکم علیهم سبیلاً» 

۸-تنها پيشنهاد صلح از سوی دشمن کافی نیست برای اطمینان» ترک جنگ و 
القای سلام لازم است. «فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم 4 

٩_ملاک.‏ معیار و ضوابط جنگ و صلح را باید دا تعیین کند. فا جعل اه لکم 


۱۳۸ شیر نون ۳( ۲) جزء ۵ 
٩۷‏ »ستجدُون آخرین ُریدُون أن یمک منوا قومَهخ کل ما 
ردوا نی آلفشته آزیشواً فیها فبن لَمْ بُتلوکخ وَیْلْوَا ایک 
بر جر وم و۶ يم و و 7 
سم و فا يم فحْوهُم وافتلوهُم حَیّث قَفتَمُوهخ و 
آوَتَنکخ جفلّنا لک علنْهم شلطانا مُبینا 
بزودی گروهی دیگر را خواهید یافت که می‌خواه ند از شما (با اظهار 
اسلام) در امان باشند و از قوم خود نیز (با اظهار کفر) ایمن باشند. آنان 
هر بار به سوی فتنه (و بت‌پرستی) برگردند» در آن فرو می‌افتند. پس اگر 
از درگیری با شما کناره نگرفتند و به شما پیشنهاد صلح ندادند و دست از 
شما برنداشتند» آنان را هر جا یافتید. بگیرید و بکشید که آنانند کسانی که 


ما برای شما بر ایشان قدرت و تسلّطی آشکار قرار داده‌ایم. 


ت 


نکته‌ها: 


گروهی از مکیا یان» برای حفظ جان خود» نزد پیامبر آمده و منافقانه اظهار اسالام می‌کردند و 
هنگامی که به مکه برمی‌گشتند. سراغ بت‌پرستی می‌رفتند تا دچار شکنجه‌ی کافران نشوند 


1 


و با این روش از منافع هر دو گروه بهره‌مند می‌شدند و از خطرات هر دو جناح» در امان 
بودند و البتّه گرایش آنان به کفر بیشتر بود. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند مسلمانان را از افکار وحرکات آینده دشمن آگاه می‌کند. «ستجدون 4 

۲ مسلمانان باید انواع دشمنان خود را شناخته, با هر یک برخوردی متناسب 
داشته باشند. «ستجدون ءاخرین... > 

۳ به اظهارات هر کس اطمینان نکنید. «یریدون ان یأمنوکم 4 

6 هدف منافقان. رفاه وزندگی آسوده است. ذیریدون انیأمنوکم و یأمنوا قومهم 4 

۵-محیط‌ها و زمینه‌های مناسب» حصلت‌های درونی افراد را بروز می‌دهد. «کلما 
ردوا الی الفتنة آرکسوا فمها > 


سوره ۶ نساء - آیه 4٩۲۲‏ ۱۳۹ 


1 عقربه‌ی روح منافقان به سوی کفر است و با مساعد دیدن زمینه, در آن فرو 
می‌روند. یا روا الی الفتنة آرکسوا فیها 4 

۷ برخورد شدید و سرکوبگرانه» با منافقانی است که حرکت‌های براندازی علیه 
نظام اسلامی می‌دارند. «م یعتزلوکم...یکفوا ایدیهم 4 

۸-شناخت منافقان نیاز به آگاهی و تحقیق و اطلاعات دقیق دارد. «قفتموهم 4 از 
«ثقافه» به معنای فرهنگ و علم است. 

4 مسلمانان باید از هر جهت بر کقار سلطه یابند. «سطانا مبینا» 

۰ حکومت اسلامی در سرکوب منافقان توطثه‌گر و تصفیه جامعه, دستش باز 
است و ولایت دارد. چجعلنا لکم علیهم سلطانامبیناً » 


2 


+۷ وما کان لمْوّمن آن فثل ُوْمنا لا حطناً ومن قتل مُوّمنا 
خطا فتخریز رَقبة وَدية مُسَلْمة ان آهله ال آن یَصَدَفواً فان 
کانمن قوّم عدو لک َو فوْمنْ فُتحرِیر رقبة مُوْمنَة ون کان 
للّه و کان له علیماً خکیما 
و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را بکٌشد. مگر از روی اشتباه و هر کس موّمنی را 
تا کیش کیت پر موف را آزان کی کی تفا که رزخ اتآرداشی 
تسلیم کند. مگر آنکه (خانواده‌ی مقتول» از دیه‌ی قاتل) بگذرد و اگر (مقتول) با آنکه 
موّمن است. از قومی است که با شما دشمن است (جریمه‌اش فقط) آزاد کردن یک 
برده‌ی موّمن است و اگر (مقتول) از قومی باشد که میان شما و آنان پیمان است. 
دیه‌ی او را به خانواده‌اش تسلیم کند و برده‌ی مومنی را آزاد سازد. و اگر (برده‌ای 
برای آزاد کردن» یا پولی برای خرید برده) نیافت پس دو ماه پیاپی روزه بگیرد. 


۱۳۰ تفسیر نور ۲( حرء ۵ 
نکنه‌ها: 


آقا مسلمانی به نام «عیّاش‌بن ابی ربیعه» که سالها در مکه به دست «حارث» شکنجه شده 


بوده روزی پس از همجرت مسلمانان به مدینه. حارث را در مدینه دید و بی‌خبر از مسلمان 
شدنش, او را به عنوان کافر شکنجه گر کشت. خبر به پیامبر دادند» و این آیه نازل شد. 


8 پرداخت دیه آثاری دارد: 

الف: مرهمی برای بازماندگان مقتول است. 

ب: جلوگیری از بی مبالاتی مردم است. تا نگویند قتل خطایی» بها نارد. 

ج: احترام به جان افراد و امنیّت اجتماعی است. 

د: جبران خلاً اقتصادی است که در اثر قتل پیدا می‌شود. 

8 در جایی که بستگان مقتول از دشمنان مسلمانان باشند» خونبها به آنان داده نمی‌شود تا 
بنیه‌ی مالی دشمنان اسلام تقوبت نشود. به علاوه اسلام. ارتباط مقتول موّمن با خانواده 


کافرش را بریده است» پس جایی برای جبران نیست. 


نا 


امام صادق اب فرمود: آزاد کردن برده, پرداخت حق خدا و دیه دادن پرداخت حقّ اولیای 


مقتول ی ۳ 


یک دیه و خونبهای کامل, به اندازه‌ی متوسط درآمد یک فرد عادٌی است. هزار مثقال طلا 


نا 


ها در آیه مقدار دیه بیان نشده» تا نیاز به مفسران واقعی قرآن و سنّت پیامبر و اهل‌بیت بیشتر 


8 دیه‌ی پرداختی به خانواده مقتول مسلمان, ابتدا آزادی برده مطرح شده. سپس خونبها؛ 


«فدية مسلمة... وتحریر رقبة 4 شاید چون خویشان غیر مسلمان» توجهشان بیشتر به 


مادٍیات است ویا آنکه پرداخت دیه» در حفظ وبقای پیمان موَترتر است. 


۱. نور الثقلین. ج ۱. ص ۵۳۰. ۲ تفسیر المیزان. 


شو زو نساء - آیه 4٩۲(‏ ۱۳۱ 

پیام‌ها: 

۱-قتل بی‌گناه. در اسلام حرام است. رما کان لوّمن آن یقتل 4 

۲-قتل با ایمان ناسازگار است. «وما کان لومن آن یقتل » 

۳-مژمن. جایزالخطاست. باید مواظب باشد. و من قتل مومنا خطاً» 

6 احترام جان مسلمان تا حذی است که از قتل خطایی هم نمی‌توان به آسانی 
گذشت. و من قتل مومناً خطاً فتحریر 4 

۵ خطاء یکی از ملاک‌های رفع تکلیف پا تخفیف در کیفر است. «فتحریر رقبة 4 

7 جبران فقدان مومن. با ازاد کردن انسان با ایمان است. «عریر رقبة مومنة 4 

۷ آزادی» نوعی حیات است. وقتی حیات یک نفر گرفته می‌شود. به جبرانش 
باید یک نفر را آزاد کرد.۱۱) «تحریر رقبة 4 

۸-آزادی بردگان, در لابلای برنامه‌های اسلام گنجانده شده است. فتحریر رقبة 4 

4 تسلیم دی مشروط به درخواست خانواده مقتول نیست. بلکه وظیفه‌ی قاتل 
پرداخت آن است. «مسلْمة الی اهله > 

۰ به هرکس نباید دیه داد باید به خانواده مقتول داد تا حق به حق‌دار برسد. 
«مسلمة الی اهله > 

۱ خانواده‌ی مقتول. مالک خونبها می‌شود. «مسلمة الی اهله > 

۲-تعیین دیه‌ی خطاکان رمز وجود جریمه در نظام اسلامی است. «دیةٌ مسلمة 4 

۳ در حالات هیجانی هم عواطف و رحم نباید فراموش شود و عفو از 
خطاکار یک صدفه‌ی پسندیده است. لا ان یصّدقوا » 

۶ ارزش پیمان تا آنجاست که گاهی کافر را در ردیف موّمن قرار می‌دهد. 
خونبها را به کافری که هم پیمان است باید داد. «دية مسلَمة... و تحریر رقبة 4 


و و تا ات و ی اد 


۱. تفسیر المیزان. 


۱۳۲ تشتی وم( جزء ۵ 
از سوی دیگر سبب تقویت جامعه‌ی کفار نگردد. لذا پرداخت دیه و خونبها به 
دشمن حربی, ممنوع است. «فان کان من قوم عدوٌ لکم و هو مومن فتحریر رقبة 4 

1 شرط ایمان برای آزاد کردن برده. تشویقی است برای بردگان که به سراغ 
پدیرش اسلام بروند. «رقبة مومنة » 

۷ در اسلام و قوانینش, بن‌بست نیست. احکام اسلامی تعطیل نمی‌شود. ولی 
تخفیف دارد. ب«شن م بجد » 

۸-در اسلام. جریمه به مقدار توان جسمی و مالی افراد است. چفن ‏ یجد... 4 

۹-روزه‌های پیاپی» وسیله‌ای برای پاکسازی روح است. «صیام شهرین متتابعین » 

۰ اسلام» به بعد ایمانی افراد تکیه دارد. آزاد کردن برده و پرداخت دیه. دیدنی 
است. ولی روزه گرفتن؛ دیدنی نیست و به این وسیله انسان وجدان دینی و 
اخلاقی خود را جریمه می‌کند. «فصیام شهرین متتابعین » 

۱ جان مومن بسیار مهم است. و کفارات» نوعی تخفیف و ارفاق الهی است. 
«توبة من اللّه » 

۲-قتل غیر عمدی نیز انسان را از لطف خدا دور می‌کند و پرداحت دیه و آزاد 
کردن برده راهی است برای برگرداندن لطف الهی به قاتل. «توبة من اه 4 

۳- قوانین الهی بر اساس علم و حکمت و با ملاحظه‌ی همه‌ی جوانب مسأله 
است. «کان اللّه علیبا حکبا4 


۶ 


۳ ‌ ‌ 2 مس 4 مریم و لَ ۳ 2 ۳ 
+٩۳‏ وم یت فومناً ند وه جَهنمُ خالداً فیها وغضب 
له غلنه و لعنه وأَعَدّ له غذابا عظیما 
و هر کس به عمد مومنی را بکشد پس کیفرش دوزخ است که هميشه در 
آن خواهد بود. و خداوند بر او غضب و لعنت کرده و برای او عذابی بزرگ 


آماده ساخته است. 
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نکته‌ها: 

ان ار پگ مب امه9اا تا مک ای و سای 
شخصی دوران جاهلیّت کشت. پیامبر اکرم از طریق وحی آگاه شد و در بازگشت از آحده در 
محلّهی «فٌبا» به قصاص قتل موّمن دستور داده آن مسلمان قاتل را بکشند و به پشیمانی او 
۱( 


نا 


توجفی تخرد 
اسلام برای جان مسلمان و حفظ امنیّت افراده اهمیّت بسیار قائلل شده و کیفر عذاب ابدی 
را برای آن مقزر داشته تا جلوی قتل و جراتم سنگین گرفته شود. تعبیراتی که در اين آیه 
برای «قتل عمدی موّمن» به کار رفته» درباره‌ی هیچ گناهی نیامده است. امام صادق ام 
فرمود: توبه‌ی کسی که از روی عمد مومنی را بکشد قصاص است.(۳ 

8 «تعمّد» از «عمود» است واز آنجا که ستون کارها نّت است به کاری که با انگیزه‌ی قبلی 


نا 


دز قیامته کشتن بی‌کناهان اولین مساله‌ای است که از ان سوال می‌شود: 
۲ یاغی‌ترین افراده کسی است که انسانی را بکشد یا بزند. 

۳ علاوه بر گناه قتل, گناهان مقتول هم به دوش قاتل می‌افتد. 

۴ اگر اهل آسمان و زمین در قتل مومنی شریک شوند. همه عذاب می‌شوند. 
مب اک مه دنا قتا سوق آسارتتر ار قیال بکت یی گناه اشیش ۱۳ 


اون نظام اسلامی؛ مقامی خی قتل و اعدام بی حهت دیگران را ندارد. من 
یقتل... متعقداً 4 (ولی در نظام طاغوتی شعار چا احتی وت ( ۶ تاج 


پسام‌ها: 


۱. المغازی» ج ۰۱ ص ۳۰۶ به نقل از: پیامبری و جهاد. ص ۲۷ ۲. 


۳ به وسائل جلد ۰.۱٩‏ صفحه ۲ به بعد. رجوع شود. ۶ بقره. ۲۵۸. 


۷  _ح_-تحح‎ 

۲-ارزش انسان به افکار و عقاید صحیح اوست. جمزمناً» 

۳ در کیفن حساب لغزشهای آگاهانه و مغرضانه جداست. «متعمداً » 

4 قتل و خونریزی از گناهان کبیره است. «جزاژه جه > 

۵ - مجازات و کیفر سنگین. از عوامل بازدارنده فساد در جامعه و عامل ایجاد 
وحفظ امنیّت اجتماعی است. «من یقتل... فجزاژه جهن > 


ز 
۵ مه و 


٩4+‏ »یا یا لین آمنْوا را ضَرَْتغ فی سبیل آللّه فتَِیُوا و 
ولو یمن لقن نیک الشلم نس مین تون عرض 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه در راه خدا (برای جهاد) گام برداشتید پس 
(در کار دشمن) تحقيق کنید و به کسی که نزد شما (با کلامی یا عملی پا سلامی با 
پیشنهادی) اظهار اسلام و صلح می‌کند» نگویید: تو ممن نیستی, تا بدین بهانه 
کالای زندگی دنیا و غنائم بدست آورید. زیرا که غنائم بسیار» نزد خداوند است. 
شما نیز خودتان قبلاً لین گونه بودیده پس خداوند بر شما منت نهاد (تا ایمان در 
جانتان نفوذ کرد) پس تحقیق کنید (و زود دست به اسلحه نبرید) که خداوند 
همواره به آنچه انجام می‌دهید. به خوبی آگاه است. 
نکته‌ها: 
8 پس از نبرد خیبره رسول خدا مر «أسامة بن زید» را همراه گروهی از مسلمانان به سوی 
یهودیان در یکی از روستاهای فدک اعزام کرد تا آنان را به اسلام یا قبول شرایط ذمّه دعوت 
کت تکی از پهوبان تام هردایی با آگاه شخ از آمفخ سیاه اسلا اسیال وتان ام 


خود را در پناه کوهی قرار داد و در حالی که به توحید و نبوّت پیامبر گواهی می‌داده به 
استقبال مسلمانان آمد. آسامه به خیال آنکه او از روی ترس اظهار اسلام می‌کند او را کشت 
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ناراحت شد. 

انگیزه‌ی مادّی و کسب غنائم در جهاده چیزی است که اسلام آن را نکوهش کرده و از 

اقدام شتابزده و کشتن بی تحقیقء زیر عنوان حرکت انقلابی و قاطعیّت انتقاد نموده است. 

جمله‌ی «کذلك کنتم من قبل 4 هم می‌تواند اشاره به این باشد که شما خودتان هم در آغازن 

به ظاهر اذعای اسلام می‌کردید و هم می‌تواند (آن گونه که در المیزان آمده است) اشاره به 

این باشد که خود شما نیز در جاهلیّت با انگیزه‌های ماذی و برای رسیدن به غنائم 


نا 


نا 


می‌جنگیدید و اسلام آن انگیزه‌ها را از میان برد. 

8 ممکن است مراد از الق الیکم السلام 4 اظهار اسلام وگفتن شهادتین باشد که با شأن 
نزول موافق است ویا مراد از القای سلام. پیشنهاد آتش‌بس و ترک جنگ و تسلیم باشد نه 
اسلام آوردن» که معنای آیه این می‌شود: به کسی که پیشنهاد عدم تعّض می‌کند و اظهار 
تسلیم و ترک جنگ دارد. نگویید: تو به حرفت ایمان نداری ودروغ می‌گویی تا بتوانید او را 
بکشید و غنائمی به دست آورید.*٩‏ 


8 البّه ممکن است مراد از جمله تبیّتوا » در آخر آیه» تحقیق در تاریخ جاهلیّت باشد. یعنی 
شما قبل از اسلام برای دنیا جنگ می‌کردید پس تحقیق کنید یعنی تاریخ را بررسی کنید که 
چگونه اسلام به شما رشد داده پس از تازه مسلمانان توقع بالا نداشته باشید(۲) 


پیام‌ها: 

۱ جهاد باید بر اساس اطلاعات وآگاهی از وضعیّت واهداف دشمن باشد. 
۲_کسانی را که اظهار اسلام می‌کنند. با آغوش باز بپذیرید. طاتقولو... لست مومناً » 
۲ در جبهه‌ی جهاد. از قدرت خود سوء استفاده نکنید. «اتقولوا.. لست موّمناً » 


۶بر چسب بی‌دینی به دیگران زدن و عجله در نسبت دادن کفر به افراد مشکوک 


۱. تفسیر راهنما. ۲. تفسیر راهنما ذیل آیه. 


۱۳ تفنتیر تون (۲) حزء ۵ 
ممنوع. چا تقولوا.. لست مزّمناً > 

۵ ما مأمور به ظاهریم نه درون افراد. اگر گفتارشان را نمی‌پذيريم» فوری هم رد 
نکنیم. لا تفولوا... لست مومنا» 

7-نه تنها ادعا دلیل می‌خواهد بلکه رد مطلب نیز دلیل می‌خواهد. لاتقولوا... 

۷با انگیزه‌های مادی دیگران را تکفیر نکنید. «تبتغون عرض احياة الدنیا 4 

۸-در جنگ‌هاء اهداف مادٌّی را کنار بگذارید و قداست جهاد را با غنیمت طلبی 
نشکنید. «تبتفون عرض الحياة الدنیا » 

4 جاذبه‌ی دنیا؛ رزمندگان جان بر کف را هم رها نمی‌کند. «ذا ضربتم فی سبیل 
اللّ... تبتفون عرض الياة الدنیا > 

۰ هدف از جهاد پیوستن دیگران به اسلام است. نه کسب غنائم. پس به خاطر 
غنانم دیگران رامتهم به رویز نکنیم. لا تقولوا... لست مومتأبتفون عرض احياة 
الدنیا 4 

۱ خطر عوض شدن انگیزه‌ها در جهاد. بسیار مهم است. تبتغون » 

۲-دنیا؛ عارضی ناپایدار و زودگذر است. «عرض احیاة الدینا 4 

۳ زهد و بی‌اعتنایی به دنیاء باید اخلاق رزمنده‌ی مومن باشد. تبتغون عرض 
احياة الدنیا > 

6 شما بی تحقیق و بی‌پروا گام برندارید. خداوند مسائل مادّی را حل می‌کند. 
«فعنداللّه مغانم کثيرة ‏ 

۵ یاد پاداش‌های الهی. دنیا را در نظر انسان کوچک می‌کند. «فعنداله مغانم 
کثیرة » 

7 نعمت‌های مادّی را هم از خدا بخواهيم. بفعندالّه مغانم 4 

۷-انسان فطرتا دنبال منافع مادّی است و باید به نحوی تأمین شود. چه بهتر که 
با شناساندن ارزشهای بهتر و جهت دادن به این خواسته فطری او را از سقوط 
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در ورطه سودهای کم و ناروا باز داریم. «فعنداللّه مغاغ کثيرة 4 

۸- دنیاگرایی. حصلتی جاهلی است. «کذلك کنتم من قبل » 

٩‏ خود را به جای دیگران بگذارید. بعد قضاوت کنید. شما هم روزی چنین 
بودید. «کذلك کنتم من قبل 4 

۰- مغرور نشوید. که ایمانتان از خداست. «فنّ اللّه علیکم 4 

۱ هدایت‌های الهی. منت خداوند بر ماست. «منّْ اللّه علیکم > 

۲ نعمت‌ها مسئولیّت آورند. من اللهٌ علیکم فتبیئوا > 

۳ خطر و ضرر قتل نابجاء بیش از احتمال نفاق از سوی دشمنان و از دست 
دادن غنائم است. عهده‌داران مال و جان و آبروی مردم» باید اصل احتیاط و 
تقو زاف ایکا هار۷ 

۶ نه ساده‌اندیش باشید نه زود باور. نه بد اندیش و نه کینه‌توز. شتبیتوا » 

۵ در حوادث جنگ که زمینه و بهانه برای قتل بی گناهان است. با عقل و 
حوصله برخورد کنید, نه با احساسات. که خداوند, آگاه و بیناست. ان ال کان 
با تعملون خبیرً » 


تشتوی القاعذون من المومنین غیِرْ آولی الضرر و 
اْمُجامدُون فی سبیل آلله بأآفوايهخ وأنفيهخ فضَل اه 
آْمُجّاهدین بأفوالهخ و آنفسهخ علی ألْقَاعدین دَرَجة و کلاوعد 
له آلخشنی و فْضَل آللَه آلمجاهدین علی لْقاعدین آخراً عظیما 
مومنانی که بدون عذر و ضرر (مثل بیماری و معلولیّت) از جهاد بازنشسته‌ان. با 
مجاهدانی که با اموال و جانهای خویش در راه خدا جهاد می‌کنند. یکسان نیستند. 
خداوند. جهادگران با اموال و جانشان را بر وانشستگان (از جنگ) به درجه‌ای 
برتری داده است. خداوند همه مومنان را وعده‌ی (پاداش) نیک‌تر داده است. ولی 


۱۳۸ ای کون ۳(۰) جزء ۵ 
نکنه‌ها: 

8 کسانی که به جبهه‌ی جهاد نمی‌رونده چند گروهند: منافقان بی‌ایمان» مسلمانان ترسو 
رفاه‌طلبان» شکاکان بی‌همتان که می‌گویند: با مال و بیان و قلم و دعاء رزمندگان را دعا و 


حمایت می‌کنيم» و جهاد. برای ما واجب عینی نیست. این آیه» به این گروه آخر مربوط 
می‌شود و از آنان انتقاد می‌کند. زیراگروه‌های دیگر در موارد متعدّد به شدّت مورد انتقاد قرار 


گرفته‌اند و هیچ‌گونه مقام و درجه‌ای ندارند تا مجاهدان یک درجه بالاتر از آنان باشند. 


# 


رزمندگان است. با آنان در ثواب جهاد براپرند( 


8 آیه مربوط به واجب کفایی است و اگر جهاد واجب عینی بود از قاعدان به عنوان متخلف 
یاد می‌شد. 

پیام‌ها: 

۱ شیوه‌ی تبلیغ و تشویق باید مرحله‌ای باشد. (ابتدا فرمود: «ایستوی » سپس 
فرمود: درجة » و در آخر: «جراً عظیما 4 

با هر کس باید به نحوی سخن گفت: قرآن با مومنان جبهه نرفته و منافقان و 
ترسوها و رفاه طلبان برخورد متفاوت دارد. تنها با کلمه «قاعدین 4 از مومنان 
جبهه نرفته یاد کرده است. 

۳ آنان که مشکلات جسمی دارند از جهاد معافند. «غير اویی الضرر 4 

6 جهاد مالی در کنار جهاد با جان مطرح است. چون بدون پشتوانه‌ی مالی 
جبهه ضعیف می‌شود. «بامواهم و انفمم » 

۵ کمک‌های داوطلبانه‌ی مردم. از جمله منابع تأمین بودجه‌های دفاعی است. 
بامواهم و انفمهم 4 

هر کجا ناباوری مردم اتمال دارد. اصرار و تکرار لازم است. (در این آیه و آیه 


زقس اف ۸ 
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بعد جمله‌ی «فضل‌اله » و «درجة 4 تکرار شده است.) 

۷ خدمات و تلاش هر کس محترم است و به خاطر شرکت کسانی در جبهه 
نباید ارزش‌های دیگران نادیده گرفته شود. برتری مجاهدان اری, اما طرد 
دیگران هرگز. «کلاً وعداللّه احسنی > 

۸-هر کس در هر موقعیّت و مقام و خدمتی که باشد. باید بداند مقام رزمندگان 
مخلص از او بالاتر است. «فضّل اللّه اجاهدین 4 

4 اگر خداوند به رزمندگان فضیلت داده است. پس جامعه هم باید برای 
مجاهدان و شهدا در اجتماع, گزینش‌ها و برخوردها حساب خاصی باز کند. 
(البتّه به شرطی که برای رزمنده نیز توقعات نابجا پیدا نشود و گرفتار سوء 
عاقبت نگردد). «فصّل اللّه جاهدین 4 


٩7‏ »رجات مه ومَفْفرة ورحمة وان له غفورا رجیما 
(آن پاداش بزرگ) درجاتِ (مهم و متعدّد) همراه با آمرزش و رحمتی از 


جانب اوست و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. 


پیام‌ها: 

۱ تفاوت مبارزان با قاعدان اندک نیست. بلکه فاصله بسیار است. #درجات 4 

۲ شرط دریافت و برخورداری از رحمت الهی. پاک بودن و پاک شدن است. 
ابتدا «مغفرة > آمده سپس طرجة > 

۳ خداوند. غفور و رحیم است. امّا شرط برخورداری از این غفران و رحمت. 
جبهه رفتن و جهاد است. «مغفرة و رجة... غفوراً رحیماً » 


۱۶۰ یر شون ( 0۳ جزء ۵ 
(۷+ ن دی توَفاُم آلمَلانكة ظالمی أَنْفسهم قالوا فیم کت 
الوا نا فشتضعفین فی آلازض قالواً تم تن آزض آللّه 
واسبعة فشهاجزوا فیها قأونتنك مأوامخ جهن وساعث فصیرً 
هساتا کسا نی که فز هگا وی اسان وا می کت کل ین بخالین که بن بخ تشن 


ستم کرده‌اند» از آنان می‌پرسند: شما در چه وضعی بودید؟ گویند: ما در 


زمین بودیم (و به ناچار در جبهه‌ی کافران قرار داشتیم) 
فرشتگان (در پاسخ) گویند: مگر زمین خداوند گسترده نبود تا در آن 
هجرت کنید؟ آنان. جایگاهشان دوزخ است و بد سرانجامی است. 

نکته‌ها: 
8 پیش از جنگ بدر, کفار مکه مردم آن شهر را به جنگ با مسلمانان فراخواندند و تهدید 
کردند که همه باید شرکت کنند و هر کس تخلف کند. خانه‌اش ویران و اموالش مصادره 


خواهد شد. برخی از مسلمانان هم که ساکن مکه بودند و هنوز هجرت نکرده بودند» از ترس 
جان» همراه کفار به جبهه‌ی جنگ با مسلمانان آمدند و در «بدر» کشته شدند. آیه نازل شد و 
را که ربق ار وگ یرت یل شوش تن کرس یرت توی ری و 
ناف اک اف کی ای ی رن تست یل 


ی و ظ ثِِ حضات محضا عم و ابراهیم اب است(۱) 


نا 


پیام‌ها: 
۱ فرشتگان به کارهای انسان آگاهند. «اللائکه ... قالوا فیم کنتم قالوا » 
۲ ترک هجرت واز دست‌دادن هدف وعقیده. ظلم به خویش است. (شعار 


«خواهی نشوی رسواه همزنک عصمافت شیم)ااز بطر قی ان مردود است.) 


۱. تفسیر صافی ذیل آیه. 


سوره ؟ نساء - آیه 4٩۹٩‏ ۱۱ 
چظالی آنضسیم 4 
۳_بازخواست گناه «ترک هجرت» پیش از هر چیز دیگر آغاز می‌شود. فرشتگان 
مأمور قبض روح در لحظه جان گرفتن ابتدا از آن بازخواست می‌کنند. «بفم 
ِ س‌ 
۶ هجرت از محیط کفر واجب و سیاهی لشکر کفار شدن حرام است. «کنا 
مستضعفین... الم تکن ارض اللّه واسعة 4 
۵ - اگر می‌توانیدد محیط را تغییر دهید. وگرنه از آنجا هجرت کنید تا ماخذه 
نشوید. «آم تکن ارض له واسعة فتهاجروا فیها 4 
1 توجیه گناه پذیرفته نمی‌شود. «کنا مستضعفین ... » 
۷ محیط و جو اکثریت بر انسان موثر است. لذا انسان باید با هجرت. فشار 
محیط را در هم بشکند. «فتهاجروا » 
۸-اصل. خدایرستی است نه وطن‌پرستی. «متکن ارض ان واسعة فتهاجروا > 
٩‏ همجرت یکی از درمان‌های استضعاف فکری و عقیدتی است. «کنا 
مستضعفین... أمتکن ارض الّه واسعة فتهاجروا 4 
۸ ال مُشتضعفین من آلزجال وآلسضاء وان ولدان لآ 
یشتطیفون جبلة وا تون سبیلاً ,۹۹ ؛فأولتنك عضی ال 
آن بخئوعته وکا هو لور 
مگر مردان و زنان و کودکان مستضعف (و زیردستی) که قدرت تدبیر و 


خداوند از نان درگذرد و خداوند همواره آمرزنده و بخشاینده است. 


نکته‌ها: 


ها آنان که نه تدبیری برای دفع کفر دارند و نه راهی برای تسلیم حقّ» مستضعفند و تکلیف از 


آنان برداشته شده اف 0 


(۲2 


نا 


پیام‌ها: 
۱ قدرت. شرط تکلیف است. «لا الستضعفین.. » 
۲ هجرت حتی بر زنان و کودکانی که در سیطره کفرند و توان همجرت دارند» 
واجب است. ۶و النساء والولدان لا یستطعیون 4 
۳ مستضعف واقعی کسی است که توانایی هجرت و گریز از سیطره کفار و 
مشرکان را نداشته باشد. خایستطیعون حيلة و لامهتدون 4 
۶ نا آگاهی از معارف دینی با وجود امکان یادگیری, گناه و ظلم به حویشتن 
است. (ظالی انفسپم.... الا الستضعفین... لا چتدون سبیلاً > 
رها واقتعی تسذیرفته است نسه عتلرتراشسی ها و بهانه حور یی ها: 
نلایستطیعون... لامهتدون 4 
1 ترک هجرت. به قدری مهم است که بخشوده شدن این گونه افراد گرفتار و 
عاجز با «شاید» مطرح شده است. نه به صورت قطعی. ی اللّه > 
+ »+ وَمَن یهَاجز فی سبیل آللّه یَجذ فی آلْزض مراغماً یراق 
سَعة و من یر من بیِّه مهاچرا ی آللّه وشوله ثم یرک 
آلْموث فقد وقع أَجْرْه علی آللّه وکان له غفورا جیما 
هن که کر راد از همرت کضرا فاستگاه‌های بان تراد با کشاشن 
خواهد یافت و هر که از خانه‌اش هجرت‌کنان به سوی خدا و پیامبرش 
خارج شود. سپس مرگ او را دریابد حتما پاداش او بر خداوند است و 


۱. تفسیر صافی. ۲ نورالثقلین» ج ۰۱ ص ٩۳۷‏ ؛ معانی الا خبار ص ۲۰۱. 


سوره ؟ نساء - آیه (4۱۰۱ ۱:۳ 
نکنه‌ها: 
نق یکی از مسلمانان مکه بیمار شد گفت مرا از مکه بیرون ببرید تا جزء مهاجران باشم. همین 


آیه است. 


امام صادق 2 فرمودند: کسی که برای معرفت امام زمان خود از خانه و شهر خود خارج 
شود» ولی اجل به او مهلت ندهد. از مصادیق این آیه است(۱) 


۳" 


پیام‌ها: 

۱- هجرت. زمینه‌ساز گشایش و توسعه است. «من بهاجر... یجد ف الارض مراغماً 4 
نابرده رنج» گنج میسّر نمی‌شود. 

ما مکلف به وظیفه‌ايی نه نتیجه. مهم خروح از منزل است. نه وصول به 
مقصد. و من بخرج من بیته # 

۳-راه خدا و رسول را بروید. نگران مرگ و حیات نباشید. «م یدرکه الوت 4 


6 پاداش «مهاجر» با خدا و بالاتر از بهشت است. «وقع اجره عی اللّه » 


۰۱ +واذا ضرنثغ فی دض فلَنس عَلَیَكُة جُناح آن تفصروآمن 
الصّلاة ٍنْ خفتغ آن یَفتَکم آلّذین کفروا ین آلکافرین کانوا کم 
و هرگاه که در زمین سفر کنید. گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه 
کنید» اگر بیم دارید که کافران به شما آزار و ضرر رسانند. همانا کافران 


همواره دشمن آشکار شمایند. 


. کافی. ج ۰۱ ص ۳۷۸. 


نکته‌ها: 

«ضرب ق الارض» کنایه از سفر است. چون مسافر هنگام سفر زمین را زیر پای خود 
۱ 

در قرآن گاهی به جای «وجوب» تعبیر «مانعی ندارد» به کار رفته» که اين آیه نیز یکی از 
آن موارد است. گویا مسلمانان صدر اسلام به قدری به نماز علاقمند بودند که کوتاه کردن 


نا 


آن را گناه می‌پنداشتند. 


ه نماز قصر, مخصوص موارد ترس از دشمن نیست. ولی چون معمولاً در سفرهاء بیم و 


سفر تعمیم یافته» قید ان خفتم » آمده است. 


نا 


در روایات مقدار سفری که در آن نماز کوتاه و شکسته می‌شود» مسیر یک روز (هشت 


فرسخ) مشخص شده است(۲) 
تمام نمازهای مسافر جز نماز مغرب دو رکعتی است." " و مراد از کوتاه کردن نمازه دو 
رکعتی شدن نمازهای چهار رکعتی است. 


پسام‌ها: 


نا 


۱-واقع بینی و انعطاف‌پذیری یک اصل در قوانین الهی است. «تّقصروا من السّلا: 
آن خفخ..: 4 

۲ در حال نماز هم از دشمن غافل نباشید. سیاست و دیانت. عبادت و فطانت از 
هم جدا نیست. ان خفتم آن یفتنکم 4 

۳ در مواردی یقین لازم نیست. احتمال توطئه و فتنه برای تصمیم و تغییر برنامه 
کافی است. ان خفتم آن یفتنکم 4 


5 مفردات راغب. ماده (ضر ب). ۲ تهذیب‌الاحکام. ج‌ ص ۲۰۷. 


سوره ۶ تشیاغت یه 4 


۱:۵ 


1 حتی به هنگام احتمال خطر اقامه نماز واجب است. خن خفتم آن یفتنکم... > 


۵ -کفر و ایمان با هم در تضادند. ان الکافرین کانوا لکم عدوّا 4 
تکار در دشمنی با شما متحدند. «عدو 4 بجای «اعداء» 


۷ دشمنی کفار با شما ریشه‌دار و پرسابقه و دائمی بت «کانوا لکم عدوا4 


۱ رتم تقو دش راه ون خقت مي با مه زیامتم چا 
۶ 4 واذا کنت ذ د فنْهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طا نفة مَنهم 


۶ ور و و۶ 


و اخذوا آسبحتهع فد سجذو فلیکونوا من 3 ریک ولتأی 
أَسْبِحتَهم دین عقزوا نز تْفلون عن آسیخیکم و آعدمب 

فیمیلون لک ه واجدة وا جناح یه از کان بکم آش 

من مطر و کنتم مُزضی آن تضفواأسیحتکخ وحْدوا جدرَکغ ن 

له أَعدّ بلافرین غذاباً ُهیناً 

(ای پیامبر!) هرگاه (در سفرهای جهادی) در میان سپاه اسلام بودی و 
برای آنان نماز برپا داشتی» پس گروهی از آنان با تو (به نماز) بایستند و 
سلاحهای خود را همراه داشته باشند. پس چون سجده کردند (قیام نمایند 
و رکعت دوم را فرادی انجام داده پس بروند و) پشت سر شما (نگهبان) 
باشند. و گروه دیگر که نماز نخوانده‌اند (از رکعت دوّم) با تو نماز بخوانند 
و وسایل دفاع و سلاحهای خود را با خود داشته باشند. کافران دوست 
دارند که شما از سلاح و ساز و برگ خود غافل شوید تا یکباره بر شما 
حمله آورند. و اگر از باران رنجی به شما رسید یا بیمار و مجروح بودید. 
گناهی بر شما نیست که سلاحهایتان را بر زمین بگذارید و (فقط) وسایل 
دفاع با خود داشته باشید. همانا خداوند برای کافران عذابی خوارکننده 


فراهم کرده است. 


نکته‌ها: 
ها در سال ششم هحری» پیامبر با گروهی از مسلمانان به سوی مکه عریمت کردند.,2ز 
منطقه‌ی حدیبیّه, با خالاین ولید و دویست نفر همراهان او مواجه شدند که برای جلوگیری 


از ورود آن حضرت. سنگر گرفته بودند. پس از اذان بلال و برپایی نماز جماعت. خالدبن‌ولید 
فرصت را مناسب دید که هنگام نماز عصر یکباره حمله کند. آیه نازل شد و از توطئه خبرداد. 
خالد پس از دیدن این معجزه. مسلمان شد() 

در اين نماز (نماز خوف)» گروه اوّل پس از پایان رکعت اوّل برخاسته بقیه نماز را خود تمام 
می‌کنند و آمام جماعت صبر می‌کند تا گروه دیگر به رکعت دوّم برسند و با سلاح, به نماز 


نا 


جماعت بپیوندند. 


پیام‌ها: 

ا-نماز حتی در صحنه‌ی جنگ تعطیل نمی‌شود و رزمنده بی‌نماز نیست. «اقّت 
هم الصلا....و لیأخذوا اسلحتهم 4 

۲-در اهمیّت نماز جماعت همین بس که در جبهه‌ی جنگ با دشمن. حتی با یک 
رکعت هم برپا می‌شود. و لتأت طائفة آخری م یصوا فلیصلوا 4 

۳_در هنگام پیش آمدن دو وظیفه (جهاد و نماز» نباید یکی فدای دیگری شود. 
خلتقم... ولیأخذوا » 

در همه حال هشیاری لازم است. حتی نماز نباید مسلمانان را از خطر دشمن 
غافل کند. و لیأخذوا اسلحتهم 4 

4 رهب محور وحدت و عبادت است. «کنت فمم ... ات هم الصلاة‎ ٩ 

1 تقسیم کار» تعاون و شریک کردن دیگران در کارهای خیر: حتی در 
حسّاس ترین موارد. از عوامل الفت جامعه است. در این ایه. دو رکعت نماز 
جماعت میان دو گروه تقسیم شده تا تبعیضی پیش نیاید و همه در خیر 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 


شو وه نساء - آیه 4۱۰۲ ۱:۷ 


شتر یک ناشیا ولتت طانفة اخریبب 4 

۷ فرمان‌های الهی به تناسب شرایط متفاوت است. (اين آیه مربوط به نماز 
خوف در برابر دشمن است.) «لتقم طائفة مهم > 

۸-نماز جماعت در جبهه نشان عشق به هدف و خدا و رهبر و پایبندی به 
ارزشهاست. «ذا کنت فهم فاقت خم الصلاة > 

4٩‏ در جبهه باید جابه جایی نیروها در فاصله‌ی یک رکعت نماز. امکان پذیر بوده 
باشد. «و لتأت طائفة آخری ل یصلوا فلیْصوا > 

۰ هر چه مات نماز در جبهه بیشتر شود فرصت دشمن برای حمله افزایش 
می‌یابد. پس باید حفاظت بیشتری داشت. در رکعت اوّل داشتن اسلحه کافی 
است ولی در رکعت دوّم. هم اسلحه و هم ابزار دفاع. ولیأًخذوا اسلحهم... و 
لیاخذوا حذرهم و اسلحتهم 4 

۱ خداوند پیامبرش را از توطثه‌ها و نقشه‌های پنهانی دشمن آگاه می‌کند. (با 
توجه به شأن نزول که ولید قصد کرد تا هنگام نماز جماعت حمله کند و با اين 
آیه طرح او لغو شد.) 

۲ حرکت با اخلاص شماء سبب امدادهای الهی در وقت خود است. (نزول این 
آیه و فرمان نماز خوف. یک امداد الهی در مقابل آن توطثه بود.) 

۳ در جبهه. مراسم عبادی نباید طولانی شود و کارهای مان هوشیاری. ممنوع 
است. ود الذین کفروا لو تغفلون » 

.از آرزوهای دشمن. آگاه باشید. «ودالذین 4 

۵ عبادت. وسیله‌ی غفلت از دشمن نشود. +تغفلون » 

7 احتمال غفلت در مسلمانان واقعی ضعیف است. ( کلمه و #در جمله لو 
تغفلون » نشانه‌ی این معناست.) 

۷ با هوشیاری, باید از امکانات نظامی و اقتصادی حفاظت کرد. :اسلحتکم و 
امتعتکم » 


۱1۸ تس تون ۳ حزء ۵ 

۸- غفلت امّت اسلامی» شبیخون کفار را در پی خواهد داشت. هيلة واحدة > 

هر سخن و برنامه و حرکتی که مسلمانان را غافل کند. گامی است در جهت 
اهداف و خواسته‌های دشمن. ود الذین کفروا لو تغفلون 4 

۰-مرض و ضرر ملاک و مجوّز معافیّت از جبهه و سربازی است. کم أذیَ... او 
کنتم مرضی 4 

۱-بارانی مجوّز زمین گذاشتن اسلحه است که با ضرر و آزار همراه باشد. در 
باران بی ضرر رزمنده سلاح بر زمین نمی‌گذارد. چکم أذیَ من مطرٍ > 

۲ در هیچ حالی؛ رزمنده نباید از وسائل حفاظتی دور باشد. حتی اگر اسلحه 
ندارد زره بر تن داشته باشد. «خذوا حذرکم » 

۲ تقد بل کفاردق امتا و دلگرمی دادن به مومنان» از شیوه‌های قرآن است. «اعدٌ 
للکافرین عذاباً مهیناً » 

۶ در آينده, ذلّت از آن کافران است. طلکافرین عذاباً مهینا» 

۳ فاذا قَضَئنم آلصّلاة فادْکرُواً له قتاماً وقفودا وغلی 
جُنوبکُم فلا طْفَانَنثخ فأَفیفواً آلصَلاة ِنْ آلصَلاة کَانث عَلی 
لْموْمنین کتاباً مَوفُوتا 
پس چون نماز را به پایان بردید» خداوند را در (همه) حال ایستاده و 
نشسته و به پهلو خوابیده یاد کنید. پس هرگاه آرامش یافتید (و حالت 
خوف تمام شد) نماز را (بصورت کامل) برپا دارید. هماناء نماز بر ممنان 
در وقت‌های معتّن واجب شده است. 


نکته‌ها: 
۵ کلمه‌ی «قیاما» جمع «قام» به معنای ایستاده و کلمه‌ی «معوداً» جمع «قاعد» به معنای 


نشسته و کلمه‌ی «جنوب» جمع «جنب» به معنای پهلو و کنایه از دراز کشیدن است. 


همچنین کلمه‌ی «کتابً» به معنای آمری نوشته شده و واجب و کلمه‌ی «موقوت» به معنای 
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کاری با وقت معیّن است. 

8 حضرت علی ات دربار‌ی آیه «ذکروا اللّه قیاماً و قعودا و علی جنوبکم 4 فرمودند: یعنی 

شتحضی الم انستاقه موکن تسه و کسی که تساه نی تهانده خوانته تما رت ال ٩‏ 

8 امام باقر بثٍْ دربارهوی «کتاباً موقوتا» فرمودند: یعنی مفروض و واجب( 9 


پیام‌ها: 
۱_کمبودهای نماز حوف. با یاد خدا جبران می‌شود. «فاذا قضیتم الصلاة فاذ کروالّه » 
۲-نماز و یاد خدا در هر حال لازم است. در جبهه‌ی جنگ يا بستر بیماری. «یاماً 
و قعوداً و علی جنویکم 4 
۳-نماز خوف. یک استثناست. پس از برطرف شدن حالت اضطرار نماز باید به 
صورت عادّی خوانده شود. «فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاة ب 
۶-نمان از واجبات قطعی الهی در همه‌ی عصرها و برای همه‌ی نسل‌ها است. 
کانت عبی الوّمنین کتابا ‏ 
۵ وجوب هر نماز, در وقت مخصوص خودش است. «موقوتا» 
+۱۰4 ولا تهئوا فی آبتفاء آنقوم ن تکُونوا تألمون هم 
ون ما اون وتزجون من آللّه ما لا یِجُون وکان ال 
و در تعقیب دشمن سستی نکنید» اگر شما رنج می‌کشید. همانا آنان نیز 
همان گونه که شما رنج می‌برید رنج می‌برند. در حالی که شما چیزی 


(امدادهای غیبی و بهشت) از خداوند امید دارید که آنان امید ندارند و 


خداوند دانا و حکیم است. 


نکته‌ها: 


قا شین آزشکت آخل اپوسقیای بالای کوه شرفت و مار دای کته پیرهز سا در تقایل 


کشته‌های شما در دوزخ. 

آنان شعار دادند: «انٌ لنا العرّی و لاعرّی لکم» ما بت عزّی داریم ولی شما نداریده مسلمانان 
پاسخ دادند: «اللّه مولانا و لامولی لکم» خداوند مولای ماست ولی شما مولی ندارید. 

آنگاه کثار به نام بت هبل شعار دادند: «اعل ُل» سر بلند باد بت هبّل. مسلمانان در پاسخ 
فریاد زدند: «اللّه اعل و آجل» خداوند بالاتر و جلیل‌تر است. پس از نزول این آیه. پیامبر 
فرمان بسیج عمومی (حتّی زخمیان) را صادر کرد تا با این حرکت. فکر بازگشت کفار از 


سرشان بیرون رود. 


پیام‌ها: 

۱ مسلمانان باید روحیّه‌ی قوی داشته باشند و شکست‌های موردی (مثل احد) 
آنان دا شبیت کت ولا ترا 4 

۲-به جای موضع تدافعی. در تعقیب دشمن و در حالت تهاجمی باشید. بلاتهنوا 
فی ابتغاء القوم 4 

۳از عوامل روحیّه گرفتن ممنان مقایسه‌ی دردهای خود با رنج دیگران و امید 
و توجّه به امدادهای الهی و آگاهی اوست. «فانهم یألون کماتلون 4 

۶_با همه‌ی آسیب‌ها و تلخی‌های جنگ شما پیروزید. چون امید به الطاف الهی 
دارید. «ترجون من اللّه » 

۵-مسلمانان امیدهای گونه گون از خدا دارند. امید به امدادهای غیبی» پیروزی» 
مرعوب شدن دشمن, یاداش‌های معنوی و امثال آن. (مورد امید در آیه ذکر 
نشده و هر امیدی را شامل می‌شود). «ترجون من اللّه 4 

1-امید. بزرگ‌ترین اهرم حرکت و سرمایه‌ی روحی رزمنده است. يا شهادت و 


سعادت. پا پیروزی. «ترجون من اللّه ما لا یرجون > 
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۷-رنج و مشقّت مژمنان در جنگ‌هاء در مدار علم و حکمت خداوند است و لذا 
از آن جلوگیری نمی‌کند. «علیماً حکیماً » 
۱۰۰ »اش نا ی آلْکتاب بالحق لتخم بَیْنْ آلنّاس بعا راك 
له و ا تن بلخآئنین خصیماً +۱۰۳ وآشتغفر له لاله 
ان غورارجیما 

همانا ما این‌کتاب را بحقّ بر تو فروفرستادیم تا میان مردم به آنچه خدا (از 

طریق وحی) تو را آموخته ونشان داده, داوری کنی وبه نفع خیانت‌کاران 

به مخاصمت برنخیز. و از خداوند طلب آمرزش کن که همانا خداوند 

آمرزنده مهربان است. 

نکته‌ها: 
ها شخصی از یک قبیله‌ی معروف» مرتکب سرقتی شد. چون موضوع به اطلاع پیامبر ع 
رسید» آن سارق, گناه را به گردن شخص دیگری انداخت که در خانه‌ی او زندگی می‌کرد. 
متّهم با شمشیر به او حمله کرد و خواستار اثبات اين ادْعا شد. او را آرام کردند ولی یکی از 
سخنوران قبیله را همراه جمعی برای تبرئه‌ی خود خدمت پیامبر فرستاد. پیامبه طبق ظاهر 
و بر اساس گواهی آنان. سارق واقعی را تبرئه کرد و خبر دهنده‌ی سرقت را (به نام قتاده) 
سرزنش نموده ولی قتاده که می‌دانست گواهی آنان دروغ است به شدّت ناراحت بود. اين یه 
نازل شد و مظلومیّت قتاده و صحنه‌سازی وگواهی دروغ آنان را روشن ساخت. 
8 نقل دیگر در شأن نزول آن است که در یکی از جنگ‌ها, یکی از مسلمانان زرهی سرقت 
کرد. چون در آستانه‌ی رسوایی قرار گرفت زره را به خانه‌ی یک یهودی انداخت و افرادی را 
مأمور کرد که بگویند: بهودی سارق است نه فلانی. پيامب, طبق ظاهر. حکم به تبرئه آن 
مسلمان کرد. اما نزول اين آیه» آن یهودی را تبرئه کرد. 
8 «خصم» به کسی گفته می‌شود که از ادعایی طرفداری می‌کند و خائن به کسی گفته 


می‌شود که در محضر قاضی ادعای امری باطل می‌کند (۱) 
رسول خدا 9 فرمودند: من طبق ظاهر حکم می‌کنم. اما چنانچه حقْ با شما نیست به 
اتکای قضاوت من چیزی از کسی نگیرید که قطعه‌ای از دوزخ است. 
ها امام صادق نی فرمود: جانشینان بر حق پیامبر اکرم :4 همانند خود آن حضرت باید بر 
اساس قرآن قضاوت نمایند(۲) 


۳ 


پیام‌ها: 

۱-قرآن پایه‌ی قضاوت و عدالت میان مردم است. «انا انزلنا اليك الکتاب » 

۲-قاضی باید از قانون قرآن. آگاهی کامل داشته باشد. «انزلنا اليك الکتاب لتحکم 4 

۳ فراگیری قرآن و سنْت شرط قاضی شدن است. «نزلنا اليك الکتاب... لتحکم... 
اراك الّه > 

4 چون نزول قرآن بر اساس حقّ است. قضاوت‌ها هم باید بر مبنای حقّ باشد 
نه وابستگی‌های حزبی» گروهی. منطقه‌ای و نژادی. «با اراك الّه > 

۵-رفتار به عدالت. حتّی نسبت به غیر مسلمانان هم ضروری است. (با توجه به 
ان نزول دوّم) بلتحکم... با اراك ال » 

قضاوت از شئون انبیاست. تنها ابلاغ احکام کافی نیست. اجرای احکام نیز 
وظیفه است. لتحکم بين الاس 4 

۷ کفر اشخاص, دلیل تهمت به آنان نمی‌شود. (با توجّه به شأن نزول) 

۸-پیامب علاوه بر قانون و کتاب. از امدادهای الهی برخوردار است. راك اللّه » 

٩‏ خداوند علاوه بر قرآن برنامه‌های دیگری به پیامبرش نشان داد. «راك ال بو 
نفرمود: «لتحکم بین الناس به) 

۰ خداوند. پیامبرش راحفظ می‌کند و توطله‌ها و صحنه‌سازی‌ها را فاش 
می‌سازد. راك اه > 
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۱ قانون محترم است ولی برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها باید چاره‌ای 
جست. در اینجاء امداد الهی چاره‌ی کار شد. «با اراك الّه ‏ 

۲ دفاع و حمایت از خائن ممنوع است. «و لا تکن للخائنین خصیماً 4 

۳- خاثنان نباید امیدی به حمایت رهبران دینی داشته باشند. «و لاتکن 

6 قضاوت. مقامی است که متصدی آن. اگر معصوم هم باشد باز استغفار 
می‌طلبد. «واستغفرالله 4 

6 از افتخارات اسلام این است که حتّی اگر به یک یهودی ظلم شود. شخص 
اوّل اسلام برای مسلمانانی که سوء قصدی داشته‌اند باید استغفار کند. 
«واستغفراللّه » 

گر قرآن ساخته و پرداخته‌ی خود پیامبر بود هرگز آیاتش فرمان استغفار به 
رسول خدا نمی‌داد. «و استغفر الّه ‏ 

۷-قاضی باید همواره برای دوری از هوای نفس استغفار کند. «استغفر اه » 

۸-استغفار مایه بهره‌گیری از مغفرت ورحمت پروردگار است. چنفورا رحییاً 4 

4- خداوند علاوه بر بعشیدن گناه مهربان است. فورا رحیاّ> 


۷۶ + ولا تجایل عَن آلذین بَخْتَانْون هم ان له ا بُْحبٌ مَنْ 
کانَ خُوّانا نیما 

و از کسانی که به خود خیانت می‌ورزند. دفاع مکن که خداوند خیانت‌پیشگان 
گنهکار را دوست ندارد. 


نکته‌ها: 


8 ظلم وخیانت به مردم» خیانت به خود است. زیرا آثار سوء زیر را بدنبال دارد: 


الف: سبب از دست دادن روحیّه‌ی صفا و عدالتخواهی است. 
ب: عامل محروم کردن مظلومانی است که فردا به پا خواهند خواست. 


۱6 و کسیر نور ۲( حرء ۵ 


ج: موجب آماده کردن قهر و دوزخ الهی برای خود است. 
د: جامعه را آلوده می‌کند و اين آلودگی دامن خود خاتن را هم می‌گیرد. 


پیام‌ها: 

۱ دفاع از خائن. حرام و رضایت به خیانت. به معنای شرکت در جرم است. 
لاتجادل... 4 

۲ حاکم اسلامی باید پشتیبان مظلومان باشد. نه حامی ظالم. بو لاتجادل... » 

۳ عناوین. قدرت‌هاء تهدیدها؛ جوّ و افکار عمومی. هیچ یک مجوّز همکاری با 
خحائن نیست. ولا تجادل.... » 

4 رهبر جامعه و قاضیان باید خائنان را بشناسند و نقشه‌هایشان را بدانند. تا 
بتوانند موضعگیری مناسب داشته باشند. و لاتجادل » 

۵ -هم از گذشته باید استغفار کرد. (آیه قبل) و هم نسبت به آینده هشیار بود. 
لاتجادل... 4 

1 در فرهنگ قرآن افراد جامعه به منزل‌ی اعضای یک پیکرند و خیانت به 
جامعه به منزله‌ی خیانت به خود است. «یختانون انفهم 4 

۷ حساب خیانت‌های جزئی و ناآگاهانه» از حیانت توطلثه‌گران فسادانگیز 
جداست. «یختانون, خوّان ام 4 

۸-آنکه با خیانت محبّت خود را از مردم می‌بُرد. محبّت خدا هم از او قطع 
خواهد شد. «ن اللّه لاحت > 

٩‏ در انسان غریزه‌ی محبوب شدن است که باید از این غریزه برای تربیت 
استفاده کرد. «انْ ال لایحت 4 

۰ جح و بغض خداوند. ملاک انتخاب و حرکت رسول خدا و مومنان است. 


۵ )ط ضّ س 
ان الله لاحب... > 
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۳ 
٩ مه‎ ۵ 


۱ زر م56 رو مه موی ۰ 6۰ مهم مهو ۹ 
۶ تشتخفون من الناس ولا تشتخفون من الله وهو مَعَهم اد 
ی ۳ 


ون ما بزضی من القول وکان له با یَخملون شجیطا 
(آنان خیانت خود را) از مردم پنهان می‌کنند» ولی نمی‌توانند از خداوند 
پنهان دارند» در حالی که او آنگاه که شبانه, سخنان غیر خداپسندانه 
آنچه انجام می‌دهند. احاطه دارد. 


پیام‌ها: 

۱ بهره‌گیری از جلسات مخفی شبانه برای توطئه از شیوه‌های کار منافقان خائن 
است. «یستخفون یبیتون 4 

۲-مهم‌ترین عامل تقوا؛ ایمان به حضور و آگاهی خداوند و احاطه‌ی او به همه‌ی 
گفته‌ها و کارهاست. «هو معهم. حیطاً » 

۳ خداوند از نزدیک. ناظر بر اعمال ماست. هو معهم ۶ 

۶ گفتار نیز جزء اعمال است. با این که آیه درباره‌ی گفتارهای نایسند سخن 
می‌گوید. ولی تعبیر «ما یعملون » می‌کند. 


له َهغ یوم آلْقیامة آخ مُْ یکون عَلَهخ وکیلاً 
هان شما همانها هستید که در زندگی دنیا از ایشان (خاثنان) جانبداری 
کردید» پس چه کسی در روز قیامت در برابر خداوند از آنان جانبداری 
خواهد کرد؟ یا چه کسی (در آن روزه) وکیل و مدافع آنان خواهد شد؟ 
نکته‌ها: 
ها در سه آیه ۱۰۷ تا ۱۰٩‏ به سه گروه سه هشدار داده شده است: 


به قاضی می‌گوید: مواظب باش از مرز ح تجاوز نکنی. با اراك له » 


به خائن می‌گوید: خدا ناظر کار توست. هو معهم 4 
به مدافع خاتن می‌گوید: تلاش شما به درد قيامت نمی‌خورد. فن یجادل له عنهم یسوم 
القيامة 4 


پیام‌ها: 
۱ خائنان» به حامیان امروز خود دلخوش نباشند که فردایی هست. همه‌ی 
حمایت‌ها از خائنان. موقت و زودگذر است. «فن مجادل له عنهم یوم القيمة 4 
۲ حکم دادگاه در دنیا ناف است ولی مجرم. حساب کار خود را برای قیامت 
بکند که آن روز تنهاست. «فن مجادل الّه عنهم یوم القيامة 4 

۳ وکیل مدافع خائن نشویم و فریب حقّ الوکاله‌ی او را نخوریم. من یجادل ال 
عنم # 

6 مظلومانی که در دنیا نتوانند حقّشان را بگیرند. دلگرم باشند که در قیامت؛ 
پشتیبان دارند و به حساب ظالم رسیدگی می‌شود. «فن مجادل اه عضهم... 4 


(۱۱۰ »وم بَعْمل شوءا و نیم تَفْسَه ثم جشتغفر آللَهٌ تجر له 
غفورا حیما 
و هر کس بدی کند یا بر خویشتن ستم نماید سپس از خداوند آمرزش 

نکته‌ها: 
در کنار آیه قبل که تهدید خائن بو اين آیه راه توبه به روی او می‌گشاید. 
8 «سوء» در لغت به معنای زیان رسانی به دیگران هم آمده است. پس آیه هم ظلم به مردم 
و هم ستم به خویش را مطرح می‌کند. چنانکه برخی مراد از «سوء» را گناه صغیره و مراد از 
«ظلم به نفس» را گناهان کبیره دانسته‌اند!۱) 
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پیام‌ها: 

ا-انسان حق ندارد حتی به خودش ظلم کند و گناه در حقیقت ظلم به خویشتن 

۲-راه بازگشت برای خطاکاران باز است. «یستغفر له > 

۳_میان استغفار بنده و مغفرت الهی, فاصله‌ای نیست. «یستغفراللّه جداللّه غفوراً » 

۶ توبه‌ی واقعی چنان شیرین است که انسان» رحمت الهی را در درون خحود 
احساس می‌کند. «جداللّه غفوراً رحیماً » 

۵ - خداوند نه تنها بدی‌ها را می‌بخشد. بلکه مهربان هم هست. جغفوراً رحیماً » 


زر و رسفا مقر 6 ورهار وه هه سا 9 رام 6اه 1 
۶ و من تکسث اثما فانما تکسبه علی نفسه و کان الله علیما 
حکیما 


و هر کس گناهی مرتکب شود. پس در حقیقت به زیان خود مرتکب شده و 


خداوند دانا و حکیم است. 


نکته‌ها: 


ها گناه که تجاوز از مرز قانون الهی است» صفای دل و تقوای روح و عدالت را از بین می‌برد 
به مردم» دیر یا زود به خود ظالم می‌رسد. «فانما یکسبه عی‌نفسه 4 

پیام‌ها: 

۱ هر گناهی در روح و جان انسان اثر مستقیم دارد. لیکسبه عل نفسه 4 

2 انتتتال در انجام گناه مجبور نیست و گناه را با اختیار واراده خود انجام می‌دهد. 


۳ در بازگرداندن بان گام به گناهکار هیچ خحطائی رخ نمی‌دهد و کاری 


۶ کار حکیمانه مشروط به آگاهی و علم است. لیب حکیماً » 
۶ »وم تکسبٍ خطیّتنه از نما نع يم به بررتنا فقد اختمّل 
بُهْتانا و تما مبینا 
دهد به یقین بار تهمت و گناه آشکاری را بر دوش گرفته است. 
نکنه‌ها: 


«خطا» به معنای لغزش است. عمدی يا غیر عمدی, ولی «تم» گناه عمدی است. 


جامعه و سبب عذاب اخروی است. امام صادق ءعْ فرمود: تهمت به بی‌گناه» از کوههای 
کر ات ۲۷ 
«هتان» به دروغی گفته می‌شود که انسان از شنیدن آن بهت‌زده می‌شود. 


8 امام صادق .اب فرمود: غیبت آن است که درباره‌ی برادر دینی خود چیزی را که خدا بر او 
تفشانه اترار کی مرا ک رهم مر کی کی او تست فان ازه ۲۳ 


پیام‌ها: 

۱ تهمت. پرتاب تیر به آبروی مردم است. یرم به » 

۲ تهمت به بی گناه از هر نژاد و مکتب و در هر سنْ و شرایطی که باشد. حرام 
است. یرم به بریئا # 

۳ تهمت‌زننده؛ بارسنگینی از گناه را به دوش می‌کشد. «فقد احتمل 4( تنوین در دو 
کل انا ها # شاه قطمت کاء شین 


۱. سفينة البحار» ماده (پت» ؛ کافی ج ۰۲ باب التهمة. ۳1 وسائل. ج ۳ ص ۰۲۸۱ 


سوره ؟ نساء - آیه (4۱۱۲ ۱۹ 
:۱۳ ولو فضَل آللّه عَك ورَخمنه تَهمث طاَبْفةٌ نهخ آن 
ْضلّوت و ما یُضلّون هم ومایضوونك من شنء وال 
له ی کاب وَألحکمة وَعلْك مالغ تن تخل وکان فضل 
و اگر فضل و رحمت خداوند بر تو نبود» گروهی از آنان تصمیم داشتند که 
تو را از مسیر حقّ گمراه کنند. اما جز خودشان را گمراه نمی‌کنند و به تو 
هیچ زیانی نمی‌زنند. و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد. و آنچه را 
نمی‌دانستی به تو آموخت. و فضل خداوند بر توء بسی بزرگ بوده است. 
نکته‌ها: 
8 ممکن است این آیه. همانند آیه ۱۰۵ مربوط به ماجرای تهمت سرقت به یک بی‌گناه و 
شهادت دادن جمعی به دروغ. بر سرقت باشد. که پیامبر طبق گواهی آنان. داوری کرد. و 
ممکن است مربوط به گروهی باشد که به دیدار پیامبر آمدند و گفتند: با دو شرط حاضریم با 
تو بیعت کنیم» یکی آنکه بت‌ها را با دست خود نشکنیم و دیگر آنکه تا یک سال دیگر بت 


«عزی»: را برستش کنيم. آیه نارل شد.و این خواسته را رد کرد. 


پیام‌ها: 

۱- دشمنان. حتّی برای پیامبر و لغزاندن او طرح و برنامه دارند. پس رهبران 
جامعه باید به هوش باشند. «یضلوك » 

۲ تصمیم به منحرف ساختن دیگران, در حقیقت تصمیم به منحرف کردن خود 
است. ور ما یضلون الا انفسپم 4 

۳ خداوند. آنگونه که قرآن را بیمه کرده «اتّا نحن نژلنا الذکر و اتّا له حافظون »!6۱ 


پیامبرش را نیز بیمه می‌کند. بو ما یضرونك من شیء 4 


ار 3 


فط تفسیر نور (۲) ال 
۶ تعلیم حکمت و فرستادن کتاب. نمونه‌ی روشن فضل و لطف الهی و رمز 
عصمت پیامبر عی است. «انزل اللّه عليك الکتاب و احکنة و علّمك 4 

۵ - خداوند به پیامبرش علم غیب و اسرار را می‌آموزد. «علمك مالم تکن تعلم 4 

-از نشانه‌های حقّانیت پیامبر, این است که می‌گوید: تو بدون تعلیم الهی امکان 
آگاهی از اموری را نداشتی. آری» اگر قرآن ساخته پیامبر بود هرگز به حودش 
نسبت جهل نمی‌داد. علمك مالم تکن تعلم 4 

۷ خداوند معلم پیامبر است. پس هیچ خطا واشتباهی در تعلیم» رخ نمی‌دهد. 


5 


۸-مدار علم بشر حتی پیامبر خدا. محدود است. «مالم تکن تعلم 4 


۱ خی في کثیر من نجْواهم الا من آمز بضدقة آو مَغروف 
آو اضلاح بَیْنَ آلناس ومن یَفعلْ دك آَبْتَغاء مزضات آللّه 
فسوف نوّتیه جرا عظیما 
در بسیاری از (جلسات و) سخنان درگوشی آنان» خیری نیست. مگر 
(سخن) کسی که به صدقه یا کار نیک یا اصلاح و آشتی میان مردم فرمان 
دهد و هر کس برأای کسب رضای خدا چنین کند پس به زودی او را پاداشی 
بزرگ خواهیم داد. 
نکته‌ها: 


امام صادق لاش فرمود: مراد از معروف در آیه» قرض‌الحسنة دادن است۱۲) 


پسندیده ۱۳ 


کافی» ج 4 ص ۳۶. ۲. کافی» ج ۲. ص ۳۶۱. 


سوره > تساه یه ۱۲۱۵۲ ۷ ۳ 

پیام‌ها: 

۱-نجواء جز در موارد استثنایی» نایسند است. جون سبب سوء ظن میان مومنان 
می‌شود. لا خير نی کنیر من نجویهم 4 

۲ در اظهار نظر باید منصفانه رفتار کرد. همه‌ی نجواها را زیر سژال نبریم. دی 
کثیر من نجواهم 4 

۳گاهی آشتی دادن میان مردم. ایجاب می‌کند که با هر یک از طرفین» مخفیانه 
گفتگو کنیم. اصلاح بین الناس 4 

گاهی امر به معروف یا صدقه‌ی آشکار: سبب شرمندگی و لجاجت طرف 
می‌شود باید با نجوا و پنهانی عمل کرد. «آو معروف 4 

۵ اهمیّت آبروی مردم. تا حدّی است که نجوای ناپسند. به خاطر حفظ آن 
پسندیده می‌شود وصدقه وامر به معروف مخفیانه» زشتی نجوا را تحت الشعاع 
قرار می‌دهد. لا من امر بصدقة... 4 

۲-ارزش کارها به اخلاص است. «بتغاء مرضات ال » 

۷ انجام هر کار خیر پنهانی و محرمانه» نشان اخلاص نیست. شاید خود تظاهر 
باشد. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه > 

۸ خدمت به جامعه, دعوت به نیکوکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز سبب 
دریافت اجر عظیم است. «وّتیه اجراً عظیما 4 


۱۱۰ ومنْ بشاقق آلرُسول من بَد ما تین له آنهدی وَیِتَبغ 
غیّر سبیل لْمُُمنین توَّه ما تولی ونْضله جهن و ساعث 
مصیرا 


راهی جز راه مومنان را پیروی کند. او را بدان سوی که روی کرده 


بگردانیم و او را به دوزخ افکنیم که سرانجام بدی است. 


نکته‌ها: 


با دستورات ایشان می‌پردازند و راه خود را از راه جماعت مسلمانان جدا می‌کنند. 


نا 


«مشاقه رسول» یعنی خودت را یک شق و رسول اکرم :را شِقّ دیگر قرار دهی. به 
کارشکنی بپردازی و دست به مخالفت آگاهانه همراه با عداوت بزنی. 
ها شقاق و مخالفت با پیامبر خدا انواع مختلفی دارد» مانند: انکار کل دین, ایمان به بعضی و 


کفر به بعضی دیگر, تحریف توجیه و حیله‌های شرعی. 


پیام‌ها: 

۱ علم و شناخت مسئولیّت‌اور است و کیفر مخالفان پیامبر زمانی است که 
حقانیت پیامبر اکرم را فهمیده باشند. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له... 
نصله جهن 4 

۲ سیره‌ی عملی مسلمانان به شرطی حجت است که با سنت و راه رسول‌الله 
مخالفتی نداشته باشد. «من یشاقق الرسول.... یتبع غیر سبیل الومنین... نصله جهن > 

۳ پیامبر اسلام و مژمنان در یک جبهه قرار دارند و مخالفت با جامعه اسلامی. 
مخالفت با پیامبر است. «یشاقق الرسول... و یتبع غیر سبیل الوّمنین 4 

۶ تسلیم بودن در برابر رسول خداوند واجب و مخالفت با او حرام است. ۶و من 
یشاقق الرسول 4 

۵- تفرقه‌افکنی در صفوف مسلمانان سبب دوزخ است. «یتبع غیر سبیل الومنین... 
نصله جهن 4 

1 خداوند. کسی را بدون اتمام حجت به دوزخ نمی‌برد. «بعد ما تبین له اهدی 4 

۷ حساب افراد قاصر و مستضعف که صدای حق را نمی‌شنوند. پا قدرت 
تشخیص ندارند. از حساب افراد آگاه ولجوح. جداست. یعد ما تبٍن له اهدی 4 

۸-مقدذمات سقوط انسان به دست خود اوست. «من یشاقق الرسول... نصله جهن > 

٩‏ هر راهی جز راه مومنان واقعی, به دوزخ منتهی می‌شود. «یتبع غبر سبیل 


سوره ء نساء - آیه 4۱۱۶ ۱۳ 
الزمنین... نصله جهن > 

۰- نتیجه‌ی مخالفت با رسول خدا و امّت اسلامی» تحت ولایت غیر خدا در 
آمدن و سقوط در جهنم است. وله ما تولی 4 

۱ خداوند. نعمت‌های خود را از منحرفان قطع نمی‌کند و هر کس را در مسیری 
که خودش انتخاب کرده است. پاری می‌دهد. «وله ما تولی > 


۱۱۷ ان لها عفر آن بشرّك به وَیَعْرٌ ما دون ذلك لمَن یَشاء 
و من سر باه فقَذ ضل ضلالا بعیدً 
همانا خداوند از اینکه به او شرک ورزیده شود (بدون توبه) درنمی‌گذرد ولی 
پائین‌تر و کمتر از آن را برای هر کس که بخواهد (و شایسته بداند) می‌بخشد. و 
هر کنن به خباوه شرک وود خضا کمراهشده است: کراهی دورن قواز: 
نکنه‌ها: 


۳" 


8 تا ریشه‌ی شرک که یک مرض روحی عمیق است قطع نشود» اخلاق و اعمال صالح 
لین قامال از شود 


این آیه» امیدبخش‌ترین آیات قرآن است< 
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نا 


۱-مخالفت با رسول خدا و شکستن وحدت مسلمانان ( که در آیه قبل آمده بود) 


نوعی شرک است. «و من یشاقق... يشرك به » 


پسام‌ها: 


۲- شرک. بزرگ‌ترین گناه نابخشودنی است. «لایغفر ان يشرك به 4 


۱. تفسیر أطیب‌البیان. 


۱2 تین نفن ۳(۰) جزء ۵ 
۳ انسان باید در حالتی بین بیم و امید نسبت به مغفرت الهی باشد. «لن یشاء » 
۶ شرک. مایه گمراهی و دوری از هرگونه کمال است.. «بضلالاً بعیداً ‏ 
۷۶ ان یَذعُون من دونه ال !انا وان یعون ال شیّطاناً مریداً 
(مشرکان) به جای خداء جز معبودانی موّنث (که نام زن بر آنها نهاده‌اند مانند لات 

و مناة وغزّی) نمی‌خوانند وجز شیطان سرکش وطغیانگر را نمی خوانند. 
نکنه‌ها: 
آیه‌ی قبل مشرکان را در ضلالت و گمراهی دانست. این آیه» علّت آن را پرستش بت‌ها و 
پیروی از شیطان می‌داند. 


نا 


نا 


مراد از معبودان موّنث در آیه «انائا » با بت‌هایی استکه مشرکان نام‌های موّنث چون 
لات و مناة و غرّی بر آنها می‌گذاشتند و يا فرشتگان که به عقیده‌ی مشرکان دختران خدا 
بودند. شاید هم مراد از «اناث» در آیه, موجود تافتو شیر و ضعیف است و لذا صلاحیّت 


پیام‌ها: 

۱-معبودهای غیر الهی» پا ضعیفند پا طیغانگر. «لانانا.. الا شیطانا مریداً » 

۲-فرار از معبود حقّ. راهی جز پناه به معبودهای باطل و شیطان ندارد. «لاًنائاٌ.. 

۳ همه‌ی راههای انحرافی, به یک راه - پیروی از شیطان - منتهی می‌شود. زان 
یدعون الا شیطاناً مریداً > 

۶ پرستش هر معبودی جز خداوند در حقیقت شیطان‌پرستی است. یدعون من 
توت فظادا مریدا 


سوره ۶ ییات نة ۱۶ #۶ 


۱9و املتی وا مرن هم فلَیْبَتَن آذان آلْنْخام 

لمرَنَهُم فلبْعبَْن ی موم وچ 

ذون آللّه ققذ خسر خُشرانا مُبیناً 
خداوند لعنتش کند وقتی که گفت: من حتماً از بندگان تو سهمی معیّن 
خواهم گرفت (و گروهی را منحرف خواهم کرد). و حتماً آنان را گمراه 
می‌کنم و قطعاً به آرزوها سرگرمشان می‌سازم و دستورشان می‌دهم که 
گوش چهارپایان را بشکافند (تا علامت باشد که این حیوان سهم 
بت‌هاست) و به آنان فرمان می‌دهم که آفرینش خدا را دگرگون سازند. و 
هر کس به چای خداء شیطان را دوست و سرپرست خود بگیرد. بی‌گمان 
زیان کرده است. زیانی آشکار. 


نکته‌ها: 


جمله «لامنيتهم 4 به معنای القای آرزوهای پوچ و بیجا است. 


هر استفاده‌ای را از آن حیوان حرام می‌پنداشتند. 


]«[ 


طاضان آیماش ات 


| 


و 


الف: بعضی از بندگان را گمراه می‌کند. 
ب: از هر بنده‌ای لحظاتی را شیطانی می‌کند. 


در روایتی می‌خوانيم: جمله هلیغیرن خلق‌الله 4 تغتیر دیق خدا را 


.تفسیر برهان و عیاشی. 


۱۹6 


شکافتن گوش حبوان, از برنامه‌های خرافی جاهلیّت بود که پس از آن. سوار شدن و ذبح و 


تأکیدهای بسیار شیطان بر گمراه ساختن مردم که در این دو آیه آمده» هشداری بر 


نیز شامل می‌شود./۱) 


نا 


اسلام» اجازه‌ی بی‌مصرف ماندن یک حیوان را نمی‌دهد تا چه رسد به بی‌مصرف ماندن 
انسان‌ها. جلیبتَکنْ آذان الانعام » 


پیام‌ها: 

۱- شرک‌ورزیدن در دام شیطان قرار گرفتن است. ان یدعون من دونه الا انائا... 
لاتخدن من عبادك 4 

۲ شیطان, دشمن دیرین انسان است. به هوش باشیم در دام او نیفتیم. چلاتخذن 4 

۳ شیطان برای گمراهی انسان, آخرین تلاش خود را می‌کند. (تمام آیه‌ی ۱۱۹) 

6 شیطان. همه را نمی تواند گمراه کند. لاتخذن من عبادك 4 

۵-شیطان. خالقیّت خدا را قبول دارد. تعبادك 4 

7 خطر وسوسه‌ها, جلذی و دائمی است. دشمن خود را بشناسیم. ( حرف لام که 
بر سر تمام افعال آمده است نشانه جدی بودن خطر است). اعذن.. » 

۷ شیطان. هر کس را به نحوی گمراه می‌کند. بدعت در دین؛ تغییر در آفرینش. 
جامتینهم. فلیبَکنْ, فلیغیرن > 

۸-آرزوهای طولانی از القائات شیطان است. «اأَمنهم > 

4 شیطان ابتدا در فکر و روح انسان اثر می‌گذارد. سپس او را تسلیم خحود 
می‌گرداند. (جمله‌ی گمراه کردن و آرزوی طولائی ابتدا مطرح شده. سپس 
فرمان دادن) «لاضلنیم و لامنیتهم و لامرنهم 4 

تاشتان قظرا درشوعی اس که واضاا 6و ای بتارم رود که فتاه 
مسیر حق باشد. (اضلیم 4 

۱ شیطان مردم را به حرام کردن حلال‌های الهی دعوت می‌کند. هلیستَکنٌ آذان 
الانعام 4 

۲-آرزوها زمینه اطاعت‌پذیری از شیطان است. «لأمنيتهم و لمرنهم 4 

۳ خرافات از القائات شیطانی است. یبتک آذان الانعام » 

۶ - تغییر مخلوقات (نظیر زن را به مرد و مرد را به زن تبدیل کردن) کاری حرام و 


سوره ۶ نساء - آیه (4۱۲۱ ۱3۷ 
شیطانی است. «فلیغيرن خلق اللّه 4 امام صادق فر مود: 


یعنی دستورات و دین 
خدا را تغییر می‌دهند. 


۵ اطاعت از شیطان در حقیقت پذیرش ولایت اوست. یتّخذ الشیطان ولا > 
تا انشا با وتارس اسان استه. شرس بظ الشطان ولا من بون 


اه فقد خسر خسرانا مبینا > 


1۲۰ یِعهخ وَيْمییهغ وما یعدم آلشیطان | مور 


۱۲۷ ودنک مأوَاهُغ جهن ولا یجذون عَنْها مجیصا 
(شیطان) به آنان وعده می‌دهد و ایشان را در آرزو می‌افکند و شیطان جز 
فریب. وعده‌ای به آنان نمی‌دهد. آنانند که جایگاهشان دوزخ است و از آ 
راه گریزی نیابند. 
نکته‌ها: 


«حیص» از «حیص» به معنای عدول و صرف نظر کردر 


وقتی آیه‌ی ۱۳۵ آل‌عمران در مورد بخشایش گناهان از سوی خداوند نازل شد ابلیس با 
فریادی یارانش را جمع کرد و گفت: با توبه‌ی انسان» همه‌ی زحمات ما ناکام می‌شود. هر 
یک یی کفاه یکین از شیاظین کفتبهر گاه کش میج بو نویه گرفته آورا گرفتار 
رزوها و وعده‌ها می‌کنم تا توبه را به تأخیر اندازد. ابلیس راضی شد() 


8 هم خدا و هم شیطان وعده داده‌انده ولی وعده‌ی الهی راست «و لن‌بخلف اللّه 


وعده‌های شیطان جز دروغ و فریب چیز دیگری نیست. ۱ 
نشانه‌ی وعده‌های شیطان» دعوت به تنگ نظری و فساد است. در آیه‌ی دیگر می‌خوانيم 


«الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء ۳۲ 


وعده / 7 


. تفسیر صافی. ۲ حج. ۷). ۳ بقره. ۲2۸. 


۱2۸ شیر نون 0۱۲ حزء ۵ 

پیام‌ها: 

۱ دلبستگی به آرزوهاء افتادن در دام فریب شیطان است. «یعدهم و هم 4 

۲ آنان که به دیگران حتی به کودکان - وعده‌ی دروغ می‌دهند. کاری شیطانی 
می‌کنند. و ما یعدهم... 4 

۳ دوزخ برای گروهی جایگاه ابدی و حلود است. «ماآواهم جهن و... ‏ 

۶ تهدید به کیفر یکی از شیوه‌های جلوگیری از فساد است. «مأواهم جهن 4 

۵-از همه‌ی ناگواری‌های دنیا می‌توان گریخت. ولی از عذاب آحرت هرگز! <ا 
جدون عنا حیصا # 

در آحرت. برگشت امکان ندارده پس تا از دنیا نرفته‌ايم از بدی‌ها برگردیم. 


ثلاجدون... 4 


4۷۷ لین منوا وعملوا آلصالحات سَنخلَهخ جات تجری 
من تختها اهاز خالدین فیها أبداوغْآللّه حفا ومن آَطدق من 
و کتاشی که اسان ا موه کان‌های شا نسهه کر وها تم ری آنا وهی 
باغهایی که از زیر (درختان) آنها جوی‌ها روان است وارد می‌کنیم. هميشه 
در آن جاودانند. وعده‌ی الهی حقّ است. و چه کسی در سخن از خداوند. 


پیام‌ها: 
۱-ایمان از عمل جدا نیست. «آمنوا و عملوا » 
۲-اگر همه‌ی اعمال صالح بود. کارساز خواهد گشت. کلمه «الصالحات با الف و 


۳ تشویق در کنار تهدید. از شیوه‌های تربیتی قرآن است. (آبه‌ی قبل تهدید بود. 


سوره ؟ نساء - آیه (4۱۲۲ ۱1۹ 


اینجا تشویق است). «مأوهم حهن.. سندخلهم جنّات 4 

لل‌شاهاض فتاه نحرانی او فستا دادن دارد آما تعست‌های بهفته ضاوداته؛ 
است. «خالدین فما4 

۵با مقایسه‌ی وعده‌های دروغ شیطان و وعده‌های راست خداء به وعده‌ی الهی 
دل ببندیم. بوعداللّه حتّاً » 


۲۳۶ لیس بَمَانتکة ولا آمانی أَهل آلْکتاب مَنْ بَعْمل شوءا بجر 
به و یِجذ له من ون آللّه وبا ولا تصيرً 
(پاداش و عقاب و برتری) به آرزوهای شماو آرزوهای اهل کتاب نیست! هر که 
بدی کند بدان کیفر داده می‌شود و جز خداء برای خویش سرپرست و یاوری نیابد. 
نکته‌ها: 
مسلمانان به خاتمیّت پیامبر اسلام واینکه بهترین امّتند افتخار می‌کردند. ۲" و اهل‌کتاب 
نیز به سابقه‌ی خود می‌بالیدند و می‌گفتند: جز ایام معدودی در آتش نخواهیم بود(۲ این 
آیه در تصحیح پندار هر دو گروه. ملاک را «عمل» قرار داد. 
در دو آی‌ی قبل امانی و آرزوها را از شیطان دانست در اين آیه آرزوهای باطل را رد 
کت 


نا 


نا 


8 تعبیر مج به 4 شامل جزای دنیوی» یا اخروی یا هر دو می‌باشد. روایات» جزای 
خلافکاری موُمن را گرفتاری‌ها و سختی‌های دنیا و برزخ معرّفی کرده است.(۲ 
8 برخی مسلمانان انتظار داشتند که پیامبر عیٍ در مشاجره آنها با اهل‌کتاب از مسلمانان 


جانبداری کند» در حالی که اصل بر عدالت است. نه حمایت(۶) 
پیامبر اکرم عَیٌ در پاسخ کسی که از جمله‌ی «من یعمل سوء مجز به» به وحشت افتاده بود 


نا 


۱. آل‌عمران ۱۱۰. ۲ بقره. ۸۰ ۳ تفسیر اطیب‌البیان. 
51 تفسیر المیزان. 


فرمود: امراض جسمی و گرفتاری‌هاء نوعی کیفر اعمال انسان است.(٩‏ 


پیام‌ها: 

۱ از خیال‌ها و آرزوهای بی‌اساس بیرهیزید. که کارآیی ندارد. یس بامانیکم > 

۲ در هر گروه و قشری افراد پر توقع و امتیازطلب پیدا می‌شود. لیس بامانیکم, 
اهل الکتاب # 

۳ در گفتار و داوری منصفانه عمل کنید و اگر انتقاد می‌کنید از ضعف همه 
بگویید. «لیس بأمانیکم و لاأمانی هل الکتاب 4 

6 در انتقاد يا رفع عیب. از خودتان شروع کنید. جمله لیس بأمانیتکم 4 قبل از 
جمله مان اهل الکتاب 4 است. 

۵ قاطعیّت بجا و اناد کی در مقابل امیتاز طلبی‌های 0 از بهترین شیوه‌های 
بامانیکم... 4 

۷ خداوند عادل است و پاداش و کیفرش بر اساس عمل است. «من یعمل 4 

۸-در مکتب وحی. همه در برابر قانون برابرند. من یعمل #4(سوء استفاده و امتیاز 

4 اصل. عمل است نه شعار؛ ضابطه است نه رابطه! «من یعمل 4 


زّ 


2 


:۱۲و من یععل من آلصّالحات من ذکر آق أن وضو ُوْمن 
فاتیت یذخلون آلْجنة ولا بْطلْمُون تقیرا 
و هر فردی که کارهای شایسته انجام دهد. چه مرد باشد و چه زن» در حالی که 


موّمن باشد. پس آنان به بهشت وارد می‌شوند و کمترین ستمی به آنان نمی‌شود. 


. مستدرک» ج ۲. ص ۱ 


سوره ؟ نساء - آیه 4۱۲ ۱۷۱ 


نکته‌ها: 


ه] کلمه‌ی «نقبر» از نوک‌زدن گرفته شده و به گودی هسته‌ی خرما که گویا نوک خورده است. 


در آیه‌ی قبل «من یعمل سوء 4 بوده اینجا «یعمل من الصالحات »» یعنی کیفر و پااش» هر 
دو بر پایه‌ی «عمل» است. 

در این آیه بپهشت. و در آیه‌ی ٩۷‏ سوره‌ی نحل, علاوه بر آن «حیات طیّبه» بیان شده 
است: من عمل صاماً من ذکر او انق و هو ممن فلنحیینه حیاة طيبة ولنجزینهم اجرهم 
باحسن ماکانوا یعملون 4 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

۱-عامل ورود به بهشت. ایمان و عمل صالح است. نه نژاد و ادذعا و آرزو. آیه‌ی 
قبل و لیس بأمانتکم... من یعمل من الصاحات... » 

۲ همه‌ی نژادها. رنگ‌هاء ملل و طبقات. در بهره گیری از لطف خدا یکسانند. 
من یعمل 4 

۳ با انجام برخی کارهای صالح. به بهشت امید داشته باشید. حون کمال 
بی‌نهایت است و قدرت کسب انسان محدود. #من الصالات #4 

زن و مرده در رسیدن به کمالات معنوی برابرند. من ذکر و آنق » بر حلاف 
اعتقادات گروهی از یهود و مسیحیان () 

۵-ایمان» شرط قبولی اعمال است و خدمات انسان‌های بی ایمان» در همین دنیا 
جبران می‌شود و ارزش اخروی ندارد.!۲ من یعمل... و هو مومن 4 

1 جزای مژمن نیکوکار بهشت است. «فاژلئك یدخلون اجنَة 4 

۷کارهای نیک گرچه اندک باشد ارزش دارد. «ولایظلمون نقبراً > 


۱. تفسیر فرقان. نتر اسان 


۶ » وَمَن خسن دینا ممَنْ اسلح وجَهه لله وهو مُحُسسن واتبع 
مایم خنیفاوَثْخَة له بْرامیم خلیل 
در حالی که نیکوکار است و از آیین ابراهیم حق‌گرا پیروی کرده است؟ و 
خداوند. ابراهیم را به دوستی خود بر گزید. 
نکته‌ها: 
8 در دو آیه‌ی قبل اصل را بر «عمل» دانست نه انتساب به اسلام یا مسیحیّت. این آیه 


برای جلوگیری از آن است که تصور نشود همه ادیان وعقاید یکسانند. 

انسان راضی خود را کسی می‌داند ولی در تسلیم» انسان برای خود ارزشی در برابر خدا قائل 
ش ل ) 

ها «حَنیف» یعنی کسی که از راه انحرافی به حقّ گرویده است. بر عکس «جنیف» که کسی ر 
گویند که از حقّ به باطل گرویده است. 

ه «حلیل» یا از ریشه‌ی «خْلّت» به معنای دوستی است. پا از «خّْت» به معنای نیاز است؛ 
ولی معنای اوّل مناسب‌تر است. 

طبق روایات مقام خلیل الّهی ابراهیم» به خاطر سجده‌های بسیا اطعام مساکین» نماز 
شب رد نکردن سائل و مهمان نوازی او بوده است.(۳ 

ها پیامبر اسلام ع تابع آیین حضرت ابراهیمِجٍُ است. «اوحینا اليك آن اتّبع ملد ابراهیم 
شا )۳ 


نا 


ابراهیم» «خلیل اللّه» است و مضفد (تحبیت 6 () 


کسانی که وجهه‌ی خود را الهی کنند. برنده‌اند. چون «کل ثیءهالك الا وجهه »۲۹۱ جز وجه 


ای اطنت‌اسان. ۲ تسیر و والتقلین ۳ نحل ۱۲۳. 


دژالمنشور ج۲ ص ۲۳۰ ۵.قصص, ۸۸ 


سوره ؟ نساء - آیه 4۱۲ ۱۷۳ 


الهی» همه چیز فانی است. 


پیام‌ها: 
۱-برترین آیین» پیروی از دین ابراهیم است. و من احسن دیناً 4 
۲ تسلیم در برابر خداوند واحسان به مردم از اصول ادیان الهی است. « آسلم... و 
هو حسن 4 
۳ مکتب بر پایه‌ی ایمان و عمل. هر دو استوار است و هر کدام بدون دیگری 
ناقص است. «سلم...و هو محسن 4 
۶ بهترین الگوهای مردم کسانی هستند که خداوند آنان را برای خود برگزیده 
است. و اتب ملّة ابراهيم حنيفاً و اتّخذ اه ابراهیم خلیلاً » 
۵ هر کس از باطل روی گرداند خود را آماده مقام خلیل اللّهی می‌کند. بحنیفاً و 
تّخذ اه ابراهیم خلیلاً » 
۱۲ »وله ما فی آلسّموات وما فی آْزض وَکان له کل شین ء 
و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است تنها از آن خداوند است. و 
خداوند همواره بر هر چیز احاطه دارد. 
نکتهها: 
ها خداوند بر همه‌ی مخلوقاتش احاطه‌ی کامل دارد. احاطه‌ی قهر و تسخیر, احاطه‌ی علم و 


تدبیر و احاطه‌ی خلق و تغبیر. 


پیام‌ها: 
۱ چون همه چیز از آن خداوند است. پس باید تنها در مقابل اراده‌ی حکیمانه‌ی 
او تسلیم بود. (با توجه به آیه‌ی قبل) و من اسلم وجهه للّ... لّه ما فی السموات 4 


۲ انتجعاب ابراهیم به عنوان کت( نا قبل» به خاطر نیاز خداوند نیست. 


انسان‌های برگزیده نیز مملوک او هستند. «ابراهیم خلیلاً و له ما فق السموات.. > 
۳ مالکیّت مطلقه همراه با علم و احاطه‌ی کامل بر مملوک مخصوص خداست. 


۷ )و یِشتَفْئونك فی آلیّساء فل له تیک فیهن وما یی 
یک فی آلکتاب فی یتامی آلیساء آللای ا توتوهنْ ما کب 
نو تزغبُون آن عون وآلششتضعفین من آلولنان وأن 
َفُوموا لیام بالقشط وما تفعلوا من خر فان له ان به 


ودرباره‌ی (ارث) زنان از تو فتوی می‌خواهند. بگو: خدا درباره آنها به شما 
فتوی می‌دهد. و آیه‌های قرآن که بر شما تلاوت می‌شود. درباره زنان یتیم 
که حقشان را نمی‌دهید و می‌خواهید به ازدواجشان درآورید و کودکانی 
که مستضعفند (به شما فتوی می‌دهد) که با یتیمان به انصاف رفتار کنید 


و هر کار نیکی انجام دهید» خدا از آن آگاه است. 


پیام‌ها: 

حقوق زن» مورد بحث و گفتگوی مسلمانان صدر اسلام بوده است. 
ایستفتونك فی النساء 4 

۲ دفاع از حقوق زنان, کودکان و یتیمان در کنار هم نشانه‌ی ظلم به آنان در طول 
تاریخ است. ثالنساء یتامی, الولدان 4 

۳ حمایت از حقوق زنان. حکم خدشه‌ناپذیر خداوند است. «قل اللّه یفتیکم ‏ 

4 تشریع حکم از جانب خداوند است و بیان بر عهده‌ی پیامبر. «قل‌اللّه یفتیکم 4 

۵ -سنّت‌های جاهلی را باید با فتواهای صریح شکست. قل اللّه یفتیکم 4 

1-به خاطر تفکرات جاهلی. زنان را از ارث محروم نکنید. اتوتونهن ماکتبهن » 


و نساء - آیه 4۱۲۸ ۱۷۵ 

۷ خدا زنان را مالک دانسته وبرایشان بهره‌ای از ارث قرار داده است. «کتب‌هن 4 

۸ حفظ حقوق یتبمان وظیفه همگان است. «و ان تقوموا للیتامی 4 

٩‏ باید جامعه اسلامی برای اجرای عدالت در میان یتیمان قیام کند. «تقوموا 
للیتامی بالقسط 4 

۰ برخورد عادلانه با یتيی نمونه کار خیر است. و ما تفعلوا من خبر » 

۱ خحدمت و حمایت از محرومان, فراموش نمی‌شود. «فانْ اللّه کان به علیماً > 

۲-ایمان به علم الهی» بهترین تشویق برای انجام کار خیر است. :کان به علیا » 

۳-علم خداوند به رخدادهاء قبل از تحقق ان است. «فعلوا... کان به علیا 4 


۲ | مت ی مر 124 ها 

۸۰ + وان مرآ خافت من بَغلها نشوزا آو اغرّاضا فلا جناح غلنهما 
۶ 5 و ۰ 2 ص و ۵ 4 3 ‌ عوةٌ و۶ ‌ِ 2 ۳ 
آن بُضّلحا بُْنهُمَا ضلحا والصلح خی وَاحخضرّت الانفس الشح 


10 


۳ 
2 
مه موه 


و ان ن تخسنوا و تتقوا فان الله کان بما تخملون خبیرا 
و اگر زنی از شوهرش بیم ناسازگاری يا اعراض داشته باشد بر آن دو 
باکی نیست که به گونه‌ای با یکدیگر صلح کنند (گرچه با چشم‌پوشی 
بعضی از حقوقش باشد) و صلح بهتر است. ولی بخل وتنگ‌نظری» در 
نفس‌ها حاضر شده (ومانع صلح) است. واگر نیکی کنید و تقوا ورزید» پس 
بدانید که همانا خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. 
نکنه‌ها: 


شون از ریشفی قو»:- زمین بلند و ععنای آن طفیان است: در آیهی ۳۴ خن از 


۳ 


نشوز زن بود «تخافون نشوزهنٌ 4 و اینجا کلام از نشوز وسرکشی مرد است. 


8 «شح» در زن» نپوشیدن لباس خوب و ترک آرایش است. و در مرده نپرداختن مهریّه و نفقه 
و نشان ندادن علاقه. 


8 رافع‌بن خدیج دو همسر داشت» یکی پیر و دیگری جوان. همسر مسن را به خاطر 
اختالاف‌هانی ظلای داد مین از تام شین عم به او کته ا کر هاض ناش یه ای فرظ 


۱۷۹ تقتتر تفن (۳) حزء ۵ 
با تو آشتی می‌کنم که اگر همسر جوانم را مقدم داشتم صبر کنی وگرنه پس از تمام شدن 
مذت عذه از هم جدا می‌شویم. زن» آشتی را پذیرفت. سپس این آیه نازل شد. 

امام صادق بابلا در ذیل آیه فرمود: اين آیه مربوط به کسی است که از همسرش لذّتی 
نمی‌برد و بنای طلاقش را دارده زن می‌گوید: مرا طلاق نده. اگر خواستی همسر دیگری 
بگیر و مرا هم داشته باش!٩‏ 


نا 


پیام‌ها: 

۱ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. در مسائل خانوادگی قبل از آنکه کار به 
طلاق بکشد باید چارهای انديشید. «خافت » 

۲-گذشت از حقّی برای رسیدن به مصلحت بالاتر وحفظ خانواده, مانعی ندارد و 
بهتر از پافشاری برای گرفتن حق است. فلا جناح 4 

۳ در مسائل خانواده مرحله‌ی اوّل اصلاح خود زوجین, بدون دخالت دیگران 
است. اگر نشد. دیگران دخالت کنند. «ان یصلحا بیهما 4 

کبهره‌ی همسر از همس حقّی قابل گذشت است. حکمی نیست که قابل تغییر 
نباشد. «ا جناح علیا ان یصلحا > 

۵ حقّ خانواده بیش از حتّ شخصی زن پا مرد است. به خاطر حفظ خانواده, 
باید از حق شخصی گذشت. «والصلح خیر 4 

1-صلح, هميشه با پردااخت مال نیست. گاهی گذشت از حق. زمینه‌ساز مصالحه 
و آشتی است. و بخل مانع آن است. و أحضرت الانفس الشُح 4 

۷ رمز تزلزل بسیاری از خانواده‌هاء تنگ نظری و بخل و حرصی است که انسان 
را احاطه کرده است. «وأحضرت الانفس الشح 4 

۸-گذشت مرد از تمایلات جنسی و رعایت عدالت میان دو همسر از نمونه‌های 
تقوا و احسان است. «اآن تحسنوا و تتقوا4 


۱ کافی ج1» ص ۱1۵ ؛ وسائل. ج ۰۲۱ ص ۱ 
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4 نظام حقوقی اسلام با نظام اخلاقی آن آمیخته است. «#صلحا.... حسنوا 4 

۰ چه گذشتن از حق خود و چه نیکی به همس همه در محضر خداوند است. 
«فان له کان با تعملون خبیرا » 

۱ مرد هوسباز بداند که اگر به خاطر کامیابی خود. همسر قبل را در فشار قرار 
دهد و او به ناجار مسئله‌ای را بپذیرد. خدا به عملکردش آگاه است. «کان با 


تعملون خبيراً » 
+ ولَنْ تشتطیفوا آنْ تیلُوا ین آلنشاء ولو حرَضتَم فاا 
توش لمي ففتروه عاقه وان یخوا وق ٩‏ 


کنید. هرچند کوشش فراوان کنید. پس تمایل خود را یکسره متوچّه یک 
طرف نسازید تا دیگری را بلاتکلیف رها کنید. و اگر راه صلح و آشتی و 
تقوا پیش‌گیرید. به یقین خداوند همواره آمرزنده و مهربان است 


نکته‌ها: 


نا 


علاقه دارد. و لذا فرمان عدالت تنها نسبت به رفتار با آن دو است نه علاقه‌ی قلبی. حالا که 
عدالت قلبی نمی‌شود عدالت در عمل بایستی باشد. "" در اسلام, تکلیف فوق توان نیست. 


8 


عدالت به بهایهای 0 خود متقل 0 و حضرت علی ای در روزی که من ۳ به 
همسری بود. حتّی در خان‌ی همسر دیگر وضو نمی‌گرفت.!۳ 


۱. تفسیر نورالثقلین» ج ۱. ص ۵۵۸ ؛ کافی» ج ۵ ص ۳۱۲. ۲. تفسیر نمونه و تبیان. 


۱۷۸ تقت تون ۳ حزء ۵ 
پیام‌ها: 
بلاتکلیف گذاشتن زن, حرام است. «فتذروها كالعلقة 4 
۲ با صلح و تقو هم ضعف‌های گذشته بخشوده می‌شود. هم غفلت‌های 
ناآگاهانه‌ی امروز. چو ان تصلحوا و تتقوا فا الّه کان غفوراً رحیماً » 


۱۳ وان یتَفرّا یُعن آللَهٌ کل من سعته وان له واسعا 
حکیما 


و اگر آن دو از یکدیگر جدا شدند. خداوند هر یک را از کرم و وسعت 


خویش بی‌نیاز می‌کند. و خداوند همواره گشایش دهنده‌ی حکیم است. 


پیام‌ها: 

۱ در اسلام برای خانواده بن‌بست نیست. اگر عفو صلح و اجرای حدود و 
هشدارها کارساز نبود. طلاق وجود دارد. «و آن یتفرقا... » 

۲-با پیدایش گره در زندگی, نباید مأیوس شد. بلکه مسیر را باید عوض کرد. 
وان یتفرقا یغن اللّه... > 

۳گام اوّل. اصلاح و تقوا است. (آیه‌ی قبل). گام آخر» جدایی و طلاق است. 
وان یتفرقا 4 

طلاق و جدایی همه جا بد نیست. گاهی راهگشاست. زیرا چه بسا اختلافات 
خانوادگی به خودکشی وروابط نامشروع بیانجامد. طلاق امیدٍ تشکیل زندگی 
مجدّد را نوید می‌دهد. «یغن اه کلاً من سعته 4 

۵ خداوند. ضامن گره گشایی است. «یغن اللّه کلا من سعته » 

٩-راه‏ توسعه‌ی زندگی برای هرکس به گونه‌ای است. گاهی با ازدواج زان یکونوا 
فقراء یغنهم الّه ۱۷ گاهی با طلاق بو ان یتفرقا یغن اللّه ب تا وظیفه چه باشد. نه از 


و 
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ازدواج باید ترسید. چون خدا وعده‌ی بی‌نیازی داده است؛ و نه از طلاق» 
چون خداوند آن جا هم وعده‌ی وسعت رزق داده است. «یغن اللّه » 

۷رزق و روزی دست خداست. «واسعاً حکیماً » 

۸- تشریع طلاق, تفضّلی الهی و حکیمانه است. واسعاً حکیا » 

4 بهره‌گیری از وسعت و قدرت. اگر همراه با حکمت باشد ارزش است وگرنه 
تقظر انیت: رها ععت | 


۱۳۷ وله ما فی نوات وما فی آْزض وق وصَننا ین 

وئو آلعتاب من قبِکة ویَاکغ آن تقو له ون تکفزوا فان له 
ما فی آلسَمَوات و ما فی آلْزض و کَان له غنتاً خمیداً 

و نچه‌نن آشتان‌های هه خر زیم است از آن خداشت‌ی هفانا کباش وا که 

پیش از شما کتاب آسمانی داده شدند و نیز شما را به تقوای الهی سفارش کردیم و 

اگر کافر شوید. (چه باک که) آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن 


۱۳۷ »و للّه ما فی آلسْمَوات وما فی آلأزض وکقی باللّه وکیلً 
و برای خداست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است و خداوند بس 
کارساز است. 

نکته‌ها: 
8 در آیه قبل خداوند وعده داد که در صورت جدائی زن و شوهر هر دو را از رحمت گسترده 
خود بی‌نیاز می‌کند. 
تکرار جمله‌ی و للّه ما ف السموات » در این آیات برای دفع این توهم است که کسی 
نیندارد خداوند نمی‌تواند همسران طلاق داده شده را کفایت کند. يا اینکه سفارش به تقوا به 


نا 


علی ث درباره‌ی رابطه انسان با خدا می‌فرماید: «غنیاً عن طاعتهم لاه لا تضزه معصية من 
عصاء و لاتنفعه طاعة من اطاعه»( نه گناه کسانی که گناه می‌کنند به او ضرر می‌رساند نه 


نا 


عبادت عبادت کنندگان برای او سودی دارد. 


پیام‌ها: 
۱-قدرت و مالکیّت الهی» ضامن اجرای وعده‌های اوست. ‏ له ما نی السموات 4 

۲ سفارش به پرهیزگاری سفارش همه انبیاست و تکرار این توصیه در همه 
ادیان از اصول مهم تربیتی است. وصینا... من قبلکم و ایّاکم 4 

۳ مشترک بودن دستورات الهی در همه ادیان عمل به آنها را آسان می‌نماید. 
وصینا... من قبلکم و ای کم ان اتقوا اه > 

از او که مالک آسمان‌ها و زمین است باید پروا داشت نه دیگری. «و للّه ما ی 
السموات...اقوااللّه > 

۵ بی‌تقوایی زمینه ساز کفر است. «آن اتقو اللّه و ان تکفروا 4 

خداوند غنی است و با داشتن مالکیّت آسمان‌ها و زمین نیازی به عبادت و 
ایمان ما ندارد. ان تکثروا فان للّه ما ق السموات 4 

۷ کف مردم را از تحت قدرت خدا خارج نمی‌کند. ان تکفروا فان للّه ماق 
السموات 4 

۸-چون خدا بی نیاز مطلق است پس باید ستایش شود. «غنیاً میداً» 

4 غنای او دائمی است. «کان الّه غنیا > 

۰- خداوند به ایمان وتقوای مردم نیازی ندارد. «ان اتقواالله وان تکفروا... کان‌اله 

۱ به کسی توکُل کنید که مالک آسمان وزمین است. «کق باللّه وکیلا > 


۱. نهج‌البلاغه خطبه 1٩۳‏ 
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۳۶ ان شا یمک آیُها آلناش وَیَأّتِ بآخرین وَکَانْ له علی 
لك قییرا 
(ای مردم!) اگر خدا بخواهد شما را از میان می‌برد و دیگران را می‌آورد و 
از کل نی آنت کان فو رنه 
نکته‌ها: 
چون این آیه نازل شد. رسول خدا 4 دست مبارک خود را بر پشت سلمان فارسی زد و 


نا 


هم اسلام ایرنین را پیشگویی کرد و هم خدمات آنان را به اسلا 


پیام‌ها: 
۱-مهلت دادن خداوند به کافران از عجز او نیست بلکه از حکمت اوست. ان 
يشاً یذهبکم 4 
۲ امکانات و موقعیّتی که دارید همیشگی نیست. بلکه مربوط به اراده خحداست. 
به خود مغرور نشوید. «ان يشاً یذهیکم و يأت باخرین 4 
+۱۳4 »من کان یُرِیدُ ثوَاب دنا قعد له تَوَابْ نیا والَخْرَة و 
ان له سمیعاً تصیرً 
هر کس پاداش دنیا را بخواهد. پس (بداند که) پاداش دنیا و آخرت نزد 


خداست و خداوند همواره شنوای بیناست. 


نکته‌ها: 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 


اشتباه افتنتگه 


از علل گرايش به کفر و بی‌تقوایی» گمان رسیدن به دنیاست که اين آیه آن را رد می‌کند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ در انسان غریزه سودجویی است. قرآن از این غریزه در تربیت انسان‌ها 
استفاده می‌کند. من کان برید ثواب الدنیا 4 

۲-اسلام دین جامع و خواهان سعادت مردم در دنیا و آخرت و دستیابی به هر دو 
اسشت.. هعندالله ثواب الدنیاو الاخروب 

۳ دنیا و آخرت. همه به دست اوست. پس دید خود را گسترش دهیم و از 
مادّیات وتنگ نظری برهیم. «فعندالّه ثواب الدنیا و الاخرة ‏ 

6 اگر دنیا هم می‌خواهيم از خدا بخواهيم که همه چیز به دست اوست. «فعنداله 
واب الدنیا و الاخرة » 

۵-مومنانی که از خداوند» هم دنیا و هم آحرت را طلب کنند برنده‌اند.۱۱ «فعنداله 
واب الدنیا و الاخرة » 

1 پاداش الهی بر اساس علم و آگاهی او به اعمال ما است. «فعندالّه ثواب الدنیا و 
الّخرة و کان الّه سیعاً بصيرا 4 

۷ باید به حقیقت. مژمن و مخلص بود نه به ظاهر. چرا که خداوند. شنوا و 
بیناست. «کان اه سیعاً بصیرا > 


۱۳۰ »یا با نزن منوا ونوا امین بالقشط شَهَداء له ول 
علّی أنفسکم آو لوَالدَیّن وَالاقربین ان یک غنَا آق فقیرافالَه 
آولی بهما فلا تبغوا آنهوی آن تخلوا وان تلووا آز روا 


و ی ی ها یر ۶ 
فان الله کان بما تعْمّلون خبیرا 


. با توجه به آیه ربُنا آتنا نی الدنیا حسنة و ف الاخرة حسنة #4بقره ۲۰۵. 


سوره ؛ نساء - آیه 4۱۳۵۲ ۱۸۳ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره بر پا دار نده‌ی عدالت باشید و برای 
خدا گواهی دهید. گرچه به ضرر خودتان یا والدین و بستگان باشد. اگر 
(یکی از طرفین دعوا) ذروتمند یا فقیر باشد. پس خداوند به آنان سزاوارتر 
زبان بپیچانید (و به ناحق گواهی دهید) یا (از گواهی دادن به حقّ) اعراض 


نکته‌ها: 


8 ممکن است معنی جمله «فلا تّبعوا موی آن تعیلوا 4 چنین باشد: از هوسها پیروی نکنید 
که در نتیجه از حق منحرف شوید و عدول کنید. 


کلمه‌ی «تلووا» از ریشه‌ی «لیّ» به معنای پیچاندن و تاب دادن است که مراد از آن در این 


آیه يا گرداندن زبان به ناحق و تحریف گواهی است و یا تاب دادن به اجرای عدالت و ایجاد 


8 تمام کلمات و جملات این آیه در راستای تشویق و تأکید بر عدالت است. قیام به عدالت و 
گواهی به عدالت ودوری از هرگونه فردگرایی نژادگرایی و یاضعیف‌گرایی» معیار حق و 
عدالت است نه فقر و غنی یا خویش و خویشاوند. 

گواهی انسان چند حالت دارد: 


نا 


گاهی علیه ثروتمندان به خاطر روحیّه‌ی ضذ استکباری. 

گاهی به نفع ثروتمندان بخاطر طمع به مال و مقام او. 

گاهی علیه فقیر به خاطر بی‌اعتنایی به او. 

گاهی به نفع فقیر به خاطر دلسوزی برای او. 

این آیه همه‌ی اين انگیزه‌ها را باطل و تنها قیام به عدل را حٌ می‌داند. 


امام صادق بٍْ فرمود: موّمن بر موّمن هفت حق دارد که واجب‌ترین آنها گفتن حق است؛ 


نا 


ی ۰ 1 | ۰ 1 ۱ 
گرچه به زیان خود و بستگانش تمام شود.!۱ 


پیام‌ها: 

۱-به پاداشتن عدالت هم واجب است. هم لازمه‌ی ایمان است. یا اما الذین آمنوا 
کونوا قوّامین بالقسط 4 

۲-قیام به عدالت. باید خوی و حصلت مژمن گردد. کلمه «قوّام » یعنی بر پا کننده 
دائمی قسط و عدل. 

۳ عدالت. حتّی نسبت به غیر مسلمان نیز باید مراعات شود. به اقتضای اطلاق 
«کونوا قوّامین بالقسط 4 

۶ عدالت باید در تمام ابعاد زندگی باشد. در اقامه عدل نام مورد خاصّی برده 
نشده است. «قوامین بالقسط 4 

۵-گواه شدن و گواهی دادن به حتّ» واجب است. وکونوا... شهداء للّه > 

1-نباید هدف از گواهی دادن. دست‌یاپی به اغراض دنیوی باشد. «شهداء له » 

۷ اقرار انسان علیه حودش معتبر است. «شهداء للّه و لو علی انفسکم > 

۸-ضوابط بر روابط مقدّم است. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ‏ 

٩‏ رعایت مصالح خود و بستگان و فقر؛ باید تحت الشعاع حق و رضای خدا 
باشد. «شهداء له و لو علی انفسکم... ب 

۰ سود و مصلحت واقعی فقرا و اغنیا از طریق شهادت به ناحت تأمین نخواهد 
شد. جان یکن غنياً او فقبراً اه اولی بهما > 

۱-همه در برابر قانون مساویند. «غنیاً او فقیرا» 

۲-پیروی از هوای نفس مانع اجرای عدالت است و ملاحظه فامیل و فقر و غنا 
نشانه‌ی هوی پرستی است. «فلا تتبعوا اموی ان تعدلوا 4 

۳-ادای شهادت واجب است وکتمان وتحریف آن ممنوع. جان تلووا او تعرضوا 4 


۱. تفسیر المیزان. 
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6 هر نوع کارشکنی تأغیر وجلوگیری از اجرای عدالت» حرام است. ان 
تلووا 4 
۵-ضامن اجرای عدالت؛ ایمان به علم الهی است. «فان اللّه کان با تعملون خبیراً » 
۱۳ ییا آّذین و آمنواً باله وزشوله وآلعتاب آلذٍی رل 
علی زسوله وَآلکتاب آلذٍی أنزل من قل وَمَن یکَفز بالله وق 
لانْکته و کتبه وژشله الوم آلاخر فقن ضلْ ضلالا بعید 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خداوند و پیامبرش و کتابی که بر پیامبرش نازل 
کرده و کتابی که پیشتر فرستاده است. (به همه‌ی آنها) ایمان (واقعی) بیاورید. و 
هر کس به خدا و فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبرانش و روز قیامت کفر ورزد 
پس همانا گمراه شده است» گمراهی دور و درازی. 
نکتهها: 


مراد آیه یا آن است که: ای موّمنان! گامی فراتر نهید وبه درجات بالاتر دست ابید یا آنکه 


نا 


بر ایمانتان برای هميشه استوار بمانید و اندکی از آن عدول نکنید. 


نا 


ایمان دارای درجاتی است» چنانکه در آیات دیگر نیز می‌فرماید: چوالذین اهتدوا زادهم 
هدی ٩۱»‏ کسانی که هدایت شدند خداوند به هدایت آنان بیافزاید. «لیزدادوا ایاناً مع 


( 


ایانهم 74" تا ایمانی بر ایمان خویش بیافزایند. 


پیام‌ها: 

۱-ممن. باید تلاش کند تا خود را به بالاترین مرتبه‌ی از ایمان برساند. ۳ «یا ایها 
الذین آمنوا امثرا 4 

۲ ادیان آسمانی» هدف و حقیقت واحدی دارند» همچون کلاس‌های یک 
مدرسه که تحت نظارت یک مدیر است. تالکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب 


الذی انزل من قبل 4 
۳ایمان به همه‌ی پیامبران و کتاب‌های آسمانی؛ لازم است. امنوا... و من یکفر... 


۱۳۷۶ ان آلذین منوا ثم کفروا ثم منوا ثم کفزوا ثم آزدائوا کف 
خ یکن له بیِفر لَْخ ول هي سبیلً 
آنان که ایمان آوردند. سپس کافر شدند. بار دیگر ایمان آوردند و دوباره 
کفر ورزیدند. سپس بر کفر خود افزودند. قطعاً امیدی به آن نیست که 
1 
نکته‌ها: 
8 در صدر اسلام گروهی از اهل کتاب در حضور مسلمانان اظهار ایمان می‌کردند و برای 
القای شبهه دوباره کافر می‌شدند و دلیل کفر خود را نادرستی اسالام قلمداد می‌کردند چنانکه 
قوم یهود ابتدا به موسی ایمان آوردنده سپس گوساله‌پرست شدنده سپس توبه کرده و 
خداپرست گشتند باز بر عیسی بای کفر ورزیدند و سپس با کفر خود به پیامبر اسلام» بر کفر 
خود افزودند. 
ها مشابه این آیه قبلاً نیز گذشت. که چنین کسانی توبه‌شان پذیرفته نیست و گمراهان واقعی 
می‌باشند. جان اّذین کفروا بعد ایانهم ‏ ازدادوا کفراً لن تقبل توبتهم و اولتك هم 
الضالون )۲۱۱ 


8 هر روز به رنگی درآمدن» یا به خاطر عدم تحقیق در پذیرش دین است یا از روی توطئه و 
نقشه برای متزلزل کردن عقیده‌ی موّمنان. در آیه‌ی ۷۲ آل‌عمران نیز از این نقشه پرده 
برداشته که آنان» طرف صبح یمان می‌آورند و آخر روز کافر می‌شوند تا مسلمانان را متزلزل 
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8 از مصادیق بارز این آیه» کسانی همچون «شبث‌بن ربعی» هستند که در تاریخ آورده‌اند: او 
در زمان پیامبر مسلمان شد. پس از پیامبر مرتد شد» سپس توبه کرد و یار حضرت علی 
گشت. امّا بعد فرمانده خوارج شد وجنگ نهروان را به راه انداخت. باز توبه کرد ویار 
امام‌حسن و امام‌حسین ٍ شد واز کسانی بود که به امام دعوت نامه نوشت. امّا در کوفه با 
مسلم بی‌وفایی کرد. در کربلا جزء لشکر یزید شد وبه شکرانه قتل امام‌حسین ی مسجدی 
در کوفه ساخت ۱۲ 

پیام‌ها: 

۱ خطر ارتداد وبازگشت از دین. هر مومنی را تهدید می‌کند. «آمنوا م کفروا » 
۲-بی‌ثباتی در عقیده. به گمراهی نهایی و عدم آمرزش الهی می‌انجامد. «آمنوا ثم 
کفروا... ۶ یکن لیغفر هم و لالهدهم 4 
لاف رین أَلاع من ذون آْمومنین یتفن دهم لو فان 
منافقان را بشارت ده که برایشان عذابی ذردناک است. آنان که کافران را 
بجای مومنان» سرپرست و دوست خود می‌گیرند آیا عزّت را نزد آنان 
می‌جویند؟ همانا عزت به تمامی از آن خداست. 
نکته‌ها: 


8 مضمون این آیه که انتقاد شدید از ایحاد رابطه با کقار است. در آیه‌ی ۲۸ آل‌عمران نیز بیان 


شده است. 


۱. کتاب مسلم‌بن عقیل أَیةاله کمره‌ای ص ۰۱۷۸ قاموس‌الرجال تستری» معجم رجال‌الحدیث یةالّه خویی. 


8 عزت تنها به دست خداست. چون سرچشمه‌ی عزت یا علم است یا قدرت» و دیگران از 
علم و قدرت بی‌بهره‌اند. در مناجات شعبانیّه می‌خوانیم: «اطی بيدك لا بید غبرك زیادتی و 


نقصی» خداوندا! زیادی و يا کاستی من تنها در دست توست. نه در دست دیگری. 


پیام‌ها: 

۱ عرّت را در وابستگی به کقار جستن» خحصلتی منافقانه است. «الذین یتخذون 
اهاز ناه 

۲ هرگونه ایجاد رابطه با کفار ممنوع است. «یتخذون الکافرین اولیاء 4 

۳ در سیاست خارجی. به جای گسترش روابط باکشورهای کفر در فکر 
برقراری روابط با کشورهای اسلامی باشیم. «یتخذون الکافرین اولیاء من دون 
الومنین 4 


ز/ 


۱4 وقد رل عَیکةٌ فی آلجتاب آن ٍذّا سمخ آیات آللّه یف 
بها و یْسْتَها بها فلا تففو معَهُغ حتی حوضو فی حدیثٍ 
غیره نک با مهم ان له جامغ آلمْنافقین والکافرین فی 
همانا خداوند در قرآن (اين حکم را) بر شما نازل کرده است که هرگاه شنیدید 
آیات خدا مورد کفر یا تمسخر قرار می‌گیرد با آنان» همنشینی نکنید تا به سخن 
دیگری مشغول شوند. وگرنه شما هم مانند آنان خواهید بود. همانا خداوند همه‌ی 

منافقان و کافران را در دوزخ جمع می‌کند. 
نکته‌ها: 


مشابه این آیه» آیه ۶۸ سوره‌ی انعام است که خطاب به رسول خدا می‌فرماید: اگر 


۳ 


دیدی کسانی در آیات ما یاوه سرایی می‌کنند. از آنان اعراض کن تا موضوع بحث آنان 
عوض شود. «واذا ریت بخرضون فی آیاتنا فاعرض عنهم مخوضوا نی حدیث غیره 4 
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پیام‌ها: 

۱ انسان, در برابر گفته‌های ناحق دیگران نباید بی‌تفاوت باشد. «ذا سعت... 
فلا تقعدوا معهم 4 

۲_-مجامله و سکوت در جلسه گناه گناه اشنا زیکثر ما... فلا تقعدوا 4 

۳یا محیط فاسد را عوض کنید. پا از آن محیط خارج شوید. «فلا تقعدوا معهم 4 

4 تنها گناه نکردن ومستقیم بودن کافی نیست. باید بساط گناه را به هم زد و جلو 
انحراف دیگران را هم گرفت. بفلاتقعدوا معهم حتی بخوضوا نی حدیث غیره 4 

را بل بای وان ]رادم بیان سعه‌ی صدر تسامح. خوش اخلاقی؛ 
مدار حیا مرجم داری» و مانند اینه در مقابل تمسخر دین کته نت کم ود 
«معت... یستهزاً ها فلا تقعدوا معهم 4 

1 تعصب و غیرت دینی و موضعگیری و برخورد شرط ایمان واقعی است. بفلا 
تقعدوا معهم 4 

۷ تشویق و تفویت کفر و استهزای دین به هر نحو که باشد هرچند به صورت 
سیاهی لشکر حرام است. «فلا تقعدوا معهم 4 

۸-شرط مصاحبت با دیگران آن است که ضرر فکری و مکتبی نداشته باشد. 
«سعم... یکفر بها یستزاً بها فلا تقعدوا معهم 4 

٩‏ هم رابطه و هم قطع رابطه. هرکدام بجای خود لازم است. هم جاذبه و هم 
دافعه. «فلا تقعدوا معهم 4 

۰ کسی که راضی به گناه دیگران باشد» شریک گناه است. کم اذا مغلهم > 

۱ سکوت در برابر یاوه‌گویی‌های کفا نوعی نفاق است. «ن ال جامع 
النافقین 4 

۲-همنشینی‌های آخحرت؛ جزای همنشینی‌های دنیوی است. وان اللّه جامع 
النافقین والکافرین فی جهن 4 


ت۱۰(« ۰۰ تحت 3۰ 
+4۱4۷ دی ییون بکُة قاٍن کان کم فشح من له فلوم 
ْکُنْ مُعکُم وان کان بلکافرین نصيبٌ الَالمْ ذشتخوذ کم 
و نفک من آنفومنین فالَهُ یک بَیِکُم یوم آلقيامة ون 

یِجْعلَ له بیافرین ی لْوُمنین تبیلً 
(منافقان) کسانی‌اند که پیوسته (از سر بدخواهی) مراقب شما هستند تا 
اگر از سوی خدا برای شما پیروزی باشد. گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ 
(پس باید در افتخارات و غنائم شریک شویم) اگر برای کقار بهره‌ای (از 
پیروزی) بود» (به کقار) گویند: آیا ما مشوّق شما (برای جنگ با مسلمانان) 
و بازدارنده شما از گزند آنان و عدم تسلیم در برابر) مومنان نبودیم؟ پس 
خداوند روز قیامت. میان شما داوری خواهد کرد. و خداوند هرگز راهی 

برای سلطه‌ی کفار بر مسلمانان قرار نداده است. 

نکته‌ها: 


8 قرآن, از پیروزی مسلمانان با کلمه‌ی «فتح» و پیروزی کفار با واژه‌ی «نصیب» شاید به اين 


جهت تعبیر کرده است که بفهماند رونق کف زودگذر است و فرجام نیک و پیروزی واقعی, با 


ها «نستَحوذ» از ریشه‌ی «حوذ» به معنای عقب ران آمده است. زیرا شتربان برای سوق و 
حرکت دادن شتر به آن قسمت ضربه می‌زند و در اینجا مراد. تشویق کفار به جنگ علیه 
مسلمانان است. 

فقها در مسائل مختلف فقهی» برای اثبات عدم تسلّط کقار بر موّمنان» به جمله‌ی «لن 
مجعل اللّه » استناد می‌کنند. البتّه رفت و آمد و کسب اطلاع و آموزش دیدن و تبادل 
فرهنگی و اقتصادی» اگر سبب سلطه کفار و لت موّمنان نباشد مانعی ندارد. چون در روایات 


می‌خوانیم: آموزش ببینید, گرچه به قیمت مسافرت به کشور چین باشد. و یا پیامبر اکرم ع 
فرمود: هر کافر اسیری: ده مسلمان ۳ آموزش دهد او ۳ آزاد می‌کنم. و در زمان 
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پیام‌ها: 

۱-منافقان فرصت‌طلبند واز هر پیشامدی به سود خود بهره می‌گیرند. نیتربَصون 

۲ منافقان» جاسوسان کفار و مشوق آنان برای جنگ با مسلمانانند.. ستحوذ 4 

۳_روز قیامت. با داوری به حت خدا؛ همه‌ی نیرنگ‌ها و نفاق‌ها آشکار می‌شود. 
جفاللّه مجکم بینکم یوم‌لقيامة 4 

4 مژمنان. حق پذیرفتن سلطه کافران را ندارند. و سلطه‌پذیری نشانه نداشتن 
ایمان واقعی است. «لن یجعلاللّه للکافرین علی الومنین سبیلا 4 

۵ - باید کاری کرد که کفار از سلطه بر مومنان برای همیشه مأْیوس باشند. «لن 
مجعل اللّه... > 

٩-هر‏ طرح. عهد نامه رفت و آمد و قراردادی که راه نفوذ کفار بر مسلمانان را باز 
کند حرام است. پس مسلمانان باید در تمام جهات سیاسی. نظامی. اقتصادی 
و فرهنگی از استقلال کامل برخوردار باشند. «لن یجعل‌الله للکافرین... 4 


۱۷ ان ألمَْافَِین بُحَادِعُون آللَه وَهُو حَادغهُخ وَلذا اما ای 
آلصّلاة قَامواً کُسالی یُرآغون آلناس ول یدرون له لا قلیلاً 
شتانادمتافقان با خها کرو حیله می کت دی عاای که تخد ارین رب کنقر 
عملشان) با آنان مکر می‌کند. و هرگاه به نماز برخیزند با کسالت 
تقو ای هم رای خوو اسف سره و کاس شک ناس که 

نکته‌ها: 
فتاقق: کسین اس که در اه احکام دیش زب مایمن آیرفه اما اتکیزههای او التی 
نیست. نماز می‌خواند» اما از روی ریاکاری» کسالت و غفلت. او گمان می‌کند با این روش خدا 


نا 


را فریب می‌دهد» در حالی که نمی‌داند خودش را فریب داده و خداوند به درون او آگاه است و 


(۱) 


خدعه گفته می‌شود. 
آقا نماز مطلوب. عاشقانه. خالصانه و دائمی است. پیامبر فرمودند: آنان که نماز را به آخر 
۲( 


نا قرآن نسبت به مومنان جمله‌ی «اقاموا الصلاة » به کار می‌برد ولی درباره‌ی منافقان 
جمله‌ی #قاموا ال الصلاة > و تفاوت مین ۶اقاموا 9 #قاموا 4 تفاوت میان برپاداشتن 9 


به پا خاستن است. 


پیام‌ها: 
۱- فریبکاری بی نشاطی در نماز. ریاکاری و غفلت از یاد خداء از نشانه‌های 
نفاق است. ان النافقین خادعون, یراژون,. لا یذکرون 4 

۲ منافقان بدانند که با خدا طرفند. «و هو خادعهم 4 

۳ کیفر خدا متناسب با عمل است. «یخادعون اللّه و هو خادعهم > 

۶ نماز منافقان نه روحیّه و نشاط دارد نه انگیزه. نه مقدار. «کسالی, یراون 
:۲ مذبذبین ین یت لانی هولاء تیلم ون بْضیل 

(منافقان) بین کفر و ایمان سر گشته‌اند. نه با این گروه‌اند و نه با آن گروه و 
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نکته‌ها: 
8 «یدْبذب» حرکت چیزی است که در هوا آویخته باشد و هیچ جایگاه و پایگاه محکم و 


پیام‌ها: 

۱- منافقان. استقلال فکر و عقیده ندارند به هر حرکتی می‌چرخند. به دیگران 
وابسته و بی‌هدف سرگردانند. مذبذیین بین ذلك 4 

۲ منافق, آرامش ندارد. چون پیوسته باید موضع جدید. تصمیم فوری و 
عجولانه بگیرد. «مذبذبین بین ذلك 4 

۳ در مواضع اعتقادی و بینش فکری, قاطعیّت لازم است. «مذبذبین بین ذلك 4 

شاف میقم او نک آشت: ی تن اللم 

۵ -نفاق. درد بی درمان است. بفلن تجدله سبیلاً > 


و 


۲ سا نها آلّذینَ منوا ا تَتَخْدُواً آلکافرین وبا ء من دون 
آلْممنین آَتریدُون آن تَجْعلُوا له لیم شلطاناً مُبیناً 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کافران را به جای مومنان دوست و 
سرپرست خود نگیرید. آیا می‌خواهید برای خداوند دلیل و حجّت آشکار 
علیه خودتان قرار دهید؟ 

نکته‌ها: 
مومنان حيْ ایجادرابطه با کثار را ندرند ولی منافقان با کفران رابطه‌ی تنگاتنگ دارند 
قرآن. کفار را شیطان‌های منافقان «خلوا ای شياطینهم 74 و برادران منافقان معرفی 
می‌کند «الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا 4" تعبیرات قرآن در آیات ۱۳۹ و ۱۴۱ 
مبین کیفیّت رابطه‌ی آنان با کفار بود. 


نا 


۱ بقره» ۱۷. 0 


۱۹ تفر تون (۳۲) جزء ۵ 

پیام‌ها: 

۱- پذیرش ولایت کفار با ایمان سازگار نیست. یک دل, دو دوستی برنمی‌دارد. 
یا اما اذین آمنوا لاتتخذوا... > 

+ تولی و تبزی دوستی با مومنان و دوری از کافران لازمه‌ی ایمان است. 
بلاتتخذوا الکافرین اولیاء من دون الومنین 4 

۳از هر نوع اختلاط رفاقت و قراردادی که نتیجه‌اش به زیان مسلمانان باشد 
باید پرهیز کرد. اتتخذوا الکافرین اولیاء » 

۶ در سیاست خارجی. روابط سیاسی و اقتصادی, گزینش‌ها و عزل و نصب‌ها 
هر اقدامی که به سلطه‌ی کفار بر مسلمانان انجامد حرام و محکوم است. 
لاتتخذوا الکافرین اولیاء » 

مان دا پذیر در برابر خداوند پاسخی ندارد. «اتریدون ان تجعلوا ال ... > 
:۱4۵ ان لقن فی درك سل من آلتّار ون تج لَهم 

تصیراً 


قطعاً منافقان در پست‌ترین عمق آتشند وهرگز برای آنان هیچ یاوری نمی‌یابی. 


نکته‌ها: 


8 «درك»» عمیق‌ترین نقطه‌ی دریاست. به مطلبی هم که عمق آن فهمیده شود» می‌گویند: 
درک شد. به پله‌هایی که رو به پایین می‌رود «درک» و به پله‌هایی که رو به بالا می‌رود 


«درجه» می‌گویند. همان گونه که بهشت. درجات دارد دوزخ هم درکات دارد. 


پیام‌ها: 
۱ جایگاه منافقان در دوزخ از کفار بدتر است. *فی الدرك الاسفل 4 
۲-دوزخ مراتب و درجاتی دارد. «ف الدرك الاسفل » 

۳ در قیامت. راهی برای نجات منافقان نیست. «لن تجدطم نصیرا » 
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تفاشتن شام فان ستافقان تم شوه نت٩‏ 


۱67 لین تابواً وأضتخوا واغتصنواً باللّه وأَخلضواً 

دینهخ بل قأوَنتنت مع لمومنین و سوف یوت له آنغزمنین 
جرا عظیما 

مگر آنان که توبه کرده و (گذشته‌ی خود را) اصلاح نموده و به (دامن لطف) خدا 

پناه برده و برای خدا از روی اخلاص به دین گرویده‌انده پس اینان در زمره‌ی 


مقمنان هستند وبزودی خداوند به ممنان» پاداشی بزرگ خواهد داد. 


پیام‌ها: 

۱-راه توبه» برای همه حتّی منافقان باز است و آنان را از «درک اسفل» به بهشت 
اعلا می‌رساند. «لا الّذین تابوا > 

۲ انسان آزاد است و می‌تواند آگاهانه تغییر جهت دهد. «تابوا » 

۲ همراه با شدیدترین تهدیدها؛ به مردم امید هم بدهید. نی الدرك الاسفل... الا 
الذین تابوا > 

۶ توبه تنها یک اظهار پشیمانی نیست. بلکه بازسازی همه جانبه است. «اصلحوا 
اعتصموا, اخلصوا 4 

۵ توبه‌ی هر گناهی, به شکلی است. توبه‌ی نفاق, اصلاح به جای تخریب. 
اعتصام به خداوند به جای وابستگی به اين و آن» و احلاص به جای ناخالصی 
است. «اصلحوا و اعتصموا و اخلصوا4 

التقاط در عقاید و انديشه. ممنوع است. «خلصوا دیهم للّه > 

۷ منافقان توّاب. در جدا شدن از هم‌فکرانشان احساس غربت نکنند. چون 
دوستان بهتری می‌یابند. «فاولئك مع الوّمنین 4 

۸-موّمنان, از توبه کنندگان واقعی استقبال کنند و آنان را از خود بدانند. «فاولئك 


مع الومنين 4 


۷ ها تفعل له بعکم ان شَکَرثخ و منت وکان للهُ شاکرا 
اگر شکر گزارید و ایمان آورید. خداوند می‌خواهد با عذاب شما چه کند؟ 
در حالی که خداوند همواره حقْ شناس داناست. 
پیام‌ها: 
۱-کیفرهای الهی. بر پایه‌ی عدالت اوست. نه انتقام و قدرت‌نمایی. عامل عذات؛ 
خود انسان‌هایند. «ما یفعل اللّه بعذابکم ان شکرتم 4 
۲ شنانعت تعمت‌های او و شکر آنه زمیههی قبول دعوتو ایتمان است: 
(شکرتم و آمنم > 
۳ ایمان به خداوند بارزترین جلوه‌ی شکرگزاری است. «ان شکرتم و آمنج 4 
4 شکر هم مایه‌ی نجات از قهر هم سبب دریافت لطف بیشتر است. «مایفعل 
اللّه بعذایکم کان اللّه شاکرا » 
۵ اگر شما شکر کنید. خداوند هم نسبت به شما شاکر است. «کان الّه شاکرا» 
ات تاویلبا آنکهی تیان اس ولن آن‌بنده‌ی کوسکین تشک می کنل: ترا ما 
شکر او را به جا نیاوریم؟! «ان شکرم, کان الّه شاکراً » 
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جزء 4۶ 
4۸ لیب له جر بالسُوء من لول ال من ظم وکان له 
خداوند» آشکار کردن گفتار بد را دوست نمی‌دارد. مگر از کسی که به او 
ستم شده باشد و خداوند. شنوای داناست. 


نکته‌ها: 


8 اين آیه به مظلوم اجازه دادخواهی و فریاد می‌دهد نظیر آیه‌ی ۴۱ سوره شوری که 
می‌فرماید: بو لن انتصر بعد ظلیه قاولئك ما علیهم من سبیل 4 و هرکس پس از ستم 
افشای زشتی‌ها را بارها قرآن منع کرده واز گناهان کبیره شمرده و وعده عذاب داده است. 


نا 


از جمله آیه ۱٩‏ سوره نور که علاقه به افشای زشتی‌های موّمنان را گناه می‌داند: جانّ الذین 

یحبّون ان تشیع الفاحشة ق‌الذین آمنوا هم عذاب الیم فی الدنیا والاخرة > 

8 در تعبیر من ظم 4 چند احتمال است: 

۱. به معنای «عّن ظلم» باشد یعنی فریاد زدن کسی که مورد ظلم قرار گرفته. جایز است. 

۲ به معنای «لن ظلم» یعنی فریاد به نفع مظلوم» هر چند خودش مظلوم نباشد. 

۳ به معنای «علی من ظلم» یعنی فریاد اعتراض‌آمیز به مظلومی که ساکت نشسته و ذلّت 
می‌پذیرد. البّه احتمال اوّل» نزدیک‌ترین احتمال است. 


8 آنجه حرام است افشای عیوب مردم در برابر دیگران است. نه بازگویی عیوب افراد به خود 
آنان. چون پیامبر خدا فرموده است: موّمن, آیینه‌ی موّمن اش 9 

امام صادق شا درباره‌ی اين آیه فرمودند: کسی که افرادی را مهمان کند ولی از آنان به 
صورت ناشایست پذیرائی کند. از کسانی است که ستم کرده و بر مهمان باکی نیست که 
درباره‌ی او چیزی بگویند.!۳ 


پیام‌ها: 

۱-قانون کی و اصلی. حرمت افشاگری و بیان عیوب مردم است. مگر در موارد 
بحاص. اجب اللّه اجهر بالسوء 4 
تلویح حکایت. شکایت و...) ات الله اهر بالسوء من القول > 

۳ نشانه‌ی جامعه اسلامی آن است که مظلوم بتواند با آزادی کامل. علیه ظالم 
فریاد بزند. هر بالسوء من القول الا من ظلم > 

۶-غیبت مظلوم از ظالم جایز است. «امهربالسوء من القول الا من ظلم 4 

۵ - اسلام حامی ستمدیدگان است. «لا من ظلم 4 

1 سوء استفاده از قانون ممنوع است. ستمگران بدانند که حرمت غیبت. راه 
نتعمگر ی را برایشان تمی‌کشاید: لا من طلم 4 

۷ تنها مظلوم. اجازه‌ی غیبت از ظالم را دارده آن هم در مورد ظلم او نه عیوب 
دیگرش(٩‏ جل من م4 

۸-ظالی در جامعه‌ی اسلامی احترام ندارد باید محکوم و به مردم معرفی شود. 
«ایجبٍ اللّه اهر بالسوء... الا من ظلم 4 

٩‏ در تزاحم ارزش‌های انسانی. باید اهم و مهم رعایت شود. ارزش دفاع از 
مظلوم. بیش از ارزش حیا وسکوت است. ایح اللّه اجهر بالسو.... امن ظلم 4 

۰-در موارد جواز افشای عیوب. از مرز حق تجاوز نکنید. چون خداوند شنواو 
داناست. «میعاً علیماً ‏ 


7 ۶ ۵ ۶ 
0 


2 ۰9 2٩ 2 2 هه ۵ و فا‎ ٩۵ 
ان تیِدواً خنرا َو تَحْفوه آو تخفواًغن شوء فان له کان‎ 
۶ رهم که‎ 
عفوا قدیرا‎ 


۱. تفسیر المیزان. 
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اگر کار نیکی را آشکارا یا پنهان انجام دهید یا از لغزش و بدی دیگران 
از کزان کی تزا ی که قها بخوان ک تخضا وه تانست 

نکته‌ها: 
هرجا که مظطلوم در موضع قدرت قرار گرفت و عفو طالم اثر تریتی دارد: بید عفو کرد و 
هرجا سکوت موجب ذلّت مظلوم و تقوبت ظلم است باید فریاد زد. 
8 انتقام و قصاصء «حقّ» است و عفو و گذشت «فضل». به فرموده‌ی حضرت علی اب 
بخشودن دشمن. سپاس چیره شدن بر اوست. «اذ۱ قدرت علی عدوّك فاجعل العفو عنه 
شکرا للقدرد علیه»(۱) 


نا 


پیام‌ها: 

۱-باید نسبت به خوبی‌ها مشوق بود و نسبت به بدی‌ها؛ بخشاینده. «ان تبدوا 
خترای از تفر اه وگ 

۲_گاهی ظلم ستیزی وفریاده ارزش است و گاهی عفو وبخشش. «تعفوا عن سوء 4 

۲ عفو از موضع ترا تا نس تن قدیرا م 


۰ ن آلذین یَکُفْرْونْ بالله ورسشله ویّریدون آن بُفرَفوا بَیِن 
الله و رَسْله وَیفولون نومن ببَغض وَنکفرٌ ببَغض وپریذون 


۳ 
0 
مه 


آن یِتَخذوابَیْنْ لك سبیلا 

قطعاً کسانی که به خداوند و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان 
خدا و پیامبرانش جدایی بیفکنند و می‌گویند: به بعضی ایمان می‌آوریم و 
به بعضی کافر می‌شویم» و می‌خواهند در این میانه راهی در پیش گیرند. 


۳۲۰۰ تفسیر نور (۲( حرء 1 
۱۵۱ أولتنك هم آلکافزون حقاً و آَعتذنا للکافرین غذاباً مُهینا 
به حقیقت کافر همین‌هایند و ما برای کافران عذاب خوارکننده آماده ساخته‌ایم. 
نکته‌ها: 
ها آیه ۰ به منزله‌ی مبتدا و آیه‌ی ۱ به منزله‌ی خبز اش است 
8 یهودیان و مسیحیان, به خاطر هوس‌ها و تعضبات جاهلانه و تنگ نظری‌های بی‌دلیل. 


برخی انبیا را قبول داشتند و به برخی کافر بودند. 
پیام‌ها: 
|-نبوت. یک جریان وسنت دائمی الهی و همچون زنجیر بهم پیوسته است. پس 
باید به همه‌ی این جریان اعتقاد داشت. یریدون ان یفّقوا بین اللّه و رسله 4( البته 
نسبت به «امامت» نیز عقیده به همه‌ی امامان لازم است. پذیرش بعضی و انکار 
بعضی يا توقف. به منزله‌ی کفر به همه ائمه است.) 
۲_خدا و رسول, جبهه‌ی واحدند و جدایی در کار نیست. یفرّقوا بین اللّه ورسله 4 
۳_کفر به خدا و رسولان يا ایمان به خدا و کفر به همه‌ی پیامبران يا ایمان به خدا 
و کفر نسبت به بعضی انبیا؛ ممنوع است. راه حق ایمان به خدا و همه‌ی 
پیامبران است. «یکفرون یقرّقوا یقولون. هم الکافرون حقّا ‏ 
همه ادیان آسمانی باید به رسمیّت شناخته شوند. (البّه در مرز تاریخی خود) 
ایقولون نومن ببعض و نکفر ببعض 4 
- پذیرش قوانین مخالف اسلام» نوعی تبعیض در دین و ممنوع است. «زمن 
ببعض و نکفر ببعض 4 
1 التقاط و راه جدیدی در برابر راه انبیا گشودن, کفر است. «یتخذوا بین ذلك سبیلا 
اولئك هم الکافرون 4 
۷ جهنم. هم اکنون نیز موجود و آفریده شده است. «عتدنا » 
۶ وان منوا باه وژسله ول قرو بیِن آحد شنهخ 


4 


أونتنت سوف و تیهخ جورخ وکان له غفوراحیما 
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و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ یک از آنان 
ای تابن کی و ای ها[ زد ون 


خداوند. همواره بخشاینده و مهریان است 


پیام‌ها: 

۱-باید به خدا وتمام پیامبرانش ایمان داشت. با اینکه درجات انبیا وشعاع مأموریّت 
آنها متفاوت است. ولی ایمان به همه آنها ضروری است. آمنوا باللّه و رسله 4 

۲-با این‌که هستی ما و توفیقات ما و تمام امکانات و ابزارهای ما از اوست. ولی 
باز هم به ما پاداش می‌دهد. اجورهم » 


و رم لا 


۱۰۳ بسئلكَ َمل آلکتاب آن تنل غلَِهة کتاباً من آلسَماء فقَ 


2 و م 
یم ای وتو ح ش و 


سألواً موس أکَْر من ذیك فقالوا آرنا اه جَهَرة فأخذنهم 
الصَاعقة بظلّمهخ ثم أَتَخْدُواً العجِل من بغد ما جاءَتَهم 
ییات فعفونا عن دی و آتینا فوسی سلْطانا مُبیناً 
اهل‌کتاب از تو می‌خواهند که کتاب ونوشته‌ای از آسمان برایشان فرود 
آوری» بی‌گمان از موسی بزرگ‌تر از آن را خواستند که گفتند: خدا را 
اشکارانبه ما تضان بودایسی به ببرای طلان ‏ صاعقه آنان را فراگرفت. 
سپس بعد از آنکه معجزه‌های روشن برای آنان آمد. گوساله‌پرستی را 
پیش گرفتند» پس (از توبه) ما از آن (گناه) هم درگذشتیم و عفو کردیم و به 
موش ی شکان دنم 
نکته‌ها: 
ه خواسته‌ی بهود از پیامبر اکرم ع آن بود که قرآن هم مانند تورات یکجا نازل شود و این 
بهانه‌ای بیش نبود. خداوند در پاسخ آنان می‌فرماید: حتی اگر قرآن را یکجا در نامه‌ای قابل 
لمس فرود آوریم» کافران آن را جادو می‌پندارند. چولو نّلنا عليك کتاباً نی قرطاس فلمسوه 


۱3 تفسیر نور (۲) جزء ۱ 


بایدمهم لقال الذین کفروا انْ هذا الا سحرّ مبین ۱۲ 


رسول خدا داشتند و می‌گفتند: «لن نقمن لرقييك حتی ترّل علینا کتابا نقروه ۲۱۷ 


نا 


پیام‌ها: 

۱ اعمال افکار و اخلاق ناپسند نیاکان برای آیندگان سوءسابقه می‌شود. «فقد 
شاوی 

۲ بنی‌اسرائیل در پی حقّ نبودند. وگرنه پس از آن همه معجزات. چرا گوساله 
پرست شدند؟ «انخذوا العجل من بعد ما جائتهم البینات » 

۳ از ایمان نیاوردن کفار, نگران وناراحت نباشید. چون در برابر همه انبیا افراد 
لجوج بوده‌اند. لوا موسی اکبر من ذلك 4 

4 خدا با چشم دیده نمی‌شود و درخواست دیدن او بدین صورت ظلم و 
ستمگری است. ارنا اللّه جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم 4 

۵ - انکار حق و انحراف فکری قهر خداوند را در همین دنیا به دنبال دارد. 
جاخذتهم الصاعقة بظلمهم 4 

۲-رحمت الهی حتی گناه گوساله پرستی را هم می‌بخشاید. «فعفونا » 

۷انبیا مورد حمایت پروردگارند. #و آتینا موسی سلطانا مبینا » 


ی وی و رهم لو وه 2 5 91٩‏ 
؛ ورفغْنا فوّقَهم الطور بمیتاقهم وقلنا لهم ادخلوا الیات 
او قلْنا له 9 تغذوافی آَلسَبّت وَأحَدّنا مهم میثاقاً غلیظا 
ما که طوی واه خاطن تییان غر فش ان آنان بخ اسآفن) بای رشان قراز 


دادیم و به ایشان گفتیم: سجده‌کنان از آن در وارد شوید و به آنان گفتیم: در روز 


شنبه (تعطیل, به احکام خدا) تعدّی نکنید و از آنان پیمانی محکم گرفتیم. 


۱. انعام» ۷ اه ۲ 


سوره ء نساء - آیه 4۱۵۵ ۳۰۳ 


نکتهها: 
مشابه این آیه» در سوره بقره آیات ۶۳ و۳٩‏ ونیز اعراف آیه‌ی ۱۷۱ آمده است. 


۲ مائده آمده نتب 


نا 


مکان‌های مقدّس» آداب ویژه‌ای دارد: ۶ادخلوا الباب سجَّدا 4 

نسبت به کوه طورء در قرآن آمده است: «فاخلع نعليك ۱۲6 

در مورد خانه‌های پیامبر: لاتدخلوا بیوت الب حتی یژذن لکم ۲۲4 

درباره‌ی مساجد: «خذوا زینتکم عند کل مسجد ۳۲ 

درباره‌ی مسجد الحرام: «فلایقربوا السجد الحرام ۶۱4 

درباره‌ی کعبه: «طهّرا بیتی ۶۲ 

و آداب دیگری که نسبت به مساجد در کتب فقهی و منابع حدیثی آمده است. 


پیام‌ها: 
۱-در تربیت گاهی لازم است از اهرم ترس و ارعاب استفاده شود. «و رفعنا فوقهم 
الطور 4 
۲ اشتغال به کار هنگام تعطیلی وعبادت. نوعی تعذی است. «اتعدوا ی الّبت > 
:۱۵۵ ؛ قبما تقَضهغ مِتاقَهة وکُفرهة بات آللّه وفتلهغ آنبیاء 
یر حقٍ و قولهم فلوبنا غلف بل طبع له نها بکفرهم 
فلایومنون الا قلیل 
و به خاطر پیمان شکنی» و کفر آنان به آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحقّ» و گفتن 
این سخن که بر دلهای ما پرده افتاده است (آنان را عقوبت کردیم) بلکه خداوند بر 


دل‌های آنان به خاطر کفرشان مهر زد و جز اندکی» ایمان نمی‌آورند. 


وی ۱ ۵ بقره. ۱۲۵. 


۲۳۰ ی تن (۳۲) حزء 1 
نکتهها: 


8 بنی‌اسرائیل زمان پیامبر 92 انبیا را نکشته بودنده ولی پدران و اجداد آنان مرتکب چنین 
جنایتی شده بودند. اما بدان جهت که فرزندان به کار اجداد خود راضی بودند جنایات به آنان 


نیز نسبت اوه نهآ ۱ 


پیام‌ها: 
ا-پیمان شکنی. گناهی در ردیف کفر بلکه زمینه ساز ان است. «نقضهم میثاقهم و 
کفرهم » 
۲-ناسپاسی نعمت تا جایی است که آزاد شدگان به دست انبیاء قاتل انبیا 
می‌شوند. «قتلهم الانبیاء بغیر حقّ > 
۳ انسان با کفر ولجاجت. زمینه‌ی سقوط خود را فراهم می‌کند. «طبع... بکفرهم » 
6 ایمان آوردن افراد اندک در برابر کفر اکثر مردم» دلیل بر آن است که انسان؛ 
قدرت انتخاب و تصمیم دارد. پس دوستان؛ محیط و نظام فاسد. نباید اراده‌ی 
انسان را در راه حّ عوض کنند. «فلا یومنون الا قلیلا > 
۱۰7و بکرم وقولهم علی مریم بُهْتانا عظیماً 
و به خاطر کفرشان وسخنانشان که تهمت بزرگی به مریم زدند وگناه 
عظیمی مرتکب شدند. (قهر ما آنان را فراگرفت.) 
نکتهها: 


8 تهمت به حضرت مریم در آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی مریم نیز مطرح شده است. 


ز + ست زنا به حضرت مریم» در واقع ز : ست زنازادگی به حضرت عیس و9 ناشای پستگ او 
برای هدایت و رهبری هم بود و همین تهمت. دلیل کفرشان به عیسی3 بود. 


۳ 


پیامبر اکرم ۶ به علی ای فرمود: تو مثل عیسی ی هستی. گروهی نسبت ناروا به مادر 


نا 


۱. تفسیر قمّی» ج ۱ ص ۱۵۷. 
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عستی دادنت. گرفهی هم او | خی فتاه 9۱ 

شاید از آن جهت به تهمت. بهتان گفته می‌شود که افراد پاکدامن» با شنیدن آن نسبت‌هاء 
بهتشان می‌زند. 
8 بهتان عظیم عذاب عظیم دارد. در سوره‌ی نور آیه ۲۳ آمده است: آنان که به زنان 
پاکدامن نسبت ناروا می‌دهند» عذاب عظیم دارند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱-بهتان» در ردیف کفر قرار دارد. «بکفرهم و قوهم... پتانا 4 

۲-در حامعه‌ی فاسد. گاهی به یاک‌ترین افراده زشت‌ترین نسبت‌ها را می‌دهند. 
«قوطم علی مر بهتانا » 


۱۰۷ » وقولهخ نافتلنا آلعسیح عیْسی این مریم سول للّه ما 
تلو و ما صَلَبُوهُ ون شب له وان آّذین أَحْثلفواً فیه لفی 
مه مالغ به من علم 3 ام لظن وما قلوه قینا 
و (عذاب ولعنت ما آنان را فرا گرفت. به خاطر) سخنی که (مفروراته) 
می‌گفتند: «ما عیسی بن مریم. فرستاده‌ی خدا را کشتیم» در حالی که آنان 
عیسی را نه کشتند و نه به دار آويختند. بلکه کار بر آنان مشتبه شد (و 
کسی شبیه به او را کشتند) و کسانی که درباره‌ی عیسی اختلاف کردند 
خود در شک بودند و جز پیروی از گمان. هیچ یک به گفته‌ی خود علم 
نداشتند و به یقین او را نکشته‌اند. 
۱۰۸ بل رفح لاه وان له عزیزاً خکیما 


بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند عزیز و حکیم است. 


. درالمشور. ج ۲ ص ۳/۸ 


۲۰۹ تشر کون ۰( ۷) ۹ 
نکنه‌ها: 

امام صادق ای درباره جمله‌ی «و ماقتلوه و ما صلبوه و لکن شبّه» فرمودند: غیبت 
حضرت قائماثا نیز همین طور است» همانا اّت آن را به خاطر طولانی شدن انکار 
می‌کنند. برخی می‌گویند: قائم متولد نشده است» برخی می‌گویند: متولد شده ومرده است. 
وبرخی دیگر می‌گویند: یازدهمین ما عقیم بوده و...۱۲ 

عوامل و نشانه‌های مشتبه شدن امر و به دار آویختن شخصی دیگر به جای حضرت 


نا 


]# 


عیسی به این صورت بود: 

. مأموران دستگیر کننده» رومی وغریب بودند وعیسی 1 ۳ نمی‌شناختند. (احتمالاً کسی که 
بنای خیانت داشت و با گرفتن پول عیسی را به مخالفان معزفی کرد. خود گرفتار گشت(۲) 

۲ اقدام برای دستگیری عیسیء شبانه بود. 

۲ شخص دستگیر شده از خداوند شکایت کرد. که این شکایت با مقام نبوت سازگار نیست. 
کرده‌انده سالها پس از عیسی نوشته شده وامکان خطا در آنها بسیار است. 

۵ گروه‌هایی از مسیحیان مسأله صلیب را قبول ندارند و در اناجیل هم تناقضاتی است که 
موضوع را مبههم می‌کند. 

پیام‌ها: 

۱ گاهی سقوط اخحلاقی انسان تا آنجاست که به پیامبرکشی افتخار می‌کند. «اتا 
قتلنا السیح 4 

۳ ق ای ادذعاهای باطل. صراحت لازم انستا: ما قتلوه و ما صلبوه 4 

۳ عیسی ی هم تولدش. هم رفتنش از این جهان بطور غیرطبیعی بود. عروج 

کرد تا ذخیره‌ای برای آینده باشد. «بل رفعه اللّه الیه ‏ 
۶ معراج. برای غیر از پیامبر اسلام هم بوده است. یل رفعه اللّه الیه > 


۱. الغيبة طوسی. ص ۱۷۰. ۲. تفسیر فرقان. 
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۵-عیسی, مهمان خداست. طرفعه اللّه الیه > 
ان اشهان‌ها امکان زیستن انسان وجود دارد. بل رفعه اللّه > 
۷اراده‌ی الهی همه توطه‌ها را خنثی می‌کند. «کان اللّه عزیزاً حکیماً # 
۹ + وان من هل آْکتاب ال لبون به بل موته وم آلْقیَامة 
کون یه شهیدا 
و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آنکه پیش از مرگش به او (مسیح) ایمان 


می‌آورد و او روز قیامت. بر آنان گواه خواهد بود. 


نکته‌ها: 


8 شاید معنای آیه این باشد: قبل از مرگ مسیحءیِ تمام اهل‌کتاب به او ایمان می‌آورند. 


امام زمان بثْا نماز می‌خواند و مدّت‌ها زیسته» سپس از دنیا می‌رود. آن روز مسیحیان به او 


ایمان صحیح می‌آورند. نه ایمانی که او را پسر خدا بدانند(٩)‏ 


پسام‌ها: 


نّ 


۱-همه‌ی کافران و منحرفان» در آستانه‌ی مرگ که پرده‌ها کنار می‌رود. به هوش 
می‌آیند و ایمان می‌آورند. ولی سودی ندارد. و آن من اهل الکتاب... 4 

۲- مرگ یک سنت قطعی برای همه است. حتّی برای عیسی که قرنها در بهترین 
شرایط مهمان خدا و فرشتگان بوده است.* «بل موته > 

۳ انبیا؛ گواهان و شاهدان بر انسان‌هایند. یکون علیهم شهیدا 4 


۱ 9 0 که وم 
۶ ؛ فیظلم من الذین هادوا حَرَمّنا علنهم طنبات احلت لهم و 
۶ ۱ 0 ِ 2 
ص ‏ نلّ 2 
مر سس و مه ۵ م 4 
بصدهم عن سبیل الله کثیرا 


۱. تسیر المیزان. ۲ اگر مراد از «قبل موته» مرگ حضرت عیسی باشد. 


۲.۸ تفسیر نور (۲) جزء ٩‏ 
و به خاطر ستمی که پهودیان روا داشتند و به خاطر آن که بسیاری از 
مردم را از راه خدا باز می‌داشتند. ما چیزهای پاک و دلپسندی را که قبلا 
برایشان حلال بود. بر آنان حرام کردیم. 
نکته‌ها: 
شاید مراد از طیباتی که بر بهود حرام شد» همان باشد که در آیه‌ی ۱۴۶ انعام آمده است «و 
علی الّذین هادوا حَرّمنا کل ذی ظْفر و من البقر و الغنم 4 اين تحریم در تورات کنونی نیز 
وجود دار( 
حالات و اعمال فرد و جامعه. در برخورداری از نعمت‌های الهی یا زوال آنها نقش اصلی 
دارد. در سوره‌ی فجر آیه ۱۷ می‌خوانیم که گاهی دلیل محرومیت بی‌توجهی به یتیمان 
است. «کلاً بل لاتکرمون اليتم 4 و در آیه ۹۶ سوره‌ی اعراف می‌خوانيم: اگر اهل قریه‌ها 
ایمان و تقوا داشته باشند از برکات آسمان بهره‌مند می‌شوند. و لو ان اهل القری آمنوا و 
توا لقتحنا علیهم برکات من السماء 4 چنانکه در حدیث می‌خوانيم: کسانی که محصولات 
کشاورزی آنان نامرغوب می‌شود به خاطر ظلمی است که از آنان سرزده است.!۳ 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

ظلم زمینه‌ی محرومیّت از نعمت‌هاست. چبظلم... حرمنا > 

۲ گاهی محرومیّت‌های اقتصادی و تنگناهای مادّی نشانه‌ی قهر وکیفر الهمی 
است. «فبظلم... حزمنا 4 

۳ حرام‌ها ی به خاطر رعایت مسائل بهداشتی نیست. «فبظلم... حزمنا » 

۶ گرچه مجازات اصلی در قیامت است. ولی کیفرهای دنیوی حالت هشدار 
دارد وبرای خلاف‌کاران, کیفر وبرای صالحان آزمایش است. «بظلم... حزمنا > 

۵ -بستن راه خدا به هر طریق (تحریف. کتمان. بدعت. فساد؛ اف ۳ 
عامل محرومیّت از نعمت‌هاست. «و بصدهم عن سبیل اللّه 4 


سوره ؟ نساء - آیه 4۱۶۲ ۷۰۹ 


+۱۷ »و أحذهم آلرّبا وقد ناه وأکْلهخ آفوال آلنّاس بالْبّاطل 
و غتذنا للکافرین مخ عذابا لیم 
و به خاطر ربا گرفتن, که از آن نهی شده بودند وخوردن مال مردم به 
ناحقّ (طیّبات را بر آنان حرام کردیم) و برای کافران از ایشان عذاب 
دردناکی فراهم ساخته‌ایم. 


نکته‌ها: 


]«[ 


چ 


1 


پسام‌ها: 


رباخواری گرچه به ظاهر منبع درآمد و عامل کامیابی است؛ ولی در واقع 
زمینه‌ی محرومیّت وعذاب است. «حرمنا علهم طییات... اخذهم الربا... عذاباً الما » 


۲-همه‌ی ادیان آسمانی, نسبت به روابط مالی انسان‌ها و چحگونگی دخل و خرج. 


سخن و حساسیّت دارند. «اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم... بالباطل 4 

تا ظلم و ربا و حرام‌خواری, انسان را در مدار کفر قرار نداده. راه بازگشت 
آسان است. وگرنه این گونه گناهان زمینه‌ی کفر و عذاب است. اخذهم الرب... 
اعتدنا للکافرین 4 


(۷ لکن لخن فی اتعلم منهخ والفومنون پومئون بغا نز 
ات و ما أزل من قبلت وآلمقیمین الضاة والفوّشون لا و 


آلفزمنون باللّه ویو آلاخر آونتنك سنوتیهخ آجراً عظیما 


ولی راسخان در علم از بهود و مومنان, به آنچه بر توو آنچه پیش از تو نازل شده 


۶ 


ك 


آورندگان به خدا و قیامتند. بزودی آنان را پاداش بزرگی خواهیم داد. 


۱. تورات» سفر تثنیه» فصل ۲۳ جملات ۱۹ و ۲۰. تس تمهت 


۳ تفسیر نور (۲) جزء ۱ 
نکنه‌ها: 
8 از اينکه بارها در قرآن جمله‌ی و ما انزل من قبلك 4 آمده و یک بار هم عبارت «من 


بعدك» نیامده است» خاتمیّت دین اسللام را می‌توان فهمید. 


8 در حدیث آمده است: آنکه زکات نمی‌پردازده نمازش قبول نیست. پیامبر عٍَ نمازگزارانی را 


که زکات نپرداخته بودند» از مسجد بیرون ق ورد به فرموده‌ی قرآن» نمازگزار واقعی بخیل 
تست ادا ششه اقب مترعاء الا الصلن »۱۱ 


پیام‌ها: 

|-در انتقاد باید انصاف داشت. در اين آیه مومنان یهود از ظالمان و حرام حواران 
شتا شالت کت الراتهون: می ) 

۲ دانشی ارزشمند است که ريشه ورسوخ در جان داشته باشد. «لراسخون فی 
العلم » 

۳ هدف و باورهای مشترک مهم است. نه نژاد و قبیله و زبان. #الراسخون فی العلم 
منهم و الوّمنون 4 

۶-ایمان به همه‌ی اصول در همه‌ی ادیان الهی لازم است. «ما انزل اليك و ما انزل 
من قبلك # 

۵با آنکه نماز و زکات. در همه‌ی ادیان بوده است. ولی به خاطر اهمّیت آن دو 
جداگانه ذکر شده‌اند. «ما انزل اليك و ما انزل من قبلك و القیمین الصلاة و... > 

-نماز از زکات جدا نیست و اهل نماز باید اهل انفاق‌های مالی هم باشند. 
القیمین الصلاة و الوّتون الزكاة 4 

۷-نماز جایگاه مخصوص دارد. (همه‌ی جملات آیه با واو و نون آمده «راسخون, 
مژمنون, متون). ولی درباره نماز به جای «مقیمون» کلمه‌ی «مقیمین» بکار رفته که 
فررزیان رت نشانه‌ی«رجچیشگی آن است:) 


۱. معارج. ۰-۲۱ ۲۲. 


سوره ؛ نساء - آیه 4۱۲۲ ۳۱ 
۳ نا وین الب ما ینآ ای نوح وَأَلنْبیّینْ من بَغْده وق 
آوحینا ال یْامیم واشماعیل واشحاق وَیعقُوبٍ وااشبّاط و 
عیسی و آنوبِ وئُْونش وهازون وشلنمان و آتثنا دَاود زیورا 
(ای پیامبر!) ما به تو وحی کردیم» آن گونه که به نوح و پیامبران پس از او 
(-فرزندان یعقوب)» عیسی ایّوب» یونس, هارون و سلیمان وحی کردیم و 


به داود» «زبور» دادیم. 
نکته‌ها: 


در تمام قرآن نام ۲۶ نفر از پیامبران آمده است. نام یازده تن از آنان در اين آیه ذکر شده و 


]# 


نام بقیه آنان عبارت است از: آدی ادریس. هود» صالح» لوط یوسف» شعیب» دی‌الکفل. 
موسی, الیاس؛ پسع» زکریا؛ یحیی» عزیر و حضرت محقد. 
8 در حدیث آمده: آنجه بر انبیای پیشین وحی شده بوده بر پیامبر اسالام وحی شده است(۱) 


«اسباط» جمع «سبط» به معنای نوه, عنوان فرزندانی از یعقوب است که به پیامبری 
رسیدند. «رّبور» در لغت به معنای کتاب است. ولی در اصطلاح به کتاب حضرت داود گفته 
می‌شود. «مزامیر داود» از کتب عهد قدیم (تورات) است و ۱۵۰ فصل دارد که هر کدام یک 
«مزمور» است. 

ع با آنکه در تاریخ, بارها وحی الهی نازل شده است چرا اهل کتاب نبوّت پیامبر را نمی‌پذیرند 
و میان او و دیگر انبیا فرق گذاشته, توقعات اضافی دارند؟ «اوحینا اليك ک| اوحینا ال 


پسام‌ها: 


چ 


(-وحی و نبت. یک جریان و سنت خلل ناپذیر در تاریخ انسان است. «اوحینا 


۳۲ تسیر نون (۲) حزء ٩‏ 
ای نوح و... 4 

۲-بیان نمونه‌های تاریخی از یک موضوع (مثل وحی بر پیامبران پیشین) از 
شیوه‌های اثبات مدعاست و آگاهی از آنها زمینه‌ی پذیرش. «وحینا اليك کم 
اوحینا ای نوح... 4 

۳ هدف شیوه و کلیات محتوای ادیان الهی» یکی است. زیرا سرچشمه‌ی همه 
آنها عداوند است. انا اوحینا... > 


۲ وَرسلاً فد ق 0 ناه لك من قبْل وَرسلاً لم وف ه فو 
وبه پیامبرانی که پیش از این داستان آنان را برایت باز گفته‌ایم وپیامبرانی 
سخن گفت» سخن گفتنی ویژه. 


نکته‌ها: 


نا 


در میان سوره‌های قرآن. سوره‌های هود و9 شعرأء در بیان قصص انبیاء جامعیّت بیشتری 


دارند. 


نا 


همه‌ی پیامبران طرف سخن خدایند. ولی در اين میان تنها حضرت موسی ام «کلیم للّه» 
شده است. شاید برای آنکه حضرت موسی در مبارزه با فرعون و تحمل لجاجت و 
سرسختی بنی‌اسرائیل» لازم بود بیشتر و پی درپی با خداوند مرتبط باشد و پیام بگیرد» از 
این رو کلیم اللّه شد. 

پیام‌ها: 

۱ آشنایی با تاریخ انبیا از جایگاه ویژه برخوردار است. از این رو خداوند هم به 

آن پرداخته است. «رسلاً قد تصصناهم عليك 4 


۲ تعداد انبیا بیش از آن است که در قرآن آمده است. و رسلا م تقصصیم > 
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۳ نه عمر انسان برای شنیدن همه‌ی تاریخ کافی است و نه نیازی به شنیدن 
همه‌ی تاریخ است. باید به مقدار عبرت شنید. رسلاً م نقصصیم 4 
_گاهی نقل یک حادثه, بارها در قرآن تکرار می‌شود و از برخحی حوادت. اصلا 
ذکری به میان نمی‌آید. این نشان می‌دهد که قرآن. کتاب هدایت و تربیت 
است. نه داستان سرایی. ‏ نقصصیم > 
۱۹۹ »سل مُبشرین ومنذرین تا یَکون بلنّاس علی نله حَجَهة 
َْد آلسْل وکان له عزیزاً خکیما 
پیامبرانی (را فرستادیم) که بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده بودند» تا پس از پیامبران 
برای مردم بر خدا حچّتی نباشد و خداوند همواره شکست‌ناپذیر و حکیم است. 
نکته‌ها: 
اين آیه کلیات دعوت انبیا و شیوه‌ی کار و هدف از بعشت آنان را بیان می‌کند. 
8 عقل همچون وحی, حجّت الهی است» ولی چون مدار ادراکاتش محدود است به تنهایی 
کافی نیست و حچت تمام نیست. لذا انبیا از دانستنی‌های غیبی و ملکوتی و اخروی که 
دست عقل از آن کوتاه است خبر می‌دهند. 
قرآن در جای دیگر می‌فرماید: «و لو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت 
الینا رسولا 74" اگر ما پیش از فرستادن رسولان, عذابشان کنیم» می‌گویند: چرا برای ما 
رسولی بیانگر و هشدار دهنده نفرستادی؟ 


نا 


پیام‌ها: 
۱- شیوه‌ی تبلیغ انبیا بر دو محور بیم و امید استوار است. طمگرین و فندرین 4 
۲ فلسفه‌ی بعثئت پیامبران اتمام حجت خدا بر مردم است. تا نگویند: رهبر و 


راهنما نداشتیم و نمی‌دانستیم. «لثلا یکون للناس علی الّه حجَة 4 


۱ طه ۱۳۶. 


۲انبیا از نطر صفات ۸ شحصي و جسم ».و سوابق زندگی و موة قعیّت اجتماعی. 
سیاسی و خانوادگی» و نیز از جهت داشتن معجزه بیان صریح و برخورداری 
از امدادهای غیبی. باید در مرحله‌ای باشند که کسی نتواند در هیچ زمینه 
بهانه‌ای بر آنان بگیرد. لثلایکون للناس علی اللّه حجِّة بعد الرسل > 

6 چون خداوند عزیز وحکیم است. هیچ کس حجّتی بر او ندارد. ریز حکما > 
۱ لکن أللَه نَشَهَهُ بما أنرّل النك آَنْزله د بعلمه وا لملانکة 

هون و کقی بالّه شهیدا 
(گرچه کقار. بهانه می‌گیرند) ولی خداوند. به آنچه بر تو نازل کرده گواهی 
می‌دهد, که به علم خود بر تو نازل کرد و فرشتگان نیز (بر حقانیت تو) 
شهادت می‌دهند و گواهی خداوند (برای تو) کافی است. 
نکته‌ها: 
8 اين که معارف والای قرآن از زبان شخص درس ناخوانده‌ای در منطقه‌ی جهل و شرک و 


دشمنی بیان شده و مردم تحول یافتند و از تفرقه به وحدت. از بخل به ایثار» از شرک به 
توحید. از جهل به علم و از سقوط به عروج معنوی و تشکیل «امّت اسلامی» رسیبدند. 


پیام‌ها: 

۱- در برابر تضعیف‌های ناحقّ. باید تقویت‌های بجا و شایسته صورت گیرد. 
«لکن اللّه يشهد 4 

۲-انبیا هم در مسیر دعوت. نیاز به پشتیبانی خدا دارند. «لکن الّه يشهد 4 

۳ بهترین تکیه‌گاه ونقطه‌ی امید هر مبلْغ دین, باید خدا باشد. «لکن الّه يشهد 4 

۶ سرچشمه وحی علم بی‌نهایت الهی است. «انزله بعلمه 4 از این رو با پیشرفت 
علوم. هر روز از معارف قرآن پرده‌ای برداشته می‌شود. 
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۵ اگر در گوشه‌ای از زمین. گنهکاران لجوح بهانه می‌گیرند. ولی همه فرشتگان 
هستی. به نفع تو گواهی می‌دهند. و اللائکة یشهدون 4 

۷۶ + ان ألَذْنَ کرو وصدُواً عَنْ سبیل آللّه قن ضلوا ضلل 
جعیداً (۱5۸ ان لین قرو لوا ین له یر هم ول 
له طریقا 
قطعاً کسانی که کافر شدند و (با القای شبهه و تهمت و تحقیر) مردم را از 
راه خدا یاز داشتند. به تحقیق گمراه شد ند گمراهی دور (از نجات). همانا 
کسانی که کافر شدند و ستم کردند. خداوند بر آن نیست که آنان را 
بیامرزد و به راهی هدایتشان کند. 


ما ما 


مگر به راه جهتّم. که برای هميشه در آن ماندگارند و اين (عذاب و کیقر) بر 
خداوند آسان است. 

نکته‌ها: 
مراد از «ضلال بعید» گمراهی مضاعف کافران است. کفر» یک گمراهی است و مانع شدن 
از ایمان دیگران, گمراهی دیگر. کفر یک انحراف است و خود را بر حقْ دانستن, انحرافی 
ار فرظ خرن انس ونم نیگن فد یه اروش هس 
شاید مراد از «ظلم» در آیه‌ی ۱۶۸ همان مانع شدن از هدایت دیگران باشد. زیرا چه 
ظلمی بالاتر از ظلم فکری و فرهنگی و اعتقلدی؟ 
ها سخت‌ترین عذاب‌ها و بدترین تعبیرات» برای کافرانی بیان شده که با انواع تبلیغات» 


نا 


نا 


تهمت‌ها و تهدیدات. مانع رسیدن پیام حق به گوش حق‌جویانند. (عدم مغفرت» عدم 


هدایت» دوزخی شدن و جهئم ابدی) 


پیام‌ها: 
۱- بازدارندگان مردم از هدایت. خود در گمراهی سختی هستند. ضلوا ضلالا بعیدا > 
۲-کفر و ظلم در کنار همند و نتیجه‌ی انهاء محرومیّت از امرزش و هدایت الهی 
است. «کفروا و ظلموا... لا لهدهم 4 
۳ کیفر کافران ظالم که مانع هدایت مردمند. دوزخ ابدی است. «جهنم خالدین 
فیها > 
۱۷۰ یا یا ناش ق جاء کم لول بالق من رب فامنوا 
خیرا لکَم وان تکَفروا فان لله ما فی آلسَموات وآلازض وکان 
ای مردم! همانا پیامبر از سوی پروردگارتان همراه با حقّ (قرآن) برای 
شما آمهانتمت مس مان فتاه ويه که رای ما نتوین الشت واگ 
(ناسپاسی کرده و) کفر ورزید پس (بدانید که) آنچه در آسمان‌ها و زمین 
نکنه‌ها: 
این آیه بجای «رسولاٌ» می‌فرماید: «لرسول » یعنی همان پیامبری که انتظارش را 


می‌کشید. اکنون آمده است» پس به او ایمان بیاورید. 


پیام‌ها: 
۱ دعوت اسلام. جهانی است و اختصاص به قوم عرب ندارد. یا انها التاس > 
۲-عامل گسترش دغوت انبیاء حفانیت آن است. الق 4 

۳ ایمان مردم به نفع خودشان است. نباید بر خدا مثت گذارند. بلکه خدا منت 


نهاده و آنان را هدایت کرده است. «آمنوا خیرلکم 4 
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4-نه کفر مردم به خدا زیان می‌رساند و نه ایمانشان به او نفعی دارد. فآمنوا خبر 
لکم و ان تکفروا فان له ما نی السموات... 4 

۵ -بعئت انبیا و محتوای دعوت آنان بر اساس علم و حکمت الهی است. «کان 
اللّه علیماً حکیا 4 


۳ 


الی مَرْیَمٌ وَژوخ مَده فاآمنوا بالله وشله ولا تقولوا قلائة 
نْتهوا خیرا لک اما آلله که وَاحدٌ سُبحانه آن کون له ولد له 
ما فی آلسْمنوات وما فی أَْض کی باللّه وکیلا 


ای اهل کتاب! در دین خود غلقّ نکنید و جز حقّ» به خداوند نسبتی ندهید. همانا 


۳ 


مسیح» عیسی پسر مریم. فرستاده‌ی خداوند و کلمه‌ی اوست که به مریم القا نمود 

و روحی است از جانب او. پس به خداوند و پیامبرانش ایمان آورید» و به تثلیث 

قائل نشوید. (از این حرف) دست بردارید که به نفع شماست. جز این نیست که اللّه 

خدایی است یکتاء و از اينکه فرزندی داشته باشد منرّه است. آنچه در آسمان‌هاو 

آنچه در زمین است از آن اوست و خدا برای تدبیر و سرپرستی هستی کافی است. 
نکنه‌ها: 
«کلمة اللّه» به انبیا و اولیا گفته می‌شود. چون همانطور که کلمه» بیانگر مطالبی است که در 


نا 


«حن کلیات اللّه التّامات» ما کلمات کامل الهی هستیم(۱) 
شاید هم مراد از کلمه, همان جمله‌ی «کن فیکون 4 باشد که قول خداوند است و مانند هر 
سخن دیگر محصول آن کلمه است۳۲٩‏ چنانکه در جای دیگر» خداوند آفرینش عیسی اب 


۱. تفسیر اطیب‌البیان. ۲. تفسیر المیزان و فی ظلال‌القرآن. 


را به آفرینش آدم ات تشبیه نموده و می‌فرماید: ان مثل عیسی عنداللّه کمثل آدم خلقه من 
تراب نم قال له کن فیکون ۱۲4 
از امام صادق ائ درباره‌ی «روح منه» سوّال شد» حضرت پاسخ دلدند: مقصود روح 


نا 


خداست که خداوند آن را در آدم و عیسی لجل قرار داد(۲) 


8 مسیحیان عقیده به تثلیث دارند و له را خدای پدر مسیح را خدای پسر و جبرئیل را 
واسطه‌ی این دو خدا می‌داننده که نوعی کفر است. قرآن هم می‌فرماید: «لقد کفر الّذین 
قالوا ان الّه الث ثلائة ۲۳7 آنانکه خدا را یکی از خدایان سدگانه می‌داننده کافرند. البته 
گروهی از آنان نیز حضرت مریم ۳ به جای جبرئیل. یکین از خدایان سه گانه می‌دانند که 
قرآن در اين باره می‌فرماید: یا عیسی‌بن مریم ءانت قلت للناس اتخذونی و امی این من 
دون اللّه »۱ ای عیسی! آیا تو به مردم گفته‌ای که مرا و مادرم را دو خدا قرار دهید؟ 


نا 


در روایات» به غلو کنندگان نفرین شده و آنان از بدترین اقسام کثار و مشرکان به شمار 


آمته‌ازد 7 8 


8 اگر نداشتن پدر دلیل بر الوهیّت باشد» حضرت آدم باید به طریق اولی الوهیّت داشته باشد 


نا 


در قرآن ۱۷ باه عیسی به مریم نسبت داده شده تا فرزند خدا بودن را نفی کند. در اناجیل 


زا هه رسول خا معافی کرد ات( 


پیام‌ها: 
۱-غلوّ نشانه‌ی تعم تعصب نابجا است و در همه‌ی ادیان ممنوع می‌باشد. یهود 
«عزیر) را فرزند خدا می‌دانستند و مسیحیان «عیسی» را. خلاتغلوا نی دینکم 4 


۲- یکی از آفات ادیان آسمانی» غلوّ درباره رهبران دینی است. «اتغلواق‌دینکم > 


۱. آل‌عمران .۵٩‏ ۲ کافی» ج ۱» ص ۱۳۳. ۳ مائده. ۷۳. 
۶ مائدی ۱۱۵ ۵ میزان الحکمه. 1 تفسیر فرقان. 
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۳ میانه روی و اعتدال در همه جا لازم است و عشق به اولیای خدا نباید سر از 
غلوٌ دراورد. لاتغلوا فی دینکم » 

6 غلوّ کردن درباره‌ی انسان‌ها؛ گرچه پیامبر باشنده توهین به خداوند و نسبت 
ناروا دادن به اوست. اتقولوا عل‌اللّه الااق 4 

۵-در قرآن و انجیل واقعی. حضرت عیسی پیامبر خدا معرفی شده است. نه خدا 
پا فرزند خدا. «عیسی‌بن مریم رسول اللّه 4 

1- آفرینش غیر طبیعی عیسی, آیه و نشانه‌ی خحداست. آن گونه که کلمه تابلو و 
نشانه‌ی معناست. «کلمته القاها > 

۷ عیسی جزیی از خدا نیست. بلکه پرتوی از قدرت حیات بخش الهی است. 
#روح منه 4 

۸-قرآن بیانگر عقیده صحیح ونافی عقاید باطل است. لاتغلو... لاتقولوا ثلائة... » 

4 خداوند جسم نیست تا فرزند داشته باشد. چسبحانه ان یکون له ولد 4( تعبیراتی 
چون ثاراللّه یداللّه کلمةاللّه که در متون دینی آمده تعبیرات مجازی است) 

۰- خدایی که آسمان‌ها ملک اوست. چه نیازی به فرزند و شریک دارد؟ 
تایه ان نکن له ول لباق لس ات6 

۱ هر چیزی از خداست» پس باید بنده‌ی او بود و تنها به او توکل کرد. له ما 
ف‌السموات و ما ف الارض و کنی باه وکیلا > 


مه رو وه مه مور ۶ و ر ام دای ما ۵ رم مه رود 
۷۷۶ لَنْ تشتنکف آلمَسیح آنْ تون عندا لله و لا آلملانکة 
فا قرب م موه مه همه موه مور مره مات و ما سم وگ وش و 
المقزیون و من تستدکف عن عبادته ونستکیز فشیخشرهم 


نیز (سرپیچی ندارند) و هر کس از بندگی خداوند سرپیچی کند و تکیّر 


ورزد. پس (بداند که) بزودی همه را به نزد خود محشور می‌کند. 


٩ حزء‎ 


نکته‌ها: 
امام رضا بثذ به جاثلیق رهبر مسیحیان آن زمان فرمود: همه چیز عیسی خوب بود» جز 
نکه اهل عبادت نبود. جاثلیق ناراحت شد و گفت: او بیشترین عبادت را انجام می‌داد. 


حضرت پرسید: چه کسی را می‌پرستید؟ جاثلیق خاموش شد. چون فهمید که هدف امام آن 


است که بفهماند «عابد» نمی‌تواند «معبود» باشد. 


طالب. حضرت علی اش می‌فرماید: «کنی بی عزاً ان اکون لك عبداً و کنی بی فخراً ان تکون 
۱( 


5 
ی ربا» برایم همین افتخار بس که بنده‌ی تو باشم. 

پیام‌ها: 

۱-در امور دینی کاسه‌ی داغ‌تر از آش نباشید. عیسی خود را بنده‌ی خدا می‌داند» 
چرا شما او را فرزند خدا می‌شناسید؟! لن یستنکف السیح ان یکون عبداً له 4 

۲-مسیح. نه تنها عبادت می‌کند. بلکه «عبد») ویکپارجه بنده اوست. «عبداً له > 

۳ فرشتگان مقرّب (از جمله روح‌القدس هم) بندگی خدا می‌کننده چرا 
روح‌القدس را یکی از سه خدا می‌دانید؟ «ولاللائكة القزبون 4 


خطر را در پی دارد. ۶و من یستنکف عن عبادته و یستکر... > 
ار که گشت همه به سوی خداست. پس از فیامت بترسیم و ز هه نکنيم. 


(فسیحثرهم الیه چیعا 4 
۷۳ فامّا آلّذین منوا وعملوا آلصایحات فیْوّقيهخ أجُورَمُة و 


ری ۶اه و ۵ 2 وه 2 ِ 2 2 ه هه ٩‏ 2 ۵ مه رو 2و 

تریدهم من فضله وامّا الذین استندکفوا و استکبروا فیعذبهم 
ریم 24 دق بر اف ار مت بر ۵ و 1 
غذابا الیما و لا تجدون لهم من دون الله وَلبّا و" نصیرا 


. بحار. ج 4 ص .٩۲‏ 
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پس آنان که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده‌اند. خداوند پاداش آنان را 
کامل می‌دهد واز فضل خویش به ایشان افزون‌تر می‌بخشد و اما آنان که سرپیچی 
کردند و تکتثر ورزیدند» خداوند آنان را به عذابی دردناک کیفرشان می‌دهد و در 


برابر (قهر) خدا برای خود دوست و یاوری نخواهند یافت. 


نکته‌ها: 


| 


اهل کتاب یا پیامبر خود را برتر می‌دانستند و درباره‌ی او غلو می‌کردند و با خود را برتر 


می‌دانستند و می‌گفتند: چنحن ابناء اللّه ۲۱4 و يا دیگران را تحقیر می‌کردند. «قالت البهود 


لس اتضاری علن گر ۳ در الم کها در قیاخت شاه از اشنا کارسار تست 
ایمان و عمل لازم است. 


ّ 


پسام‌ها: 


۱-راه نجات. ایمان و عمل صالح است. «آمنوا و عملوا الصالحات فیوفهم اجورهم 4 

فان مقدّم بر عمل است و اعمال بدون ایمان» مانند اسکناس بی‌پشتوانه 
است. «آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم 4 

۳ اگر می‌خواهید احلاق الهی داشته باشید. اجرت کارگر را کامل بپردازید و 
چیزی هم اضافه دهید. «فیوفهم اجورهم و یزیدهم من فضله 4 


۶-بدون ایمان و عمل. انتظار هیچ شفاعتی از مسیح و دیگران نداشته باشید. 
«لاجدون هم من دون اللّه ولا ولانصیراً > 


۲ و ام وق کته ای ستاو عم مه و رکه دوک یکی 
۷۶ یا ایها الناس قد جاءکم بزهان من نکم وانزلنا النکم 
تور مُبیّنا 
ای مردم! از سوی پروردگارتان برای شما برهان و حچّتی آمده است و 
نوری روشنگر (همچون قرآن) را به سوی شما فرود آوردیم. 


اند 1۸ 0 


نکته‌ها: 


نا 


طبق روایات» مراد از «برهان» شخص پیامبر و مراد از «نور مبین», قرآن است. و به راستی 
هرچه زمان می‌گذرد و علوم رشد می‌کند. حقّانیت دین و عمق تعالیمش روشن‌تر می‌شود. 

پیام‌ها: 

۱ اسلام با همه‌ی مردم و همه‌ی نسل‌ها و عصرها سخن می‌گوید و پیامش 
جهانی است. با اماالناس 4 

۲-فرستادن نور و برهان. از شئون ربوبیّت خداست. «من ریُکم 4 


۳ قرآن کتاب استدلال» هدایت و نور است. ع شت 7 
۷۶ ؛ فامّا الذین امنوا بالله وا نه عتصموا به ذ فسَید خ خلهم فی رَحمّة 
مه و فضل ویهدیهم یه صراطا مُشتقیما 
پس کسانی که به خدا ایمان آورده وبه او توسشل جستند» بزودی آنان را در رحمت 


و فضل خویش وارد می‌کند و آنان را به سوی خود در راه راست هدایت می‌کند. 


نکته‌ها: 


۳" 


اعتصام به اولیا و رهبران الهی را در زیارت جامعه می‌خوانیم: «من اعتصم بکم فقداعتصم 
باللّه». 

8 در دو آیه‌ی قبل ایمان و عمل صالح وسیله‌ی دریافت لطف الهی عنوان شد و در اين آیه. 
ایمان و اعتصام به خداوند؛ این نشانه‌ی آن است که راه اعتصام به خدا و پیوستن به او 


غمل ضالح انست, 


پیام‌ها: 
۱ پاداش‌های الهی» فضل ورحمت اوست. نه استحقاق ما. « رحمة منه و فضل 4 


(همین که این رحمت و فضل خود را در آیات دیگر اجر و پاداش کار سا 
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دانسته, خود لطفی دیگر است وگرنه مزد چند دقیقه کار ناقص. این همه 
بهشت و قصر و رحمت نیست.) 

۲ گرچه خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کند. چهدی من یشاء 1" ولی زمینه و 
وسیله هدایت را خودمان با ایمان واعتصام باید فراهم سازیم. «هدهم الیه » 
۳-نیاز به هدایت الهی. حتی پس از ایمان و اعتصام هم باقی است و یک لحظه از 

هدایت او بی نیاز نیستیم. هدیم الیه » 
6-راه مستقیم. راهی است که انسان را به خدا برساند. هدیم الیه صراطاً 


4۱۷۷ مَستَفْئوك قلْ له نفْتیکُم فی أَلْكلالَة ان أمَرَوّا هك لنش 
۳ فا اه چا ی ری را بر ۶ ۰1 2 ٩‏ 21 
له ولد و له اخت فلها بصف ما ترك وهو یرنها ان لم یکن لها 

زر یه سم 9 ی مد 

ولد فان کانتا آفنتنن فلَهُما آلثلقان ممّا ترك وان کائوا احُوة 
2 ما م2 2 4 0 1 : 

رجالاً و نساء فللذکر مثل حظ نتییُن بُبِیَنْ آللَه لکُمٌ آن 

مر 8 ص ‏ یم 

تضلوا وَاللَهُ کل شین ء عَلیم 


(ای پیامبر!) از تو فتوا می‌خواهند. بگو: خداوند درباره‌ی (ارث) کلاله (- برادر و 


۲ 


خواهر پدری یا پدر و مادری) به شما چنین فتوا می‌دهد که: اگر مردی بمیرد و 
فرزندی (یا پدر و مادری) نداشته باشد ولی خواهری داشته باشد. نصف آنچه به 
جا گذاشته از آن خواهر است و او نیز از خواهرش اگر فرزندی نداشته باشد همه 
اقوال را ارت میتونی اگر دق گواهن باشه دی‌شوع دارانی به جامانده زا ارق 
می‌برند (< هر کدام یک سوّم) و اگر چند برادر و خواهر باشند مرد برابر سهم دو 
زن ازت می‌بود. خداوند احکام را برای شفا بیان :می‌کند فا کمراه نشویداق خداوند 


به هر چیز دانا است. 


نکته‌ها: 
8 در آیه ۱۲ همین سوره آمده بود که خواهر و برادر از یکدیگر یک ششم ارث می‌برند و 


اینجا می‌فرماید: نصف ارث می‌برد. این به خاطر آن است که در آنجا مراده خواهر و برادر 
)۱( 


مادری بود و در اینجا پدری یا پدر و مادری. 


نق آرث بردن خواهر و برادر از میّت» وقتی است که او فرزند یا پدر و مادر نداشته باشد. وگرنه 
نوبت به خواهر و برادر نمی‌رسد. 
سوره‌ی نساء با مسائل خانواده آغاز شد و با مسائل خانواده به پایان رسید. 


نا 


پیام‌ها: 
۱- وظیفه‌ی مردم. برای یادگیری مسائل و احکام دینی. رجوع به رهبران دینی 
اسنتتت: لیستفتو نك 4 

- دین برای دنیای مردم برنامه دارد. موضوع ارث از یک جهت موضوعی 
اقتصادی و از جهتی موضوعی خانوادگی است و دین به لحاظ هر دو جهت. 
برای آن احکامی مقر داشته است. «قل اللّه یفتیکم > 

۳ رعایت اولویّت‌ها در تقسیم ارث. بیانگر اولویّت‌ها در رسیدگی به اعضای 
فامیل است. پدر ومادر و فرزندان در یک ردیف‌اند. اما خواهران و برادران در 
مرحله‌ی بعدی. «لیس له ولد و له اخت » 

۶ دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن, بر پایه علم الهی است. نه شرایط 
خحاص اجتماعی زمان پیامبر که زنان ضعیف شمرده می‌شدند. واللّه بکل شیء 


علیم + 


«وا خجدالة رب العالین» 


زب ییاه تاک 


